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  سنجشی درباره امکان "برگشت: 
  شری سَتيا سايی بابا

  

  اثر: شريجيت ناراين
  

  خوشا به حال کسانى که قادرخواهند بود انٓ بهشت روی زمين را تحربه کنند.
  شری سَتيا سايى يايا          



  
  
  
  
  

  
  
  
  

  درخواست از خوانندگان
را به هر خواننده بالقوه/  www.saikingdom.comلطفاً  ميتوانيد وب سايت 

علاقمند توزيع کنيد. نويسنده متواضعانه درخواست ميکند خوانندگان از فرستادن 
از طريق رسانه الکتريکی به هر کس امتناع کنيد، زيرا می تواند به   PDFاين فايل 

  سوء استفاده منجر شود.
  

  ما با ارزش استشنظر 
يا هرنظر، سوآل، علائق/ نگرانی هايی داريد آĔا  يد؛اگر اين کتاب را دوست دار 

بفرستيد  يا از وب سايت      snarayan@saikingdom.comرا لطفاً به 
www.saikingdom.com.ديدن کنيد و نظريه هايتان را بفرستيد  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اين کتاب يک تقديمی متواضعانه به پاهای نيلوفرين خدا،
کاشت و بر آن نيز   در من ری سَتيا سايی بابا، يگانه ای که فکر راپروردگار محبوبم ش

  .م ثمرات ناشی از آن را هم تحمل کنعمل کرد، است.  از تو استدعا ميکن
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  به وسيله جودی کليری و تِد هِنری پيشگفتار
د" اثر شری جيت ناراين کتابی طنت تو ميرسسايی، سل" خواهم گفت،، بدون رها کردن تزش

  کمترين است.  عالی است. و اين تعريف يقيناً 

ير قابل تکذيب، دقيق، آرام نويسنده فراتراز سرزنش است. ارائه بی عيب تحقيق شده، منطق غ
به  آنرا بتواندنيست که  توضيحات اين کتاب چيزیاگر شخص با دقت تا پايانش دنبال کند 

  از اينکه تمايلات وی چه باشند. غناديده بگيرد يا فراموش کند، فارآسانی 

شری ستيا سايی بابا از عمل متقابلش با ما يک کم هم  نری،و شوهرم تد هِ  راجع به من
نپريده است. ليلاهای مشغول کننده اش، درس ها، و خواب ها و حضور خدا به همان 

  تداومی که قبلا بود، پس از ماهاسامادی می ماند. 

ش از آنچه که ورن و عشق ما برای او اگر بود دو چندان ميشود، او برای ما بيسِوای سولج
می توانستيم يا تصور کرده يا خواسته بوديم کرده است و به ما داده است. ما بطور دائم در 

  قدردانی شديد غوطه ور ميشويم.

و هنوز ... گرچه  تِد و من  چيز بيشتری نمی توانستيم بخواهيم، درباره آĔايی که فرصت 
  نداشتند تا از او لذت ببرند و مستفيد شوند چی؟ 

کنونی اش   وک قوی تری دارد تا از مسيرهنوز ... بنظر ميرسد وضع دنيا احتياج به حتی شو 
جلوگيری شود و اين دنيا را به " يک خويشاوند مهربان وسيع" آنطور که سوآمی ما يکبار 

  کند. پيش بينی کرد تبديل می



ی بسيار افکار، سوآلات، ظن ها سلطنت تو ميرسد" تسکينی بود که "سايی  و هنوز ... 
نی اش را دوست گرفته ايم که يقينا بايد نا مطمئ  بيان کرده است. و ما ازتجربه ياد را پنهانی ما

  بداريم.

  .توانيم بکنيم که او نداند از همه کاری نمیو مهمتر 

آن حتما بدست  ما همه تنها وقتی به وجد می آئيم که شاهد تبديل افراد در جهان شويم.
سايی،  ه شريجيت ناراين خيلی با دقت و با شهامت در کتاب "آنچه ک آورده خواهد شد

  سلطنت تو ميرسد" پيشنهاد ميکند جزئی از عصر طلايی، عصر سَتيا است.

 شری ستيا سايی بابا هستند. تِدقديمی  انتد هنری از آمريکا، مريد [جودی کليری و شوهرش
بازنشسته اً از تلويزيون خبری اخير  سال يک ژورناليست تلويزيونی بود که  برای بيش از چهل

در کليولند، اوهايو، آمريکا، پذيرفته شد تا در ميان وظائف بسيارش،    ABCدر اوشد. 
يک گزارش خبری هفتگی درباره معنويت به اسم " دل و روح " ارائه دهد. تد و جودی برای 

ين معنوی ير طالبپانزده سال گذشته بسيار سفر کرده اند، مصاحبه هايی با مريدان سايی و سا
  .]وب سايت های زيرين فراهم استاز طريق  انجام داده اند. اين ويديو ها ديگر

www.vimeo.com/souljourns 

www.youtube.com/souljourns 

www.souljourns.net 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  پيشگفتار به وسيله جولی چادوری 

خواست تو انجام ميشود  -سايی، سلطنت تو ميرسد" خطی که نتيجتا با اين دعای پر معنا "
محبوب عالی است. سلطنت او خواهد آمد آنطور و وقتی   دنبال ميگردد. خواست باگاوانِ 

کنيم و منتظر بازشدن   احتياج داريم صبر را پيشه راده می کند! برای سهم ما،که او آنرا ا
وقايع بمانيم، خيلی فوق العاده است، که نسل ها از اين پس برای عصرهای آينده در حيرت 

  مطلق از آن صحبت خواهند کرد.

شود ود، که شخص مجبور مينده باز ميشبه شيوه ای تاثيرگذار  صفحات قدرتمند اين گردآوری
انتخاب ميکند تا ظهوری در آن بسازد. کتاب کاملا  را ادامه دهد؛ هر فرق جزئی به خواندن

 مآلاو آن  موکدا ميگويد، که اين کتاب تلاش نميکند پيش بينی کند که چه رخ خواهد داد،
  ک تحقيق علمی ميگيرد.شکل ي

ظهورش همزمان  باگاوان است، با های درواقع يک ترتيب زمانی وقايع دقيق اعلان کتاب
ميشود، ادامه می يابد دهه های زيادی را شامل ميشود. و طبيعتا اثبات هايش، که کلام 

نند. قسمت کتاب ها تسکين را زياد تر ميکنند و اميد سوخت گيری ميک –حقيقت هستند 
به وسيله روشن بينان و اوليای کهن  هن را دوباره ارائه ميدهد کهکتب نادی کبا دقت زياد  

به سند ميشوند، يک الهام حيرت انگيز هستند. گرچه، خبری روشن کننده تر وجود  متکی
  ابراز می خواهند. جوشدندارد که گفته شود، معذالک مبحث چنان است که احساسات می 

را فراموش کند؟  برای تقريبا يکماه  ١١.٢ ريلسی هرگز می تواند بيست و چهارم آو آيا ک
علوم پزشکی شری ستيا موسسه  عالی  –را درون معبد شفا  باگاوان انتخاب کرده بود خود

شانتی گرَم  که او شخصا بنياد Ĕاده بود "محدودکند". مريدان سايی سراسر دنيا سايی  در پرا
مشتاق متحد  یغصه، با تقاضاهای پرشور و دعاها با نفس بند آمده،  با اشک های

برگردد، دارشان را از  ياجورفا دهد، به شدند، که التماس کنند و يگانه محبوبشان خود را ش



د. نسر بگيرد. اما باگاوان نقشه های خودش را داشت و بايد بر اساس خواستش باز شو 
 راههايش غير قابل درک و بيکران، فراتراز ذهن انسان که شکننده، بی معنی، محدود است

رنگين مان  فقط برای او شناخته ميشوند. آن در ميدان هوش محدودمان و ديد هستند
نيست، تا استخراج و درک کنيم. آنچه که او انتخاب ميکند برخود بگيرد، فداکارانه، بدون 

جسمی، مريدان سراسر جهان  دی و نيز جهانی است. عزيمتش ازقيد و شرط به قصد نفع فر 
را ويران کرد، روان را خراب کرد، آنرا با آشوب پوشاند. اين چگونه ميتواند راست باشد؟  

از زندگی  نست؟  قاپيدنه توانست مثل اين ترک کند؟  مطمئنا اين يک کابوس زشتی اچگو 
خداحافظی کرد. ذهن با سوآلات پيچيد، دل خرد شد. در  چرخها يک ضربه آهنگش بود، ب

  غم دفن شد، با سونامی غم له شد و روح در خلاء عميق بی پرواز بنظر ميرسيد.

. يکبار که در حوزه مادی ، هرچه ميبردمستهلک شود يک فرم بايد در بدون فرم خرد ميداند
 ه نظر ميرسيد چيزی نادرست است. اما اينجا  ب لدشد، روح هم بايد از آن جدا شود،متو 

چيز بيشتری وجود دارد که بيايد. عصر   -احساس به جمع کردن تکانه ادامه ميدهد يک 
خيلی تماشايی، خيلی بی نظير بود.  ستيا سايی يقيناً چيز خيلی بيشتری در انبار دارد. ورودش

تمام آواتارهاست. اين  بر آنطور خواهد بود، زيرا او اصلخروجش، وقتی زمان برسد، بطور برا
يک وقفه، فترت الاهی است. اين وقفه، اين مکث  زمانی برای تشديد کردن تلاش ها و 

) فردی و جمعی تمرينات معنوی مان است. آن يک ميان پرده برای سادانای(تمرين معنوی
عميق است تا تکليف خانه خود را کامل کنيم، بر روی خودمان کار کنيم به منظور اينکه 
فارغ التحصيل شويم. و نيز مرحله ای است، تفکر کنيم، قول دهيم، دوباره اهدا کنيم، و 

و با تشديد جريان فکر  کنيم.  خدمت به او در تمام خلقت را اثباتدوباره رضايت مان برای 
  خواهان برگشت گرامی باگاوان محبوب شويم.و يک "توده بحرانی" جمع کنيم  عی،جم

چون هيچ چيز بدون خواست خدا رخ نميدهد، اين دستنويس، " سايی سلطنت تو ميرسد" 
ميباشد، به وسيله روح اين بيرون ريزی عظيم احساسات که از دل، ذهن و روح نويسنده 

کار برجسته ای است که ع در کلام باگاوان محبوب  وسيالهام شده است. اين بررسی  الاهی
تنها از طريق رحمت الاهی به اتمام رسانده شده است!  زمان هم، به وسيله باگاوان، استاد 
طرح ريزنده، پيشرو در اين توده بحرانی از طريق " سايی سلطنت تو ميرسد" انتخاب شده 



شده، اميدها، ديدها و خواب آنچه که جلوتر درباره اش در پچ پچ های خاموش   است.
ها، اشتياق و آرزوها،  گفتگو ميشد، برای گوش های هر کس نبود؛ ايمان ثابت و يقين  

اعتبار مبارک از چنين  " سايی سلطنت تو ميرسد" آشکار شده است. و برای   کامل،
هم رخدادی فراهم ميشود. شريجيت، با فداکاری عالی بررسی زياد دقيقی انجام داده است آن 

درباره کلام، پيام او در گفته سرشار از حقيقت هر کلمه اش، سخن حقيقت، ستيا، حقيقت 
  سايی!

ما، ايمان ما،  ملا بستگی به او دارد. معذالک قصداين نمايش الاهی چگونه باز ميشود کا
را مجاب شدگی ما، عقيده و ارادت ما در چنگ مان است. ما هر کدام دنيای خودمان 

ن جهان می کشيم بستگی به ما دارد. چيزی چون غير ممکن برای ه در ايداريم، و هر چ
شد آن فانی را به مبارزه می طلبد، هيچ نباخداوندمان وجود ندارد، که خواستش تمام چيزهای 

  دستخط اوست!

حتی با وجوديکه ما منتظر می مانيم و منتظر می مانيم، از مناظره خود داری می کنيم، بر  
کنيم، تفکر می کنيم و انديشه می کنيم. بيائيد به هم  سکوت تامل میاو و کلامش در 

بپيونديم، حلقه زنجيری شکل دهيم، آنرا با قصد روشن و عشق پاک پر کنيم، اجازه دهيم 
از طريق عصر طلايی و واقعيت،   ترحم حکمفرما شود و برای آشکار شدن آن رخداد که

بطور شگفت انگيزی اعلان های باگاوان تاب . اين کدعا کنيم گيتی را مستفيد خواهد کرد
، می توان گفت برای مراجعه د و جمع ميکنديشمار را زير "يک سقف" شبيه ميساز از کتب ب

نرا می خوانيم، چند بار باگاوان آشکار کرده که حرف او هرگز دقت آ با در حاليکه .آسان
ها و حرکاتش هرگز نمی  غلط از آب در نمی آيد؛ هرچه طرح کرده بايد موفق شود؛ فعاليت

توانند تغيير داده شوند؛ او هرگز از گفته اش منحرف نميشود؛ هرچند به سبب اجبار شرايط 
د داد؛ که عصر نممکن است تغييراتی رخ دهد، اما آĔا دائم نيستند و راهش را تغيير نخواه

يداری، طلايی در عصر ستيا سايی برخواهد گشت و آگاهی از ورود تازه ميدهد؛  روز ب
  انقلابی از قدرت واقعی خدا.

 بخواهد که سلطنتش زودتر به واقعيتباگاوان سايی درخواست کنيم و التماس کنيم  زبيائيد ا
  به پيوندد. بيائيد از او درخواست کنيم که ما را لايق و سزاوار سازد.



  اگر چه او بيکران است،
  مقيد به گفتارش است،
  مقيد به مريدانش است،

  بدان وسيله به اين نمايش سامادی الاهی خاتمه دهد.تا د برگشتن است، مقيد به زو 
  سمََستا لُکا سوکينو باوَن تو.

ی عالی است، که تعداد زيادی [ شری جولی چادوری يک نويسنده ماهر با استوارنامه ا
و سعادت داشت  ه و شعر در باره خداوند محبوبش شری ستيا سايی بابا نوشته است. امقال

روزنامه شری  نويسنده و مدير وش سايی بيايد. برای ده سال گذشته نی کم به آغکه در س
کتابی با هشتاد و  ١.٢در نوامبر .شاخه جوانان پونه است. او برکت داده شد  ستيا سايی

  پنج شعر به عنوان "مادر سايی" به پاهای نيلوفرين الاهی اش اهدا کند.]

  
  
  
  
  
  
  



  
  تيندار شادپيشگفتار به وسيله کاپيتان جَ 

چيز ديگر در تمام جهان به حضور وفادار، باشکوه خدای منتخب که هرگز نميتواند با هيچ 
ته شود، خداوندی که به او با عشق و ايمان ستايش تقديم کرده ايد، وقتی بدنش مساوی دانس

شت او را بخوانيد، از شت. اما وقتی فرصتی داريد که بازگرا ترک کرد، در دل  درد وجود دا
  اول تا آخر سراسر بدون وقفه می خوانيد!

ذاهب و آن همه م – ير استيک گزارش پژوهشی بی نظ " سايی سلطنت تو ميرسد"
و اشاره کننده ها در هر مذهبی  مطالعاتی که فراهم است را مستقيما مورد بحث قرار ميدهد
به عنوان مهدی يا کنند، بلکه  وجود دارند. گرچه آĔا به او به عنوان سايی بابا اشاره نمی

  مسيح.

هرکس که درباره شری ستيا سايی بابا ميداند و يک عکس کوچک  دو اينچ در دو اينچ از 
که من از خواندن سروری   ميباشد سزاوار خواندن اين کتاب است تا او در محراب خانه اش

  آن گرفتم را بگيرد.

اده درود ميفرستم. حالا من به نويسنده اين کتاب برای کار خوبی که خيلی قشنگ انجام د
  ديگر هيچ ترديدی در ذهنم ندارم. او خواهد آمد!  فقط منتظر بمانيد و دعا کنيد.

وار باشيم. ما مشتاقانه منتظر برگشت پروردگار دميدهد که امي را بله، در واقع اين اعتماد
  هنوز بايد به نوع بشر دستوراتی داده شود. –محبوبمان هستيم 

 بازگشت او را می کشيم، از ما چه انتظاری ميرود؟ می توانيم تلاش کنيم همانطور که انتظار
  از آنچه که در حال حاضر هستيم đتر شويم.

  در تمام اطراف تان در آگاهی کامل دائم از حضورش باشيد.

  شادمان باشيد! –سايی رايی             



ايی بابا معرفی رتش هند خدمت ميکرد به شری ستيا سکاپيتان جاتيندار شاد وقتی در ا[ 
به عنوان سروان ارتش را ترک کرد و از آن زمان در فعاليت های  ١٩٨١شد. او در سال 

انه به او مصاحبه عطا کرد و نيز اجازه مهربان ١٩٨٥گير شده است. در سال مختلف سِوا در  
رام داد تيم او مندير پراشانتی را رنگ کنند. سوآمی همچنين او را هدايت کرد که اولين هولوگ

  دنبال شد.] برجسته فويل بابابسازد، که با اولين تصوير   ١٩٩.بابا را در سال 



  

  نويسنده درباره
را به طرق  به آغوش سوآمی آمد و از آن به بعد سوآمی او ١٩٩٢يت ناراين در سال شريج

حرفه اش مهندس  مختلف از طريق خواب ها، و درس های زندگی هدايت کرده است. او که
است در حال حاضر در نيوجرسی، آمريکا ساکن است و در اصل از کرالا، هند  سافت وِر

 مت برای مرکز سايی بريج واتر کارآمده است. در حال حاضر به عنوان هماهنگ کننده خد
ميکند، بطور مرتب در فعاليت های سايی شرکت ميکند و در جامعه سايی ناحيه اش بسيار 

 فعال و سِوادال  یجواندر کرالای هند ، ١٩٩٧در سال  فعال است. قبل از عزيمت به آمريکا
  بود.

کامل برای انجام آن باره سوآمی کتابی بنويسد، گرچه به استعدادش بطور هميشه آرزو داشت در 
آرزويش را بيان کرده  طی نامه ای قبل از رفتن به آمريکا ٩٧در سال  لیو  اعتقاد نداشت،

شری  نی بطور ملايم به دستانش ضربه زد ومهربا بود. سوآمی خيرخواهانه آنرا پذيرفت، با
سکار هم گرفت. او نقل قول ها و مرجوعات زيادی از منابع مختلف برای آن  امَ جيت پادن

شد تا اينکه اواخر ژانويه کتاب جمع آوری کرد. اما خواسته اش به دلائل مختلف هرگز اجابت ن
 مجدد سوآمی بنويسد. بعد از آنگيزه ای ناگهانی داشت که درباره امکان ظهور ان ١٢.٢

همه چيز يکی يکی رخ داد و کتاب با رحمت الاهی سوآمی بيرون آمد. بررسی هايی که او 
برای کتاب ديگرش کرده بود برای اين تلاش به او کمک زيادی کرد.  وقتی سوآمی نامه ای 

ما برای را برکت ميدهد، خودش باعث ميشود همان رخ دهد. چنين است عشق خداوند عزيز 
  مريدانش همانطور که همه ميدانيم.

را با يقين شاگردی وفادار مقايسه ميکند زيرا بر نويسنده با افتخار يقينش  اين کتاب،در 
اساس رسم هندی کهن يک شاگرد هميشه به گفته گورويش کاملا اعتماد ميکند، حتی به 

هيچ دارد و بی  میآسو م آخرين حرفش. چنين است عقيده محکم و ايمانی که نويسنده به کلا
  حقيقت خواهد پيوست. هشکی معتقد است که همه آĔا ب



  
  تصديق

که هرروزه به شما غذا   از من تشکر نکنيد. من شخص سوم نيستم. آيا از مادرتان (...)
کنيد؟ می توانيد از يک بيگانه که از او لطفی می بينيد تشکر کنيد، اما  می ميدهد تشکر

، هرگز به سوآمی نگوئيد متشکرم. سوآمی را مال خودتان بدانيد. تنها من بيگانه نيستم. لذا
  .آنوقت حق داريد به سوآمی نزديک شويد

  ٤٥ فصل ٣١گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

سوآمی عزيزترينم، از شما تشکر نمی کنم زيرا من متعلق به شما هستم و همچنين است اين کار. 
من هستند. از آĔا هم تشکر نميکنم زيرا آĔا هم مال  بسياری به اين کتاب کمک کرده اند؛

کننده هستی، لحظاتی وجود داشته که منيت به درون خزيد که   تو تنهاحتی در آگاهی اينکه 
منجر به اشتباهات شد. اگر چنين است صميمانه درخواست ميکنم مرا ببخشيد و از 

  خوانندگان تمنا ميکنم به فراتر از هر نقصی نگاه کنند.

معنی يک بوفالو شروع به تلاوت وِدا کرد.  1رميگويد که با لمس صرف قديس گيانشوَ افسانه 
ا تلاوت کنم. خدای دانش" است، يعنی خود سوآمی. من تلاش نمی کنم وِدنام گيانشور "

نوشتن يک کلمه تنها درباره او بدون رحمت الاهی اش غير اما، ميدانم که حتی کوشيدن برای 
   ممکن است. 

ی ستيا سايی بابا، محترمانه ترين درودها به پاهای نيلوفرين پروردگارم، خداوند محبوبم شر  با
  بتواند لمس شود. 2ش سجده ميکنم، با تمام وجود دعا ميکنم اين دوناپتُودهنده تمام دان

 
                                                 

راشترا) بود که تفسيرش از هار، فيلسوف قرن سيزدهم هند ( از ما) قديس، شاع١٢٧٥ – ١٢٩٦شری گيانشور (   1
شناخته ميشود و کليات " آمروتا نوباو" در ادبيات ماراتی سنگ گاواد گيتا به زبان ساده به عنوان "گيانشوَری " با 

  آسياب به حساب آورده ميشود.
  آنطور که سوآمی از روی مهر گاهی اوقات مريدانش را سرزنش ميکند. در زبان تلوگو به معنی بوفالو  است   2



  معرفی
  امُ شری سايی رام

  سايی رام های با محبت به خواننده عزيز
ساسا برای مريدان شری ستيا سايی بابا در نظر گرفته شده و لطفا توجه کنيد که اين کتاب ا

فرض ميشود که خواننده از قبل با تفصيل زياد درباره ستيا سايی آواتار ميداند. نظراتی که 
  کنند. رات گروه يا سازمانی را منعکس نمیده منحصرا شخصی هستند و ضرورتا نظابراز ش

  آيا سوآمی بر خواهد گشت؟
  ندارم! بله، من هيچ شکی

 دربارهمن با ايمان داريم. اما به عنوان پريما سايی با آينده سوآمی تجسّم همه ما مريدان سايی به
  .رم فيزيکی شری ستيا سايی بابا ميگويمف برگشت صحبت ميکنم. ظهورش در همان

  چيز مرا واميدارد اينطور فکر کنم؟ چه

ين، هر با آن يقاست رخ دهد.  قيدغلط در نمی آيد. هرچه گفته است م کلام سوآمی هرگز
آن  هنوز اشاره روشن تامين ميکند که که  در فصول بعدی کلامشچيز ديگر نامربوط ميشود. 

خواهيد ديد چرا نمی تواند هيچ تغييری  چنينهم را خواهيد ديد. نبود ان ناپديدی Ĕائی اش زم
ز معنی ميدهد. که در نقشه سوآمی باشد. تاجائی که به من مربوط ميشود، اين فقط يک چي

  او مطمئنا برخواهد گشت!!!

نه های مبهوت کننده ای درباره برگشت قريب الوقوعش تامين کرده است. نشاسوآمی همچنين 
در نوشته های بی نظير معينی وجود دارد که  تعدادی پيش بينی های حيرت انگيز به علاوه،

  خواندن ادامه دهيد...د. لطفا به پيش بينی می کننبه وضوح ورود مجدد سوآمی را 



  درباره اين کتاب
ا صدای تلفن از حدود ساعت دو صبح من ب  ١١.٢ ريل روز يک شنبه بيست و چهارم آو 

بيدار شدم. يک برادر سايی تلفن زد تا خبر تکان دهنده را بدهد. چون روح  خواب عميق
احساس کردم يک  ناگهان خارج از کنترل شروع به تپيدن کرد،من در نگرانی فرو رفت، قلبم 

لی ميدهد. من چرخيدم تا زنم را تصديق  زند گويی مرا تسنفر به شانه راست من ضربه ملايم مي
بود و  او  کنم فکر کردم که آن او بود، ديدم خيلی دورتر نشسته است. فورا فهميدم که آن

  يک احساس عجيب آرامش بر من مستولی شد.

ئن هستيم می توانيم دست ناديده را بيابيم که  وقتی به آن لحظه غم انگيز برميگرديم مطم
بگذرانيم. آن ميتوانست در شکل يک لمس، يا يک  ضربه را کمک ميکند هر يک از ما

از يک مريد سايی ديگر يا عضو  خواب يا ديدی يا حتی از طريق گفته ای آرام کننده
است که می توانم  دزيا و đت باشد، آن ميتوانست هرچيز باشد. تنها با حيرتخانواده بوده 

  از محبت بيکران و رحمت الاهی فکر کنم که مطمئن ميشد همه مريدانش شوک را بگذرانند.

در خلال آن چند روزی که سوآمی "ترک کرد." افکار زيادی به ذهنم خطور کرد. نمی 
توانستم بپذيرم که سوآمی مثل آن بتواند ترک کند. آن هم، خيلی زود تر از زمان پيش بينی 

ه. با هرمريدی که صحبت کردم به يک معجزه اميدوار بود و يک احساس عمومی وجود شد
داشت که شايد سوآمی دوباره خود را زنده کند. چون بدن در ماهاسامادی اش قرار داده 

برخی از کانال های خبری تلويزيون داستانی را  ،ضمن اين . در، آن اميد هم محوشدشد
وآمی به برخی از دانشجويانش گفته بود که برای مدت منتشر کردند که ميگفت چگونه س

و پس از آن بر خواهد گشت. گفته ميشود اين در کتابی به عنوان  غيبت ميکندچهل روز 
تاپُ وانمَ نوشته شده است. من فوری يک جلد از کتاب را گرفتم و در واقع در سرتاسر 

به زودی مريدان  کر شد بيابم.خواندن آن گريه کردم. اما نتوانستم چيزی از آن نوع که ذ 
شروع به فکر کردن در باره انواع داستان ها کردند که چگونه سوآمی پيش گويی اش که نود 
وشش سال زندگی ميکند را از قبل اجابت کرده بود. من توضيحاتی يافتم که سوآمی می 

ظريه تا و نه سال های تقويم عادی. آن ن توانست درباره سال های قمری صحبت کرده باشد



با دقت آنرا تجزيه و تحليل کردم هيچ راهی وجود ندارد   اما وقتیاندازه ای متقاعد کننده بود. 
که سوآمی می توانست درباره سالهای قمری صحبت کرده باشد. هيچ نباشد سوآمی هرگز 
 نمی توانست خطا کند. اما وقتی با دقت تجزيه و تحليل کردم اصلا راهی نبود که سوآمی درباره
سال قمری صحبت کرده باشد. من برخی از تضادهای خود سوآمی را يافتم که مرا مجاب کرد  

  که او سال قمری را در نظر نداشت. راز همچنان باقی ماند.

حالا وقتی به عقب نگاه ميکنم و به آن چند روز فکر ميکنم می فهمم که جريان فکری من 
ل نمی توانست کمک کند زيرا سوآمی با احساسات هدايت ميشد و نه با تعقل. حتی تعق

ست. هرکار سوآمی ميکند فراتر از درک ماست. در اينصورت چرا بايد تر از آن هم هفرا
سوآل کرد؟ فهميدم تمام آنچه بايد بکنم آنست که فقط "باشم"و سوآمی با بدن يا بدون 

ای  بدن هميشه با ماست. ناپديد شدن بدن به يک طريق به من کمک کرده است قدم ه
کنم او را در همه کس و همه چيز ببينم.   ی رفتن فراتر از فرم بردارم و سعیکوچکی به سو 

شايد آن هدف تمام اين نمايش باشد، که مريدانش را وادارد فراتر از دلبستگی بدنی بلند 
يک تصوير از حوزه ای نامعلوم مثل يک هولوگرام يا   اگر بتوانم بگويم، بدنش فقط شوند.

دی رقرار کند. حتی ناپديتا خدا بتواند با انسان ها رابطه ب  پراشانتی نيلايام بود"مايا" در 
  دنی خودش که هميشه بود ملاحظه شود!همان می تواند تنها به درک نش

ماهاشکتی (انرژی خدا) لباس مايا شکتی (انرژی توهمی و فرم هايش) می پوشد تا هدف 
  کند.  تماس گرفتن و حمايت کردن نوع بشر را اجابت

  ٣.  فصل ١گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

تم مايا شکتی بپوشم تا به ميان شما بيايم، مثل پليس که مجبور ميشود لباس دزد سمن مجبور ه
ا مورد موآخذه و تنبيه قرار ر را دستگير کند و آĔا  بپوشد تا بتواند وارد گروه دزدان شود تا آĔا

؛ او بايد با شکوه کم شده و آسيب نزده پائين بيايد دهد! خدا نمی تواند با ماهاشکتی اش
    شود. درخشندگی محدود بيايد، تا بتواند هدف باکتی و خدمت اهدايی

  ٣ فصل  ١ جلدگفتارهای سَتيا سايی       



اين کتاب درباره تلاش به درک کردن سوآمی و راههای سری اش نيست. حتی اوليا و روح 
خورده اند که طبيعت حقيقتش را درک کنند. در های پيشرفته سعی کرده اند و شکست 

او تنها  نقشه اش هم نمی تواند تغييری وجود داشته باشد. نه اينکه آن واقعا مهم است زيرا
ی đترين است. نجات جهان واقعا مشکل سوآمی است. من کيم  می داند برای اين جهان چ

ودم را نجات دهم، آن يک که نگران باشم؟ اگر فقط بتوانم تعاليمش را پيروی کنم و خ
مشکل کمتر برای اوست که با آن برخورد کند، سوآمی قبلا ثروتی از تعاليمش را به ساده 
ترين زبان ممکن که حتی معمولی ترين انسان می تواند بفهمد، راه حل رسيدن به اوج هستی 

وقتی  و بيشتر مانده که تعليم دهد اگر خودش يعنی رستگاری را جا گذاشته است. چه چيز 
  که برگردد؟

توقف نمی کند. م زمان ناپديد شدنش از اين جهان نبود معذالک، آن مرا از باور اينکه
کرد. اگر وقتش نبود    اظهارات خود سوآمی که در سخنرانی های زيادی يافتم گمان مرا اثبات

نوقت آن هم بايد درست باشد که بر خواهد گشت. من مريدان سايی زيادی که ترک کند آ
شری ستيا سايی را يافتم که همان گمان، همان  عالی آموزش جمله دانشجويان سابق موسسهمن

  ايمان را سهيم ميشوند.

که ميلی ناگهانی    ١٢.٢ من هيچ نقشه ای نداشتم اين را بنويسم تا حدود آخر ژانويه 
 بنويسم. درباره اين با يک احساس کردم که مقاله ای درباره امکان ظهور مجدد سوآمی

دوست مريد سايی صحبت کردم و او هم مرا تشويق کرد. او درباره يک خواب زيبا که درباره 
که خواب   شنيدم يد ديگرظهور مجدد سوآمی داشت برايم گفت. من همچنين درباره چند مر 

. چون شروع به نگاه کردن بيشتر کردم "برگشت" سوآمی داشتند بارههای مشابه ای در 
ظاهر شد. دست ناديده اش را احساس کردم که دارد کار ميکند. مقداری خبر حيرت انگيز 

روشی که در آن مواد مختلفی برای اينکار بدست آوردم نمی تواند چيزی کمتر از معجزه فرض 
شود. آنچه که به عنوان يک مقاله شروع شد بقدری استادانه ساخته شد که مجبور شدم آنرا  

  کتاب بخوانم!

شکل يک پژوهش  کتاب  اينيی کند چه رخ خواهد داد. پيش گو اين تلاشی نيست که 
همچنين  بايد آنطور رخ دهد" را ميگيرد. آموزشی که از آن اصل اساسی" او آنطور گفت، 



 ی اطلاعات به صورتروی هم گذاشتن تکه و پارها برای می تواندچون تلاشی متواضعانه
داد. راز سوآمی نمی تواند يک جويا شونده مشتاق ارائه  شکلی معين نگاه شود و آنرا به

درک شود. đترين کاری که می توانيم بکنيم آنست که در آن غرق شويم. تنها چيز قطعی 
وجود ندارد. اما تنها او  ترديدی درباره آن ه او گفت مقدر است رخ دهد.آنست که هرچ
ود در خواهيم باز حالا قادر  يک چند سال  چون امکانات زيادی وجود دارد. .ميداند چگونه

ده بود واقع شدند. که او حکم دا حيرت و تحسين برگرديم که چگونه همه چيز درست همانطور
، آنچه که من در توانايی محدود انسانی خودم فرض ميکنم چند امکان هستند. اما برای حالا

باوجوديکه منبع اصلی اطلاعات سخنرانی های سوآمی بوده اند، من همچنين به اطلاعات 
چند کتاب درباره او نگاه کردم. ساير اطلاعات که شامل تجربه های برخی از معتبری در 

مريدان برجسته، اطلاعات نادی که به آĔا به واسطه تجربه شخصی ايمان مطلق دارم و 
پيشگويی هايی که جزئی از کتب مقدس برخی مذاهب هستند را ملاحظه کردم. بيش از 

پروردگارم شری ستيا سايی بابا است که به اين  ، مجاب شدگی خودم به سخنان گورو، هرچيز
  کتاب منجر شده است.

 هدف من به طريق عمومی ميتواند درک شود تنها با جداً و هوشيارانه تماشا کردن، سعی کنيد
  .به معنی هرحرف و عمل برسيدبا توجه صبورانه 

  ٢٩فصل ٢٩گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

انجام دهم. من مشتاقانه و جداً برای يافتن سرنخ هايی  آن دقيقا کاری است که کوشيده ام
 جه صبور به مفهوم سخانش برسم. ميلدر سخنرانی هايش جستجو کردم و سعی کردم با تو 

دارم خوانندگان را مطمئن سازم که اين يک تلاش بيهوده از طرف يک روح گمشده که نا 
ت. بلکه از شما تقاضا ميکنم بر اميدانه تلاش ميکند خود را با مرگ گورويش وفق دهد نيس

اين به عنوان عقيده محکم يک شاگرد وفادار که به کلام گورويش بيش از چشمان خودش 
  نگريد.باعتماد ميکند، 

  رحمتی که موجب ميشود لال حرف بزند
  وچلاق از قله بالا برود



  دليل کار برجسته جدی من است
  که آنرا در پاهای نيلوفرين تو می گذارم.
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  کلام من هرگز خطا نميرود
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  يکفصل 

  آيا سوآمی داشت در سالهای قمری ميگفت
پس از اينکه سوآمی بدنش را ترک کرد، تمام برادران و خواهران سايی به دنبال توضيحی برای 
و  ناپديدی زود ترش گوش بزنگ بودند. سوآمی هرگز نمی توانست در اشتباه باشد. هرچه ا

گفته است رخ خواهد داد. لذا صرفا خيلی طبيعی است که پذيرفت سوآمی در سن هشتاد و 
 ل و پنج ماه) خيلی جلوتر از سن نود وششپنج سالگی( اگر دقيق باشيم هشتاد و چهارسا

يا سال م تقويمی ديگری مثل تقويم قمری (به سيست ش گويی شده ترک کرد، که بايد راجعپي
د. وقتی بار اول درباره اين شنيدم، من هم مستعد شدم آنرا به های قمری) صحبت ميکر 

عنوان يک احتمال قبول کنم. اما  چون به جزئيات بيشتری به انضمام کلام سوآمی در باره 
به حد کافی روشن شدم، کاملاً مجاب شدم که سوآمی بر حسب سال  زندگيش نگاه کردم،

ويی سوآمی مآلاً اجابت فرض اينکه پيشگ، به کرد. اگر اينطور است های قمری صحبت نمی
ه بررسی شود، آيا ممکن است که او در همان فرم برگردد. درحقيقت آن فکری است که ماش

  مرا به اين کتاب راهنمايی کرد. مرا کشيد و عاقبت

  تئوری سال قمری
 مريدان سايی زيادی ايمان دارند که سوآمی درباره طول عمرش راجع به سال قمری هندو( يا

  يافتم. هندی) سنتی صحبت ميکرد. من توضيح زير را که در اينترنت شناور بود

  اينجا بحثی از سن سوآمی وقتی که بدنش را ترک کرد وجود دارد.

) سوآمی  ١از گفتارهای ستيا سايی جلد  ٣١( فصل  ١٩٦.در سخنرانی اش در Ĕم سپتامبر 
هدف  سال بيشتر خواهم بود، و يقيناً نه  " من در اين فرم انسانی فانی برای پنجاه وگفت، 

من زمان  اين آواتار را بدست خواهم آورد، شک نکنيد. تا جايی که به شما مربوط است،
نمی توانم عجله کنم زيرا شما عجله می کنيد. ممکن  تا نقشه ام را انجام دهم.  خودم را ميگيرم



ست آورم؛ درست همانطور  است گاهی اوقات صبر کنم تا بتوانم در يک ضربت ده چيز را بد
تا  برای عمل   منتظر ميمانند برده نميشود تا يک واگن را بکشد، بلکه رکه يک موتور بکا

کشيدن متناسب با توانش آماده شود. اما کلام من هرگز اشتباه در نخواهدآمد؛ آنطور که 
يا    ی آنست که سوآمی بدنش را در سن نود و سهآن به معن اراده ميکنم بايد رخ دهد."

شد. اما او فرم فيزيکی  متولد ١٩٢٦رها ميکند، چون او بيست و سوم نوامبر  نود و چهار
صبح در  ٧: ٤.مسيح) در ساعت  (روز رستاخيز ١١.٢ ريل آو  اش را دربيست و چهارم

ينجا يک توضيح توضيح برای اين اختلاف چيست؟ اسن هشتاد و چهار سالگی ترک کرد. 
  ممکن است.

سال های قمری صحبت کرده باشد نه سالهای خورشيدی. اينجا با  ت ازسوآمی ممکن اس
روز  ٨٣٣.٣استفاده از اطلاعاتی که در اينترنت يافتم يک محاسبه سريع وجود دارد. سوآمی 

روز هستند، در سال قمری دوازده ماه  ٢٧/ ٢١سط زندگی کرد. ماههای قمری حد متو 
به آن  ،. لذازندگی کرد سال قمری ٩٤/ ٤ماه قمری  ١١٣٣وجود دارد. بدين نحو سوآمی 

  .ساله بود نود وچهار ، وقتی بدنش را ترک کرد،معنی

حالا بيائيد بکوشيم توضيح فوق را تشريح کنيم. باوجوديکه تقويم هندو يک ماه شامل بيش 
ث بيائيد اين تعداد را برای است (بعدا توضيح داده ميشود)، فقط به خاطربح روز ٢٧/  ٢١از

بکار ببريم. توضيح بالا درباره سن سوآمی در موقع ترک فرم فيزيکی اش مناسب بود به محاس
ند. اگر مورد آن بود بود  که نود وچهار سال زندگی ميک اگر او در سخنرانی فوق ذکر کرده

تقويم   که در بسياری جاهاسال استاندارد ( ٨٤سال قمری برای  ٩٤ميتواند بحث شود که 
است که سوآمی در واقع در بدنش زندگی کرد. اما آنچه که سوآمی  )گرگِوريَن بکار ميبرند

"  بود. سال بيشتر زندگی خواهم کرد ٥٩" من در اين فرم انسانی فانی برایدر واقع گفت 
سال  ٩٤سال بکار برده شود ونه کل  ٥٩ آن بنابراين محاسبه سال قمری بايد فقط برای

بدنش را در کرد. سوآمی   ١٩٦.Ĕم سپتامبر برحسب توضيح فوق. سوآمی اين اظهار را در 
روز در  ١٨٤٨٩ ترک کرد. بين آن دو تاريخ، سوآمی برای   ١١.٢ ريل چهارم آو  بيست و

  سال قمری است؟ بيائيد کنترل کنيم. ٥٩ر با بدنش بود. آيا اين براب



  :بدين نحو  ٢٧/ ٢١ ضربدر ماه ١٢  روز = ٣٢٦/ ٥٢قمریالف . تعداد روزهای سال 

  سال) است. ٥٧(حدود  روز١٨٤٨٩بخش به   ٣٢٦/ ٥٢=  ٦٣/٥٦  سال قمری بر ابر  

سال ميشود پس ما بايد  ٥٧ حدود داده ميشود اين دوره بالغ برآنطور که در فوق نشان 
  چگونه حساب کنيم؟ سوآمی از پيش بينی اش دو سال کم داشت.

  مشابه کرد. اما ما هنوز تمام نکرده ايم درست يکسال بعد سوآمی يک اظهاريه

ميشود. هيچ کس  شما شاهد خواهيد شد که پوتاپارتی يک مادورا ناگار (محل تولد کريشنا)
ه را متوقف کند يا به تاخير بياندازد. من شما را رها نخواهم کرد، و نه نميتواند اين توسع

به هيچيک از شما مرا رها خواهيد کرد. حتی اگر ايمان خود را از دست بدهيد، خيلی زود تو 
ه ورود فرياد ميزنيد.  من برای پنجاه و خواهيد کرد و به اين پناه برخواهيد گشت. برای اجاز 

سال ديگر در اين بدن خواهم بود؛ به شما از اين قبلاً اطمينان داده ام. زندگی شما با   هشت
  .مل کنيدميشود. مطابق با آن امتياز بزرگ عکار دنيوی من به هم پيچيده 

  ٦١اکتبر ٢١پراشانتی نيلايام  ا سايی  جلد دومگفتارهای سَتي    

لام کرد  اع ١٩٦١آنطور که در نقل قول فوق ديده ميشود، سوآمی در بيست و يکم اکتبر 
  سال بيشتر خواهد بود. که او در اين بدن برای پنجاه و هشت

روز در بدنش بود. اگر ما همان محاسبه سال  ١٨ .٨٢سوآمی ب. پس از دادن اظهاريه فوق 
سال قمری بالغ ميشود. خُب ما سه سال   ٥٥/ ٤ه مری را مثل قبل بکار ببريم، اين تنها بق

روز   ٢٧/ ٢١ داريم! آنوقت باز هم يک موضوع بزرگتر ماه تقويم هندو است که بيش از کم
ما اين دقيقه است. اگر  ٤٤ساعت و  ١٢روز و  ٢٩ است. برحسب تقويم هندو يک ماه دارای

روز (به  ١٨٤٨٩ ات فوق بکار بگيريم اختلاف معتنابه است! برای مثالتعداد را در محاسب
سال در  ٥٩، تفاوت تقريباً هفت ساله (از سال خواهد بود٥٢ /٢ بالا مراجعه فرمائيد)

  اظهاريه سوآمی) وجود دارد.



ميآيد؛ آن دوره ای است که در آن  گره  ماه روز در يک ماه قمری از عهد  ٢٧/ ٢١فرض 
 ند که درآن مدار ماه از سطح هست ای ها دو نقطه( گره برميگردد مدارش گره ازه به همان  ما

روز است. اينها مطابق   ٢٧/ ٢١ مدار زمين ميگذرد) در يک وسط آن طول مدت حدود
ناک شات راس از ماه تقويم هندو است اما نه به تعداد روزها در يک ماه(همان ٢٧با  

عداد را برای معين). معذالک، حتی اگر ما اين ت ماهناکشاتراس ميتواند تکرار شود در يک 
محاسبه مان بکار ببريم هنوز به سبب دلائلی که در محاسبات ذکر شد جمع الف و ب فوق که 

  حدود دو و سه سال را به ترتيب نشان ميدهند نميشود.

  لذا به وضوح روشن است که سوآمی برحسب سال قمری صحبت نمی کرد.

  مورد مريد صد ساله
خص مشهور ديگری در اعتقاد اينکه سوآمی سال های قمری را استفاده کرده آنستکه او ش

" باوجوديکه آĔا يکصد سال زندگی کرد " به برخی از مريدان سالخورده اش به عنوان داشتن
زندگی نکردند اشاره کرده بود. مثلا، شری گاندی کُتا سوبرَمَنيا شاستری بزرگ، پانديت 

مريد سوآمی که از طريق او سايی گاياتری آشکار شد در سن نود وسه سانسکريت مشهور و 
در سوآمی ادغام شد. اما، سوآمی به نوه های شاستری اشاره کرد که پدربزرگشان يک 

نين اين را در ساله بود). سوآمی همچ ود که به صدسالگی رسيد(گرچه او نود وسهماهاريشی ب
لال سخنرانی ديگری سوآمی به يک مريد يکی از سخنرانی هايش ذکر کرده بود. در خ

اش در گذشت اشاره کرد که او  1برجسته شری سه شاگيری رائو که در سن هفتاد سالگی
  هم يکصد سال زندگی کرد.

پس از بازنشستگی به اينجا آمد. او   پادمانابان، سه شاگيری در سن شصت و سهپدر دکتر
  هم يکصد سال زندگی کرد و يک مرگ آرام داشت.

  ٢فصل. ٣٦گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

                                                 
وقتی که پنجاه و هشت   ١٩٤٣يی، شری سه شا گيری رائو، سوآمی را بار اول در سال برطبق مطلبی در راديو سا  1

  ساله بوده باشد ٧٦يا  ٧٥مرد، لذا بايد   ١٩٦١ساله بود ديد. از منبع ديگر، سه شا گيری رائو در سال 



  او درباره همان مريد در سخنرانی ديگری اشاره ميکند:

جلوتر در پراشانتی نيلايام  سه شاگيری رائو بود. او افسر بزرگی بود. عادت داشت آراتی 
  .بدهد. او برای صد سال زندگی کرد

  ٢..١اوت  ٢٢لاهی، پراشانتی نيلايام، سخنرانی ا            

تنهايی مورد توجه قرار  ه بهرا جداگان ا (از شری شاستری و شری رائو)ما فقط اين نمونه ه اگر
دهيم، ممکن است وسوسه شويم باور کنيم که سوآمی برای محاسباتش سيستم سالنامه متفاوتی 

برای يکصد سال فرض که دو سن مختلف   يبرده است. موضوع اين حقيقت نيسترا بکار م
، کجا می توانيم تقويمی پيدا کنيم که بتواند بيش از بيست سال شده است. به علاوه

  را در چرخه هايش جذب کند، مثل مورد شری شاستری رائو؟ 1اختلاف

نی هايش نام برده بود که بيش از يکصدسال ار گر که سوآمی در سخندر ميان مريدان دي
ا در واقع بيش از يکصد Ĕو و سوآمی کارون يا نندا بودند؛ هر دو آرسيده اند شری گُپال رائ

سال  رد که شری گُپال رائو زنده بود و نود وششسال زندگی کردند. جالب است توجه ک
در روز  ٢..٧داشت وقتی سوآمی آن اظهار را در باره او کرد. چهار سال بعد در دسامبر 

يک بر تولد صدسالگی واقعی گُپال رائو، سوآمی اين مريد بزرگ قديمی را در يک مراسم ت
  کرد.مفتخر 

برای درک اينکه واقعا سوآمی با بيان" او يکصد سال زندگی کرد"  چه منظوری داشت، ما 
بيش از بايد به متن نگاه کنيم که در آن او اين اظهار را کرد. برای آن ما احتياج نداريم به 

و هشتمين روز تولدش  در هفتاد همان سخنرانی نگاه کنيم. ( آنطور که در بالا ذکر شد)
  ائی که ميگويد:ج

شانتی نيلايام، تمام مريدانی که در پرا می خواهم يک چيز مهم ديگر به شما بگويم. اينجا،
ند برای يکصد سال کامل زندگی ميکنند. کستوری گی هايشان را به سوآمی اهدا ميکنند ز 

  اينجا آمد و يک زندگی کامل را گذرانيد.
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  ٢. فصل ٣٦گفتارهای سَتيا سايی  جلد          

همه ميدانيم که کستوری در سن نود سالگی درگذشت. اگر اظهاريه فوق را از نزديک ما 
بررسی کنيم می توانيم به وضوح بفهميم که "زندگی کردن برای صد سال" فقط يک اظهار 

ل" زندگی کرده "زندگی کام بود که سوآمی بکار ميبرد به منظور اينکه اشاره کند که مريدان
  ؟چه انتظار دارد که تا سن صد زندگی ميکند یمريد بودند. سوآمی از

در سن صد شخص بايد استاد پنج اندام کار و پنج اندام حسی شده باشد و بايد با خدا 
مثل  توليد  ،پنج اندام کار عبارتند از گفتگو کردن، راه رفتن،  دفع کردن(فضولات) يکی شود.

  بينايی، چشايی و بويايی.کردن و خوردن. پنج اندام حسی عبارتند از شنوايی، لامسه، 

  ٤٢ ص گفتگوبا ستيا سايی بابا، دکتر هيسلاپ،

د، صرفنظر از سن يسمير سوآمی  و به توقع بالای هرمريدی که زندگی کامل را  ميگذراند
محل های زيادی در هند به  صد سال زندگی ميکرد. ،واقعی اش در حس معنوی مطلق

 برای صد سال زنده باشی" را بکار ميبرند تا خصوص در روستاها، بزرگتر ها عبارت "انشااالله
جوانترهايشان را برکت دهند. آن فقط به اين معناست که" يک عمر طولانی و ارضا کننده 

داها شاتمَ" دعايی برای طول عمر رَ باشد." رد پای اصل اين عبارت  "جيوَم شَ ای داشته 
لت ميکند، اما آن دلا ١در حس عددی اش بر عدد  .. است. کلمه سانسکريتی شاتمَ 

: همچنين از نظر متنی به معنی"يک مدت طولانی" است. معنی کامل مَنترا بدين نحو است
شری  گفته  ." ميل دارمی، کامل و قانع را بگذراندنبگذاريد آدم مومن يک زندگی طولا

م: را قرض کن نيانندا از موسسه کريا يوگا درباره  معنی واقعی شاتم جيوات پاراماهامسا پرگَ
يک دوره صد ساله که سمبول کمال است. آن فقط عدد مادی نيست. بطور نمادين به ما 

حذف شود  ١اگر عدد  ١و ارادت را بگذرانيد. در شماره ..يک زندگی با محبت  دميگوي
هيچ ارزشی ندارند. بطور مشابه اگر خدا يا عشق کم شود، زندگی بی ارزش  آنوقت ..

  1است.
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 می نمونه هايی از عشق و ارادت بودند، يک "شاتمَ" سال از زندگیاين مريدان قديمی سوآ 
ر و  ، پُ ی نيلوفرين خدا تسليم کرده بودندکامل به خدمت پاهاايکه آĔا در موقعی خود را بطور 

  کردند. کامل زندگی می

  شاهد بيشتر
  و Ĕمين سال تولدش را بررسی کنيم: بيائيد کلام زيرين سوآمی در هفتاد

لد اين بدن است. آيا من هفتاد و نه ساله به نظر ميرسم؟ نه اصلا!!  مردم در امروز روز تو 
د، چشمان آب ونعيف ميشهايشان از شنيدن ضن بيماری های زيادی ميگيرند. گوش ساين 

مرواريد ميآورند، چروک ها روی پيشانی شکل ميگيرند. برای من، تمام اندام ها کاملا طبيعی 
نی ام نخواهيد يافت. نه فقط حالا، حتی در سن هشتاد يا نود هستند. هيچ چروکی روی پيشا
  من تنها مثل اين خواهم بود!!!

  ٢..٤ نوامبر ٢٣و Ĕمين روز تولد، الاهی، پراشانتی نيلايام، هفتاد سخنرانی  

اينمورد  رسالگی را نام برد، حداقل د ٧٩چون سوآمی در روز تولد هفتاد و نه سالگی اش  
در معنی تقويم معمولی سال ها صحبت ميکرد. لطفا به ذکر سن نود يقين است که سوآمی 

در همان سخنرانی توجه کنيد که به وضوح به اينکه او خيال دارد فراتر از نود سالگی در 
  بدنش باشد"سالهای تقويم عادی" معنی ميدهد.

  شرح حال نويس سوآمی توضيح ميدهد
مقدس و يک دانشمند عميق کتب  گاوانوم يک مريد خيلی نزديک با شری را. گَناپاتی مرح

نوشت که  او يک سری شرح حال به اسم " بابا : ستيا سايی" به زبان های مختلف بود.
حادثه ای است  در زير زندگی باگاوان شری ستيا سايی فرض ميشود. و ستايشی با شکوه از

  در يکی از مجلدات آن که ذکر ميشود:

اوتاکاموند در  یدن آفرينش بی نظير در دوره تابستاندانشجوبان کالج او(سوآمی) امتياز دي
الگی اش در س لام کرد شما می بينيد که او تا نود وششرا داشتند. سوآمی اع ١٩٧٦ژوئن 



کرد در چهل و شش سال باقيمانده، هيجده موسسه مهم به   ضافها .اين بدن زندگی ميکند
  (...) او در سراسر هند ساخته ميشودوسيله 

   ٨٥، صفحه ،  را. گَناپاتیتيا سايی بخش دوبابا: س        

 ٩٦اينجا توجه شود آنست که سوآمی نه تنها ذکر ميکند او تا  آنچه که احتياج است
وجود خواهد  ١٩٧٦سال بعد از  ٤٦سالگی زندگی ميکند بلکه همچنين تعيين ميکند او 

" چهل و شش داشت. سوآمی در آن موقع پنجاه ساله بود و به آن دليل است او درباره 
سال صحبت ميکند. چون او بطور غير مستقيم سن واقعی اش  ٩٦ کلسال باقيمانده" از  

درآن زمان را در تقويم سال های معمولی تصديق ميکند، آن فقط منطقی است که فرض  
در يک  هم در سالهای تقويم معمولی هستند. او نمی توانست ذکر شده  ٤٦و  ٩٦ کنيم که

فقط برای سوآمی  )١١.٢( تا  ١٩٧٦استفاده کند. به علاوه، پس از  تلفزمان از دو تقويم مخ
سال تقويم استاندارد نمی تواند  ٣٥. آن کاملا روشن است که در بدنش بود سالجپن سی و

  چه رسد به تقويم قمری. 1باشد سال هر تقويمی ٤٦برابر با 

يی که مرحوم کستوری، شايد مجاب کننده ترين شاهد از تمام شواهد می تواند در حرف ها
  پشت سر گذاشته يافت شود. ،شرح حال نويس برجسته منتخب داستان زندگی خدا

  باقی خواهد ماند. ٢.٢. بابا به ما اطمينان داده است که او در فرم انسانی فراتر از سال

  ٢٣٥شری ستيا سايی بابا،ن.کستوری ص زندگی باگاوان      

طريق برجسته ترين از  ردن سال به جای سن،تعيين ک خوشبختانه برای ما، باسوآمی 
 شه مهر کرد و هيچ مجالی برای حتی مفهومکستوری اين مناظره را يکبار برای همي ،پيامبرش

  دوگانه نميدهد!

                                                 
  روز در سال می خواهد ٢٧٦روز در ماه و  ٢٣يمی با آن تقو   1



  

  فصل دو

  ستنقشه او چي
  کرد. در فصل قبلی، ما از پيش ديديم که سوآمی درباره سالهای قمری صحبت نمی

  تغيير دادآيا سوآمی نقشه اش را آنوقت 
پس چه رخ داد؟ چرا اين اختلاف؟ آيا سوآمی نقشه اصلی اش را تغيير داد و تصميم گرفت 

  زودتر ترک کند؟

ند،" سوآمی ميتواند نقشه اش را هر زمان تغيير ه اين پرسيدم، برخی مريدان می گفتوقتی دربار 
ی خواهد بکند. در است هرکار که ماالبته، ميتواند! او آواتار است. او خداست. ق دهد."

اما آنچه را که من نمی فهمم خرَد متهم ساختن آواتار از پيش گويی نکردن تغيير "فرضی" 
نقشه خودش است. آن هم، پس از شنيدن چندين اظهار مثبت معکوس؟ اظهاراتی از نوع 

  زيرين :

  من هرگز خطا نميرود؛ بايد آنطور که اراده ميکنم رخ دهد. کلام

  ٣١فصل ١ايی  جلد گفتارهای سَتيا س        

  .هرچه می خواهم بايد رخ دهد؛ هرچه طرح ميکنم بايد موفق شود

  ٣٨ فصل ١٢گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

  .همينکه حرفم را ميزنم، بايد بر همان قرار رخ دهد. ترديد نکنيد

  ١٦فصل ١گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

فتارم کمترين تاثيری بگذارد. من خداوند همه هيچکس وجود ندارد که راه مرا تغيير دهد يا بر ر 
  .هستم

    ٣.فصل  ١گفتارهای سَتيا سايی  جلد         



  .هر قدم در حرفه آواتار از پيش تعيين ميشود

  ١٩٦٨نوامبر  ٢٣ سخنرانی الاهی        

  شود. خدا هرگز از حرفش منحرف نمی

  ٢٢فصل ٢ گفتارهای سَتيا سايی  جلد        

تغيير نخواهد کرد، هرچه که شخص ممکن است درباره آĔا  فعاليت ها و حرکات من هرگز
  .بگويد

  ٤٢فصل ٥گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

به خاطر چنين  نظر به اجبار شرايط چند تغييری ممکن است رخ دهد. آĔا دائم نيستند.
  .داد تغيير نخواهم را من را هم رخدادهايی

  ١٤فصل ١٧گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

اظهاريه های فوق به نفع خودشان صحبت ميکنند. برای من، مخصوص ترين و موکدترين   تمام
او صرفا با گفتن  . اســـتد برهمان قرار رخ دهد." گفته، " همينکه حرف من بيرون ميرود، باي

او فرای آن رفت  آن گفته معين بود. اينکه او ميداند هر چه قرار است رخ دهد متوقف نشد.
  بيرون ميآيد، رخ ميدهد! تغيير نقشه؟ ميگويم، تنها برای نه گويندگان! و ادعا کرد: هرچه

  پس نقشه اش چيست؟
تنها خدا از نقشه آگاه است، زيرا مال او نقشه است. شما فقط جزئی از نمايش را بر روی 
صحنه می بينيد و لذا همه خيلی پيچيده است. وقتی کل داستان باز ميشود، آنوقت نقشه او 

  خواهيد شد، نه تا آن وقت. را قدر دان

  ٣. فصل ١ گفتارهای سَتيا سايی  جلد        

هيچ کس نمی تواند انتظار داشته باشد يا پيشگويی کند نقشه هايش چه هستند. سوآمی 
بارها نام برده است که ما بايد نامطمئنی او را دوست داشته باشيم. تنها چيزی که يقين 



ست رخ دهد. چگونه؟ کِی؟ کجا؟ ...  پاسخ ها است آنست که هرچه او گفته است مقرر ا
  خواهد کرد. فراتر از ما فانی ها هستند. تنها زمان راز را باز

نامطمئنی مرا دوست بداريد! زيرا آن اشتباه نيست. آن قصد و خواست من است. بخاطر 
داشته باشيد، هيچ چيز بدون خواست من رخ نميدهد. آرام باشيد. نخواهيد فهميد. تقاضا 

  صرفنظر کنيد امری که تقاضای درک ميکند. کنيد که بفهميد. فهميدن را ترک کنيد. ن

  ٣سَتيم، شيوَم، سوندارَم، بخش         



  

  فصل سه

  سوآمی درباره طول عمرش روی زمين صحبت ميکند
درچندين موقعيت سوآمی درباره طول عمرش روی زمين صحبت کرده است. برخی از آĔا 

و حال آنکه برخی ديگر در خلال مصاحبه های  (درسخنرانی ها)ن های عمومی بودند اعلا
خصوصی بودند که بعدها در کتاب هايی که به وسيله مريدانی که در مصاحبه حاضر بودند 

گرد آوری زير شامل برخی از نقل قول های متکی به سند از سخنرانی های   .نوشته شد
  سوآمی و کتاب ها هستند:

و يقينا هدف اين آواتار را  سال ديگر خواهم بود ٥٩فانی من در اين فرم انسانی .  ١
 .بدست خواهم آورد؛ شک نکنيد

 ٦سپتامبر . ٢٩سخنرانی الاهی، پراشانتی نيلايام، 

 سال بيشتر از ٥٩. زندگی خواهد کرد ٩٤يا  ٩٣برطبق نقل قول فوق، سوآمی تا سن (
ود. پس از خواهد ب ٩٣ سن سوآمی ١٩.٢ خواهد بود. در  ١٩.٢ سال  ١٩٦ .

  )شداو نود و چهار ساله خواهد   ١٩.٢  نوامبر ٢٣ تولدش در

  سال بيشتر خواهم بود؛ قبلا به شما درباره اين اطمينان داده ام. ٥٨ من در اين بدن.  ٢

  ٦١اکتبر   ٢١،  سخنرانی الاهی، پراشانتی نيلايام

  )به همان صفحه که نقل قول اول است اشاره ميشود(

  .سالگی من شبيه اين خواهم بود ٩٦ وز، تانه تنها امر .  ٣

  ١٤ فصل ٣٦ گفتارهای سَتيا سايی  جلد

 ت که او در قالب انسانی فراتر ازبابا به ما اطمينان داده اس (پروفسور کستوری:). ٤
  .باقی خواهد ماند ٢.٢. سال



  ٢٣٥زندگی باگاوان شری ستيا سايی بابا، ن. کستوری، ص            

 ساله ٩٥، او نوامبر ٢٣ ساله خواهدبود. پس از روز تولدش در ٩٤ سوآمی ٢.٢. درسال(

می توانيم بپذيريم که اين به ٢.٢.، لچون پرفسور کستوری ذکر ميکند فراتر از ساخواهدشد. 
  مطابقت دارد) ٣ اشاره می کند و می تواند ملاحظه شود که با نقل قول ٩٥از  سن بالاتر

زيادی ندارد که انجام دهد! سوآمی جهان را آرام : آنوقت پريما سايی کار  1مهمان. ٥
  ساخته است. 

    آن يک چهل سالی دور است. در آن موقع جهان امن خواهد بود. آن نام: سايی: 
  پريما سايی است. همه چيز، همه جا،  عشق، عشق، عشق خواهد بود.

   ١٩٧٨ يک مصاحبه در دسامبر ،١٨٩ هيسلاپ صفحه بابايم و من،  

 کی بدنش را ترک ميکند اما يک سرنخق مدرک قطعی نميدهد که سوآمی  گفتگوی فو (
خواهد بود و اينکه ستيا سايی آواتار از قبل  ١٨.٢ميدهد که پريما سايی آواتار فراتر از 
  ز هم اين با نقل قول سوم جور است)جهان را تا آن موقع امن کرده است. با

 ابا به ما گفت که او تا نود و چهاری شد. بيک قلم عجيب از اين مصاحبه ناش .٦     
  .کند سالگی زندگی می

    ٤٦ان، صفحه اِرلنِدور هرالدس معجزات مدرن،      

تا بموقع مقابله   رها خواهم کرد خوانندگان را من به های بابا يکی از پيش گويی .٧     
  خواهد ماند.  ساله شود زنده او مکررا تکرار کرده که او تا نود و چهار کنند؛

   ٢٩٤ان، صفحه معجزات مدرن، اِرلنِدور هرالدس      

  .زندگی خواهدکرد و جوان خواهد ماند شش و اين بدن تا سن نود . ٨     

  ٨٣ج. هيسلاپ صفحه گفتگو با ستيا سايی بابا،      
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ان کالج او(سوآمی) امتياز ديدن آفرينش بی نظير در دوره تابستان دانشجوي .٩     
را داشتند. سوآمی اعلام کرد شما می بينيد که او تا نود وشش  ١٩٧٦اوتاکاموند در ژوئن 

ضافه کرد در چهل و شش سال باقيمانده، هيجده ا .سالگی اش در اين بدن زندگی ميکند
  موسسه مهم به وسيله او در سراسر هند ساخته ميشود (...)

   ٨٥را. گَناپاتی، صفحه ، بخش دو، بابا: ستيا سايی        

چند موقعيت  ر، دکر شدهذ  ٩٤در برخی از نقل قول های فوق   در حاليکه سن سوآمی
درباره ستيا برخی پيش گويی ها  (برای ناپديد شدنش از زمين سال نام برده است ٩٦ديگر 

  کنند. را ذکر می شش و سايی آواتار هم سن نود

وآمی بيائيد تلاش کنيم تجزيه و تحليل کنيم نقل  قول های فوق را تا زمان پيش بينی شده س
  برای ترک زمين را  تعيين کنيم.

  اشاره ميکند. ٢.٢. اوتو  ١٩.٢بر به چهار چوب زمانی بين اکت ٢و  ١الف. نقل قول 

تا  ٢١.٢ معنی اينست که سوآمی بدنش را هر زمان بين دسامبربه  ٨و  ٣ ب. نقل قول
  ترک خواهد کرد. ٢٢.٢نوامبر 

فرض  ٨و  ٣ول مشابه نقل قول های ن نقل قمی تواند به عنوا ٥و ٤نقل قول های  پ.
  د.نشو 

  لالت ميکند.د  ٢.٢.تا نوامبر  ١٩.٢بر دور زمان از دسامبر  ٧و  ٦نقل قول های   ت.

که می ) اشاره ميکند   ٢١.٢( يا حتی اواخر  ٢٢.٢بر تاريخی در سال  ٩نقل قول  ث.
  هستند. ٨و  ٣دربردارنده در نقل قول های  دتواند فرض شو 

Ĕا به هم زيه و تحليل "الف" و "ت" جائی که سن نود وچهار ذکر ميشود و آفقط تج اگر ما
در مقايسه با را خواهيم گرفت.  ٢.٢.تا اوت  ١٩.٢وره زمانی دسامبر ا دمربوط هستند، م

 ٩٦ی آنچه که به بالا کنيم "پ" و "ث" مشابه "ب" هستند)  فرض میتجزيه و تحليل "ب" (
ف بين دامنه پانزده ماه تا سی و شش ماه را ببينيم. به بيان سال اشاره ميکند می توانيم اختلا



ل ذکر کرده و سا٩٤سوآمی، يکی که او   ديگر، بين دو روايت مختلف درباره طول عمر
  سال نام برده اختلاف حد اقل پانزده ماه است. ٩٦ديگری که او 

نزده ماه ميرسد که به پا ٢١.٢دسامبر   و ٢.٢.حداقل اختلاف بين  و به استثنای اوت  (
ه به ک  ٢٢.٢ نوامبرو  ١٩.٢حساب شد. حداکثر اختلاف چون بين و دربردارنده دسامبر 

  سی و شش ماه ميرسد حساب شد.)

  يک توضيح ممکن
  (...)ی گويم که اهميت نداشته باشدمن هرگز يک کلمه نم

  ١٩٦زندگی باگاوان شری ستيا سايی بابا، ن.کستوری، صفحه     

ين دو اظهاريه مختلف سوآمی توضيحی وجود دارد؟ ما تنها می توانيم تفکر  آيا برای اختلاف ب
که او نها چيزی که به يقين ميدانيم آنستنها او ميداند آن چه معنی ميدهد. تتکنيم چون 

اشتباه نمی کند. هرچه ميگويد بايد رخ دهد. با نگاه کردن از آن زاويه، می توانيم سعی کنيم 
  نتيجه ای استنتاج کنيم.

او يگر سال خواهد بود و در وقت د ٩٤ی می گويد او در اين بدن سوآماز يک طرف 
سال در اطراف خواهد بود. پس آن چه معنی ميدهد؟ آيا آن  ٩٦تعيين ميکند که او برای 

آن   1نيست؟ خارج از بدنش خواهد بودبرای حدود دوسال يک اشاره به اينکه سوآمی 
  نيست؟ 2خُب او هم اکنون خارج از بدنش است ميتواند خيلی خوب يک امکان باشد.

بکار ببريم، به اين را اگر ما "دوره اختلاف" که از تجزيه و تحليل جلوتر من مشخص شده 
و قبل از سی و شش ماه از زمان معنی ميتواند باشد که سوآمی ممکن است پس از پانزده ماه 

ترک کرد، اين دوره ميتواند  ١١.٢ ريلآو  ٢٤ بدنش "برگردد." چون سوآمی بدنش را در ترک
  اشد.ب ١٤.٢ ريلآو و  ١٢.٢وئيه بين ژ 
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  به خرد من اعتماد کنيد. من اشتباه نمی کنم.
  ١٩٨٤سَناتانا ساراتی، اوت           



  

  فصل چهار

  پيش بينی های سايی برای آينده 
سوآمی چيزهای زيادی درباره خودش و ماموريتش گفته است. آنطور که ما ميدانيم بسياری 

ز پيش بينی های سوآمی هم اکنون واقع شده اند. اما برخی از آĔا مقرر است در آينده ا
کنون رخ داده اند. من کوششی متواضعانه کرده ام تا قسمتی تا  نزديک رخ دهند يا تنها

لطفا توجه کنيد که اينها فراهم ميشوند تا صرفا  را جمع آوری و اينجا فهرست کنم.( تعدادی
  Ĕند.) ورتر آينده در ستيا سايی آواتار يقين بنااز اوقات شگفت آ

من مجبور خواهم شد وقتی از محلی به محل ديگر حرکت ميکنم از اتومبيل و حتی هواپيما 
ی که اطراف آĔا فشار می آورند خيلی عظيم خواهد بود؛ مجبور تيصرفنظر کنم، زيرا جمع

  داد. باور کنيد. خواهم شد از طول آسمان حرکت کنم؛ بله، آن هم رخ خواهد
  ١٨ فصل ١گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

باورکنيد روزی خواهد آمد، وقتيکه به ندرت قادر خواهيد بود جلوه کوچکی از ردايم را از 
فاصله ای دور تشخيص دهيد، آن هم با تلاش بسيار. وقتی من از سرتاسر آسمان، از اين 

  .خواهيد کردسو به آن سو راه ميروم، شکوه سوآمی را درک 

  ١١الا وِنکاتشوَر شاستری،ف  شری سَتيا سايی چاريترا، نوشته جَنديتاپُ وانمَ    

قبلا وقتی کوه گُ وَردَنَ  به وسيله پسر کوچولو به بالا بلند شد، گُپی ها و گُپالاها درک  
کردند که کريشنا خداوند است. حالا نه يک کوه گُ وَردَنَ، يک سلسله بلند خواهد شد، 

  .! صبر داشته باشيد، ايمان داشته باشيديد ديدخواه

  ١٥ل فص ٣گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

د. دراين مورد سوآمی ميتوانست استعاره ای بکار برده باشد تا بزرگی وظيفه را توضيح ده (
  اما با سوآمی هرچيز ممکن است.)



جهان باشيد که به  باز هم شما چقدر سعادتمند هستيد که می توانيد شاهد تمام کشورهای
در سراسر دنيا  د طنين ستايش نام ستيا سايی را باگاوان ادای احترام  می کنند؛ می تواني

که اين بدن مقابل شما هست. و بازهم، ميتوانيد خيلی زود شاهد تجديد بشنويد، حتی وقتی  
همه مردم برای خير  رمايی که در وِداهاسَناتانا دارما به اصل و وضع طبيعی اش باشيد، دا

  .وضع شده است جهان

  ١٩٦٨مه  ١٧سخنرانی الاهی،            

آن هدف  اين بدن گرفته شده است تا به هدفی: برپا کردن دارما و تعليم دارما  برسد. وقتی
  شود، اين بدن ناپديد خواهد شد، مثل حباب روی آب. رسيده

  ٣٩، صفحه ١گفتارهای ستيا سايی، جلد .        

درباره معجزات شگفت های فوق معلوم است، سوآمی به روشنی  همانطور که از نقل قول
حاليکه هنوز در فرم کنونی خواهد بود صحبت ميکند. سوآمی همچنين در باره آور آينده در 

ارد اينکه چگونه تمام کشورها به هند ادای احترام خواهند کرد در حاليکه بدنش هنوز وجود د
  دارما قبل از ناپديد شدن بدنش نام ميبرد.استقرار کامل  صحبت ميکند. او همچنين از

در بالا اشاره شد وقايع آينده در خلال طول عمرش را به روشنی نشان که اظهارات سوآمی   
آينده در خلال آواتاری ستيا  رتشانه هايی از چيزهای شگفت آور د. سوآمی همچنين ننميده

ی ها و مصاحبه های مستند  سايی داده است. برگزيده ای در زير تامين شده که از سخنران
"طلوع عصر طلايی ستيا سايی" تامين  گرفته ميشوند. نقل قول های اصلی در فصل ديگر

  ميگردد.

  .وقتی پريما سايی می آيد جهان از قبل آرام و امن خواهد بود  

 کس انتظار دارد هد بود. آن زودتر از آنچه  که هر سوآمی طلايه دار عصر طلايی خوا
هيچ کس نمی تواند زيبايی آن عصر طلايی را تصور کند. آن فراتر از هر رويايی  خواهد رسيد.

  باشکوه، عالی خواهد بود.

 .تغيير جهانی خواهد بود و در هر محل رخ خواهد داد  



  ِو درواقع خوشا به حال کسانی که قادر خواهند  ) سايی برپا خواهد شدسايی راشترا(ملت
  ه کنند.وی زمين را تجربر بود آن đشت 

 خواهد شد. همه کس احساسات  کندهاز ريشه  از صفحه زمين ام آشوب ها به زودی تم
ی مقدس پرورش خواهد داد. همه از سرور محض الاهی لذت خواهند برد. سرتاسر قوم به زود

  د بود.از آرامش و شادی đره مند خواهند شد. هيچ مشکل يا رنجی نخواه

 شد. مردم تمام کشورها متحد خواهند  

  ا هر اينچĔدر خواهيد يافت که نام و فرم سوآمی به زودی همه جا تصديق ميشوند و آ
  جهان را پر خواهند کرد.

 .در اجتماعات سايی جايی برای مردم وجود نخواهد داشت که حتی بايستند  

  در آينده عضويت سازمان سايی امتياز بزرگی خواهد بود. اجتماعات سايی مردم بسياری را
جذب خواهند کرد. که شايد غير ممکن باشد عموم مردم را جا داد. تمام مکان های آماده 

  شود. ميبرای مردم درون سازمان سايی تخصيص داده 

  تمام جهان به سازمان ستيا سايی تبديل خواهد شد و ستيا سايی در دل های همه جا داده
  خواهدشد.

  معنوی، فرهنگی،  –د. هند از هر نظر همه کشورها به هند ادای احترام خواهند کر
  اجتماعی، سياسی و اقتصادی رهبر دنيا خواهدشد.

 .در روزهای پيش رو تمام جهان مجبور خواهند شد به پراشانتی نيلايام بيايند  

  خواهدشد. همه  مادورا ناگار (محل تولد کريشنا)ما همه شاد خواهيم شد که پوتاپارتی يک
  د کرد.نتاپارتی را به عنوان محلی مهم مشخص خواهنقشه های جهان پو در جا 

  رای نقل قول های اصلی رجوع کنيد.)"طلوع عصر طلايی ستيا سايی"ب ٩لطفا به فصل (

  ما حق نداريم شک کنيم



توضيح ميدهد چگونه دهکده    ، شيوَم، سوندارَم (بخش چهار)وری در سَتيمپرفسور کست
" مشکل پنج دقيقه از عصر حجر"  يکبار آنرا کوچکی به اسم پوتاپارتی که آرنولد شولمن

تبديل شد. وقتی سوآمی فقط هفده  يک đشت معنوی زيبابه  خدا با خواست وصف کرد
ساله بود، به يکی از مجتهدين به اسم لاکشميا محرمانه گفت که مردم به تعداد عظيم برای 

را نمی توانست باور کند  ا آنچه که شنيده بودبه پوتاپارتی خواهند آمد. لاکشمي دارشان او
در تعداد زياد  . چون سالها گذشت و جمعيتبعيد بنظر ميرسيد زيرا در آن موقع چنين چيزی

کردند لاکشميا مجبور شد از گرفتن نگاهی گذرا از دور خداوند قانع شروع به جمع شدن  
  کرد! باور را باشد. در آن موقع او

ی صصتخ بيمارستان فوق يک اوکرد که   سوآمی در شصت و پنجمين سالروز تولدش اعلام
برای اولين عمل جراحی   يکسال ديگر ان تامين کند وخواهدساخت تا مراقبت پزشکی رايگ

آماده خواهد بود. متخصصين استهزا کردن و گفتند آن نميتواند انجام شود. برخی از   قلب
ظيم الجثه ای را کارکنان خود باگاوان پرسيدند پول از کجا خواهد رسيد تا چنين تلاش ع

پشتيبانی کند. دکتر کِيث کريچلو آرشيتکت برجسته که بيمارستان را هم طراحی کرد شک 
فته چون از نظر تکنيکی خيلی پيشر  " حتی در يک کشور 1فکر کرد، خودش را داشت.

تخصصی از اين نوع نمی تواند کمتر از هفت سال ساخته شود.  آمريکا يک بيمارستان فوق
گونه سوآمی ميتواند اين بيمارستان را ظرف شش ماه بسازد؟ " برعکس همه در اينصورت چ

 در موقعيت شصت و ششمين ترديدها، برطبق خواست خدا، بيمارستان در خود سال بعد
تی باز انجام شد! حچهار عمل جراحی قلب  سال روز تولد او افتتاح شد و يک روزه در آن

اره  تبديلات معجزه آسا، ما هنوز تمايل داريم از به چنين داستاĔايی در ب پس از گوش دادن
خود خدا را  که  کشيده ميشود  ن  سطوحیبه چناشک پذيرايی کنيم. در واقع، وضع امورات 

  نبودند.وشن کند چون گزاف يا اغراق آميز مجبور ميکند اظهاراتش را ر 

نداريد. در من تجليات عشق الاهی! آنچه را که می خواهم بگويم را به عنوان يک اغراق مپ
  .اثری از نفع شخصی وجود ندارد
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  ٣٤فصل ٢٣گفتارهای سَتيا سايی  جلد         

سايی ساگا به ما نشان داده است چيزهايی که يکبار نفهميدنی دريافت ميشدند بعداً خود را 
. مردمی که ترديد  ندساختعجزه آسا آشکار چون خلاصه ای از خواست الاهی اش بطور م

بعدا خود همان چيزها را چون  که نگاهی گذرا از شکوهش را عطا کند،؛ وقتی  نده بودکرد
يکبار درباره يشتر آĔا فراموش ميکنند که . بلازمه ماموريتش  تلقی خواهند کردبودن  صرفا

موجه نمايی چنين چيزهايی شک خودشان را داشتند. آĔا که بخاطر می آورند شرمنده ميشوند 
  کنند. ار دادن آواتار توبه میلشان در مورد ترديد قر هو از ج

وقتی سوآمی چيزی ميگويد رخ خواهد داد، مقدر است رخ دهد. ما حق نداريم به آن شک   
تا يقين چنين چيزهای شگفت  به ما خردمندی و بصيرت دهد بيائيد به او دعا کنيم. کنيم.

چند  هر ،حضور مطلق ستيا سايی آواتار فاش شوند را جذب کنيمدر انگيزی که مقدر است 
  ما جمعا بر عظمت شکوهش انديشه می کنيم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ٢بخش 
  

  ظهور نو



  فصل پنج 
  هايی برای بازگشت قريب الوقوع سرنخ 

که يک عصر جديد عشق و آرامش بر روی زمين وجود خواهد  سوآمی اعلام کرده است
  بيايد."عصر طلايی" ناميد و مقرر است در خلال دوره زندگيش  داشت که او آنرا

بسياری از باور اينکه چيزها đتر خواهند شد، که زندگی برای همه شاد و سرشار از سرور 
خواهد بود، و که عصر طلايی رخ خواهد داد ابا دارند. بگذاريد به شما اطمينان دهم که اين 
دارماسوَروپ، اين بدن الاهی، بيهوده نيامده است. آن در دفع کردن بحرانی که بر بشريت 

  ده است موفق خواهد بود.رسي
    ٩١، صفحه مردمقدس و روان پزشک        
    

لطفا برای نقل قول های بيشتر از سوآمی در باره پيامد عصر طلايی، فصل "طلوع عصر ( 
  )ی ستيا سايی" را ملاحظه فرمائيدطلاي

سوآمی درباره عصر طلايی در خلال سخنرانی ها و مصاحبه های بسيار به تفصيل صحبت  
ريدان برخی م ين برخی جزئيات حيرت انگيز  پيامد عصر طلايی را برای. او همچنکرده است

 . يک مريد انگليسی سايی، لوکاس رالی برخی از پيام های سوآمی رانزديکش آشکار کرد
. يکی از د منتشر کرددر چهار جل کتاب "پيام سايی برای تو و من" در   جمع آوری کرد و

  اين پيام ها ميگويد :

همچنين برخی شورش ها، کافی برای ريشه کم کردن بدی   ،با ظهور نوصر طلايی عرسيدن 
  آگاهی ميدهد. که امروزه بسيار راج است

   ٧. ، صفحه١٩٨٨لوکاس،  ،، رالی٢پيام سايی برای تو و من، جلد     

 تمام کتب مختلفی که تاکنون ديده ام به گفته بالا که من آنرا "ظهورنو" ترجمه کرده ام به عنوان
با ترک کردن بدنش زودتر از روزی که انتظار ميرفت،   ايی بابا اشاره ميکنند. اماآمدن پريما س



گفته ی بالا معنی تازه ای ميگيرد. آيا سوآمی در باره ظهور مجدد تازه اش در خود همان فرم 
صر طلايی در خلال يدهد؟ بخصوص او اشاره ميکند که عآواتار ستيا سايی بابا اشاره نم

دراين عصر بدی و ناهماهنگی شايع، به عقيده  خود آواتار ستيا سايی خواهد آمد. زندگی
بزرگ منشانه  می تواند بدی را ريشه کن کند و توجه مردم را به  من، تنها معجزه ای چنين

  سوی خدا برگرداند.

پروفسور و.ک. گُکاک يک شاعر برجسته هندی، استاد و اولين رئيس دانشگاه شری ستيا 
يافته بود و چند کتاب در باره او نوشت. در کتابش ود. او بارها به حضور سوآمی بار ب سايی

"باگاوان شری ستيا سايی بابا" پيشنهاد ميکند که لحظه معينی در دوره زندگی آواتار ستيا 
سايی وجود خواهد داشت که او آنرا " وقت خدا" می نامد. آيا آن لحظه ميتواند برگشتن فرم 

د؟ سوآمی همچنين تعيين کرده است که عصر طلايی با واقعه ای ( يا يک ستيا سايی باش
  سری وقايع) که توجه جهانيان را به الوهيتش جلب خواهد کرد شروع خواهد شد.

روز بيداری خيلی دور نيست و وقتی بيايد آشکار سازی قدرت واقعی خدا وجود خواهد 
رکت بزرگ به سوی جلو و  وجين  داشت، ظهور پروردگار در همه جا حاضر. اين علامت ح

  .کردن آĔايی که حاضر نيستند چالش لحظه را بپذيرند خواهد بود

  ١٩٨٥لوکاس،  ،، رالی١پيام سايی برای تو و من، جلد       

  دميرس ای معجره

سه پيام الهام بخش  ترک کند، ١١.٢سوآمی قبل از اينکه بدنش را در بيست و چهارم آوريل 
که در کانتون، اوهايو، آمريکا زندگی ميکند عطا کرد. سيما ديوان به سيما ديوان، مريدی  

نامی آشنا برای مريدان زيادی است زيرا کتاđايش در سرتاسر جامعه سايی مشهور هستند. 
را بنويسد  تمام گفتگوهای درونی اش با او  سوآمی از سيما ديوان خواست ١٩٩.در اوت 

کرد. آنگونه است که او شروع به نوشتن اولين    زيرا آĔا روزی بشريت را مستفيد خواهند
کتابش "سايی دارشان" را کرد( به وسيله بنياد کتاب و انتشارات شری ستيا سايی، پراشانتی 

، سوآمی  دستنويس کتاب را در خلال ١٩٩٧نيلايام منتشر شد). در خلال ماه سپتامبر 
يی شيد. درست مثل کتابش "سادارشان يازده بار برکت داد و دو بار بر روی آن ويبوتی پا



به او درست قبل از  دارشان" ، پيام هايی که سوآمی(از طريق ديدها و گفتگوهای درونی)
ترک بدنش عطا کرد منبع عظيم تسکين و الهام برای مريدان بسيار سايی در سرتاسر جهان 

  :1بوده است. به بيان خود سيما

ه چيز ممکن "،" همام "تنها بخاطر شماه که اين سه پيبه من گفت در آن لحظ او(سوآمی)
Ĕا هميشه ، و که آبا توجه به تندرستی اش آخرين خواهد بود د" " معجزه ای ميرساست"و

وسيله ای راحت بخش در دستان مريدانش خواهد بود. او همچنين به من دستور داد از تِد و 
  جودی هنری بخواه از اين پيام سوم ويديوئی بسازند.

، يک روز قبل از ١١.٢آوريل  ٢٣يله سيما ديوان در روز د" به وسی ميرسپيام "معجزه ا
  :سوآمی ميگويد(تنها مواد برگزيده) اينکه سوآمی بدنش را ترک کند دريافت شد. درآن پيام

رخ دهد...  من تنها آنرا ميدانم. اگر بتوانی برای روزهايی  قرار است معجزه ای عزيز من
نگه داری، اگر بتوانی فقط ادامه دهی... کمی بيش از  را صبو منتظر بمانی که بگذرند خود ر 

آنچه که فکر ميکنی ميتوانی، آنوقت شما عزيزانم در شرف ديدن آنچه که برای شما باز خواهم  
کرد که شاهد باشيد... برای شما که زندگی کنيد...  معجزه ای رخ خواهد داد. شما برای آن 

  دعا کرده ايد.
  : می گويد (فقط برگزيده تامين شده) يامسيما ديوان درباره پ

به من داد اما  ميرسد." او آنرا صبح زود ای ... "معجزه با پيام آمد،او بعد، صبح شنبه 
صبح، به من قول داد که يک دوره طلايی وجود خواهد  ٩  اجازه نداد آنرا سهيم شوم تا

گز واهد گشت. سوآمی هر قت به بدن برخکردم او درآن و داشت که هنوز می آيد. البته، فکر 
  چيزها را به روشنی توضيح نميدهد اما مطمئن ميشود کارش انجام شود.

ميکند، درآن موقع او فکر کرده بود سوآمی خود را شفا  يقدکه سيما ديوان خودش تصآنطور 
موقع همان فکر را داشت چون سوآمی  ميدهد و بر ميگردد. هرکس که پيام را خواند درآن
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الک او بدنش را روز بعد ترک کرد. در ذمعجزه ای قرار است رخ دهد. مع اشاره ميکند که
  کرد؟ اينصورت معجزه چه بود که سوآمی به آن اشاره می

پيام ديگری به او داد،"من  )١١.٢ آوريل ٢٥وز بعد از اينکه بدنش را ترک کرد(سوآمی ر 
  .انرفته ام (فقط برگزيده تامين شده)هيچ ج

با ذهنی پاک و دلی مهربان گاهگاهی مرا صدا خواهند زد. آĔا تنها دل های ارادتمند  (...)
با قدرت پاکی شان يکبار ديگر مرا برای جهان مرئی خواهند کرد و من يکبار ديگر با 
دستان پرم برخواهم گشت. شما به گفته ی من ايمان داشته باشيد زيرا هرچه ميگويم هرگز تلف 

هميشه مرا بخاطر بسپريد، بدانيد که من مقابل شما نميشود. هرچه ميگويم حقيقت ميشود. 
  .هستم، خود را از احساس آزاد کنيد و برای برگشت من منتظر بمانيد

در اين پيام سوآمی اظهار ميدارد که او يکبار ديگر برای اين جهان قابل رويت خواهد شد. 
فته،" مرئی برای اين پريما سايی تعبير شود. اما چرا آنوقت او گ آن ميتواند به عنوان آمدن

در  "ديدی دراين باره در فصل بعدیميبرد آيا برای وصف برگشت خود؟ ( جهان" را بکار
  )آسمان" بيشتر بحث خواهيم کرد

تنها اگر اين پيام را در پيوستگی با فصل قبلی " معجزه ای ميرسد" بخوانيم، اشاره ای از 
باره آن صحبت ميکند نميتواند ظهور معجزه در شرف رخ دادن ميگيريم. معجزه ای که او در 

پريما سايی باشد. چون آن از پيش انتظار ميرود و برای آن آماده ميشويم. به همان دليل، 
"بايد به کلام من اطمينان کنيد زيرا هرچه ميگويم هرگز تلف نميشود" و"  نظير: یياطمينان ها

بابا هم نسبت داده شود. آن فرم پريما سايی  هرچه ميگويم واقعيت ميشود" نمی تواند به آمدن
آواتار ستيا سايی بود که زودتراز آنچه انتظار ميرفت ترک کرد. از اين رو، اطمينان، اطمينان 

ستيا سايی بابا بوده ميتواند وابسته به برگشت همان فرم  همين قرار (بدون حرف بيشتر)قع از بمو 
فکر ميکنی ميتوانی ادامه بده"  ون سوآمی می خواهد" کمی بيشتر از آنچه کهباشد. اما، چ

، چشم داشت بازگشت فوری اش ميتواند رد شود. و اين ساير سرنخ های بيشتر ديگری که 
  .1در اين کتاب درباره بازگشت قريب الوقوعش ارائه ميشوند را تقويت ميکند
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  خواب های مريدان
پيامی روشن به مريد  ت وخوابی از سوآمی ميتواند تنها با اراده خودش رخ دهد. آن واقعی اس

  کند. ده میعلاقمند افا

آن  واب ها بازتاب، واکنش و طنينخ ر سوآمی در خواب خيلی فرخنده است(...)ظهو  
درون شماست هستند. همان به خوابی که درآن سوآمی ظاهر ميشود بکار بردنی  چيزی که

نه وقتی که شما آن را نيست. سوآمی در خوابی ظاهر ميشود تنها وقتی که آنرا اراده ميکند، و 
  بخواهيد.

  ٤٤ فصل ٣ گفتارهای ستيا سايی، جلد        

خواب هايی که به وسيله من اراده ميشوند خيلی روشن هستند و به سردرگمی يا ترديد جا 
  روشن و کاملا مستقيم افاده ميکنم چی می خواهم. نميدهند. به نزد شما می آيم و

  ٤٤ فصل ٣ گفتارهای ستيا سايی، جلد        

خوابی  1چند ماه پس از اينکه سوآمی بدنش را ترک کرد، شری ب. ن. ناراسيمها مورتی
تورات مفصلی درباره فضای دانشکده(موسسه آموزش عالی داشت که درآن سوآمی به او دس

دانشکده خدمت  ی که او درحال حاضر به عنوان رئيسمودِن هالی جائ شری ستيا سايی)
  (فقط برگزيده تامين شده):2گويدمي د ميدهد. سوآمی درخوابميکن

 ژوئيه ١٥ن روز گورو پورنيما (ساختمان نوک تپه را برای ماندنم آماده کن قبل از رسيدنم در اي
  .. در روزگورو پورنيما من به آنجا وارد خواهم شد و آنجا بطور دائم خواهم ماند)١١.٢

بود. بعد سوآمی گفت("  ويت هم خواهدسوآمی ادامه ميدهد تا ذکر کند که او آنجا قابل ر 
  خواهم آمد و آنجا ديده خواهم شد.)من آنجا (به زبان تلوگو") 
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درباره گفته فوق سوآمی در خوابش، شری ناراسيمها استادانه می نويسد: برای کسی که او 
مرئی خواهد بود و برای کسی که او مرئی نيست بسته به خواست شيرينش دارد. زمانی وجود 

فرصت در ن عمومی ميداد خواه کسی شايستگی آنرا داشت يا نه، آن داشت که او دارشا
به پايان رسيد. افرادی از ما که شايستگی دارشان او را داشته باشند آنرا ١١.٢آوريل  ٢٤

می توانند او را جسما هم ببينند وقتيکه او اراده ميکند. زيرا، در رابطه ام با   -خواهند گرفت
. من شتر گذشته، هيچ يک از گفته هايش غير واقعی نبودهل و شش سال يا بيو برای چا

  يقين خيلی خيلی زياد دارم که روزی او را خواهم ديد.

 شری ستيا سايی بابا ری ستيا سايی در کتابش"دکتر ک. هانومانتاپا، رئيس قبلی دانشگاه ش
تفصيل  ينده را نشان ميدهد بهباره خوابش جائی که سوآمی پوتاپارتی آ" در يک يوگ آواتار

ت (صفحا اپارتی" هانومانتاپا توضيح ميدهدکرده است. در فصل "ديد آينده پوتوصف  
١٦٥- ١٦٧(  

يک روز در خوابم، سوآمی شروع به توضيح دادن اينکه پوتاپارتی در آينده چگونه خواهد بود 
بالا آمده برد، و از آنجا شروع به نشان دادن يک به يک مهمترين  یميکند. او مرا به محل

در ميان چيزهای مهمی که ديدم  محل زندگی سوآمی بود که آنرا از مندير  وسعه ها کرد.ت
پراشانتی کنونی به ساختمانی کاخ مانند روی تپه ای مشرف به رود چيتراواتی منتقل کرده بود. 

حياط به وسيله  تمام ه بود که تپه را احاطه ميکرد(...)يک ديوار حياط بزرگ ساخته شد
  حفاظت ميشد. نظاميان مسلح

  برخی نکات مربوط از خواب 
  مريدان از کشورهای مختلف کلنی هايی اطراف پوتاپارتی ساخته اند. سوآمی از تپه پائين

ميآيد و خود را به چندين فرم تقسيم ميکند و هم زمان برای دادن دارشان به اين کلونی ها 
  خواهد رفت.

  به هر مرکز در هر کشور ميرود که دارشان سوآمی خود را به صدها بابا تکثير ميکند و
  بدهد.



  پوتاپارتی به شهری بسيار منعکس کننده و سرسبز رشد کرده است، بقدری بزرگ چون
  شهر نيويورک با تسهيلات فوق مدرن.

 .فقط مريدان منتخب چندی به ملاقات سوآمی دسترسی دارند  

  آمی خيلی مشکل خواهد شد.برای مريدان در آينده حتی داشتن نگاهی کوتاه از سو  

زيادی تجربه با سوآمی داشت. در   يک دانشمند برجسته بود و تعداددکتر ک. هانومانتاپا 
سوآمی از طريق خواب ها او را  به حوادث متعدد  کتاب مذکور، توضيح داده است چگونه

را  )٨ا (صفحه زندگيش هدايت کرد. در حقيقت خود سوآمی صحت و درستی آن خواب ه
يد ميکند. آن همچنين جالب است توجه شود که اين کتاب به وسيله خود سوآمی در تاک

واقعه بازگشت در ، در روز ماهاشيواراتری برای نخستين بار منتشر شد. ٢..٨هفتم مارس 
دا شدن سوآمی از بدن ه زيبايی رخ خواهند داد. قبل از جسوآمی، همه اين ديدهای آينده ب

توانستند به راحتی چنين رخدادهايی در آينده را تصور کنند اما جسمانی، مريدان سوآمی می 
حالا آيا مناسب است که اين خواب ها را صرفا چون فانتزی ملاحظه کرد؟ خواب های 

  شوند: سوآمی از تصور مريد آنطور که او خودش اظهار ميدارد امتداد داده نمی

يک خواب صرف  نگو کنم. آفرد گفت وقتی من در يک خواب ظاهر ميشوم برای آنستکه با
آنطور که معمولا شناخته ميشود نيست. فکر نکنيد  اين حوادثی که در خواب تان تجربه می  

  .کنيد امتدادهای تصورات شما هستند

  ١..صفحه  سَتيم، شيوَم، سوندارَم بخش چهار،        

خواب  که من با آن مواجه شدميکی از آشکار کننده ترين خواب ها درباره بازگشت سوآمی  
مريد سايی بوده است.  ١٩٨٨يرو از ونزوئلاست و از سال رو بورجاس است. ج یشری جِ 

است و در سازمان  نزوئلايی و رلاندو، کلومبيا، مکزيک و مراکز سايی او يک مريد فعال در اِ 
سفر کرده است. در چندين بار به پراشانتی نيلايام  سايی مقامات مختلفی برعهده دارد. او

 برای يکسال که به وسيله خود سوآمی در مصاحبه ها دستور داده شدآنطور   ١٩٩٧ -٩٨
  در اشرام ماند. امروزه او در بوگوتا، کلومبيا زندگی ميکند.



هم بين  سوآمی به او دستور ميدهد در يک خواب زيبا داشت که درآن ١٢.٢آوريل  ٢٩در 
ميشود را پخش کند! گفته  مريدان سايی اين گفته، لحظه استثنايی در تاريخ بشريت نزديک

  :1زيرين برگزيده ای از نسخه ترجمه شده تعريف اصلی اش به زبان اسپانيايی است

ديشب، قبل از رسيدن به خانه، احساس کردم صدای سوآمی را شنيدم که به من می گويد 
برای آنچه که در شرف وقوع است آماده شو. صدا به پرسيدن از من" آيا آماده ای؟" " آيا 

ترساند. نمی خواستم به  اده ای" ادامه ميداد. آنوقت قوی تر و قوی تر شد که درآغاز مراآم
 خ دهم. لذا شروع به ذکر گاياتری کردم، سخانه برسم زيرا نميدانستم چگونه به سوآل پا

ش عشق و حمايت او را دارم و من ز ر وآمی ميگفتم من به عنوان پسرش، ادرحاليکه به س
ايمانم به او به عنوان پدر محبوبم و خدايم مرا هميشه حمايت خواهد   ه ام ورای او آمادهميشه ب

منظور برای آماده کردن من برای  کرد. اما صدا هنوز قوی تر ميشد و بعد يقين پيدا کردم که
  .يزی بزرگ و فوق العاده استچ

چون  که اغلب قبل از خواب ميکنم.نه رسيدم، شروع بکار کردم، آنطور پس از اينکه به خا
اليکه گاياتری را ذکر دامه دهم و زود به خواب رفتم در حخيلی خسته بودم نتوانستم بيشتر ا

سوآمی در يک خواب روشن نزد من آمد. در خواب من با دانش آموزان آموزش  -ميکردم
که سوآمی اشاره کرد او از اعقاب يک   بود، معنوی سايی بودم، يکی از آĔا به اسم نارادا

ست، بعد سوآمی در حال حرکت دادن دستش نزديک شد، بسيار زيبا و جوان حکيم بزرگ ا
داد، تجربه بطور حيرت انگيز از چنان عمقی  سکار(لمس پاهای خدا)به ما پادنامَ  می نمود.

بود که فکر کردم خودش واقعا آنجاست. به قدری واقعی که می توانستم قسم بخورم بدن 
من گفت که او در واقع زنده است و بدنش را ترک  جسمانی اش را تجربه کردم. سوآمی به

  نکرده است. همانطور که مرا لمس کرد و بغل کرد اشک شادی از چشمانم سرازير شد.

سوآمی بعدا دستم را گرفت و مرا به اتاق مصاحبه هدايت کرد. پس از اينکه به داخل رفتيم 
احتياج دارم. مشتاق باش  از من پرسيد، آيا آماده ای؟ و گفت،" وقتش است و من به تو 

                                                 
و بورجاس اينجا آمد. روايت اصلی اش به زبان اسپانيايی است با کمک آنا دياز ويانا دوست با اجازه از جير   1

  مشترک جِی رو و نويسنده ترجمه شد.



چنان حالت خلسه ای بودم که هرگز قبلا تجربه  در من کاری که می گويم را انجام دهی."
      نکرده بودم.  حالتی که بر هر چيز قابل وصف ديگر توفق می جست. به سوآمی گفتم،

ا دراز  بدن من بدن شماست، ذهن من ذهن شماست، خودم را به شما تسليم ميکنم." بازوانم ر "
که دوست دارد ور است بدنم که او ميتواند هرطور کردم و گفتم اينها بازوان او هستند و همينط

استفاده کند." به او التماس کردم که هرگز نبايد خارج از آن حالت هشياری باشم، جائی که 
ائم بطور د تفاوتی بين سوآمی و خودم نمی شناختم. آرزو نميکردم به خواب برگردم بدون اينکه

. به من گفت،" پسر عزيزم، به آگاه باشم حفظ آن حالت ارضا و سرور محض ،ازآن واقعيت
تو احتياج دارم که برای من کار انجام دهی. " لذا گفتم بله و فقط از او درخواست کردم به 

رخشانی که با نور د سته اش چيست. به آن به من لبخندی داد که مرامن روشنی دهد که خوا
  کرد.مورد تاخت و تاز قرار داد پر  ام را تمام هستی 

مرا به معبد خواهرم، کورو برد... يک قالی بود که کورو روی آن مراقبه ميکرد...  پس از آن،
پس از ورود به آنجا، سوآمی خود خداوند راما شد و به من گفت که محل پر است از نام 

نامش را ذکر ميکند و به  خدا و عشق خدا. به من گفت که کورو مريد بزرگی است، هميشه
او فکر ميکند. اطراف محراب گردش کرد، سپس او شروع به رقصيدن کرد، رقص تاندَوا. در 

نوری درخشان سرور محض پخش شونده  می  ک شادی از چشمانش سرازير بود ووجد، اش
رگ افشاند. به من گفت: " اسم خداوند راما همه چيز اينجا را فرا ميگيرد، کورو يک مريد بز 

است، و او مورد محبت و گرامی است." در آن حالت سرخوشی در پايان رقص به بابا تبديل 
  شد و گفت من خدا هستم، به علاوه تمام نام ها و فرم ها هستم.

ما به اتاق مصاحبه برگشتيم. بابا توضيح داد که مريدان پاک دل باعث ميشوند خدا ظاهر 
ک مريد متمرکز در خداست، نامش را تکرار شود وقتی نام خدا ذکر ميشود، و کورو ي

تاثير قرار  ميکند. با اشک شادی در چشمانش، گفت اين نوع عشق و ايمان مرا تحت
ن کاری است که همه مريدان بايد بکنند. آنوقت با تاکيد زياد به من  ميدهد... به من گفت آ

م، آن خيلی گفت که ما در شرف شاهد شدن يک لحظه استثنايی در تاريخ بشريت هستي
زود خواهد بود، و اينکه قدرت و شکوهش به طرقی ظاهر خواهد شد که هرگز نديده ايم يا 

  حتی تصور نکرده ايم. آن زمان نزديک ميشود...



. من بدن يا يک فرم يا فرم ديگر مريدان من بايد از خواب بيدار شوندسوآمی به من گفت: "
ا هستم. چگونه آن خداوند ابدی و غير قابل خدا نيستم، بلکه من همه نام ها و همه فرم ه

سنجش می تواند به يک شکل محدود شود؟ چگونه ميتواند گفته شود که من به يک حالت 
سرور رسيده ام يا که من در سامادی يا ماها سامادی هستم، وقتی من به عنوان خدا هميشه 

هستم که شما در سرور محض هستم و در واقع من خودم سرور محض هستم؟ اگر من آن 
  هميشه در جستجويش بوده ايد، من خود منبع  همه شادی ها و سرورها هستم."

که اوليا و سيداها چه   ای آنر آه مريدان، بيدار شويد، بيدار شويد، بيدار شويد...  زمان ب" 
برای عصر ها منتظر بوده اند... به سرعت نزديک ميشود. درک کنيد که من کی هستم، 

و خود را برای آن واقعه فوق العاده   ؛حضور مطلق، آن بزرگی، و شکوهحقيقت من از آن 
که مقرر است بازشود آماده کنيد... که در آن من بر خواهم گشت به طرحی که هرگز نمی 
توانيد تصور کنيد. مرا باور کنيد، ايمان کامل داشته باشيد و تسليم شويد. خيلی زود همه 

  ".بزرگی و شکوه مرا درک خواهند کرد

حالا به اطراف جهان برو و پيام مرا پخش کن. به همه بگو آماده باشيد. اين زمان و فرصت "
." سوآمی کلامش را بزرگی است، چيزی فوق العاده در تاريخ بشر در شرف وقوع است

دادم و التماس کردم  گوشخاتمه داد و با من خداحافظی کرد، من با چشمانی پر از اشک  
م برگردم. تمنا کردم ذهن مرا در ابديت نگه دارد و از  به اين جهان توهّ  نرود، اجازه ندهيد من

کارهای دنيوی مراقبت کند، چون دستانم هميشه برای خدمت به او استفاده ميشوند. آه، 
سوآمی، تو هميشه کننده هستی، بگذار من برای هميشه در اين شادی و سرور محض زندگی  

ردم. من در اشک عشق و سرور، جذبه شستشو  کنم. با دست دادن با او خداحافظی ک
  کردم. آه خدای عزيزم چقدر ترا دوست دارم!

خواب بورجاس اشاره ای روشن از واقعه ای شگفت آور که می آيد ميدهد. مريدان سايی 
 بسياری جزئيات خواب هايشان که در آن ها سوآمی به وضوح ظهور قريب الوقوعش را تعيين

از طبيعت يک به يک بين  ، چون اين خواب ها شخصی ود. اماميکند را با من سهيم شدن
سوآمی و مريدش هستند، جزئيات đتر است ناگفته بمانند. برای تامين جان کلامی، آن 

ان فرم جسمانی مريدان علاقمند که سوآمی در هم هستند برای خواب ها اشارات روشنی



مشابه درباره ظهور سوآمی  خواب های خيلی تعجب آور . برخی مريدان نيزبرخواهد گشت
من  ه اند.ی اطراف جهان ادعا ميکنند ديد داشتمردم زياد همزمان، .در نقاط مختلف داشتند

رخی کتب ذکر شده اند، که جزئيات آĔا در به پيشگويی های مشابه جالب توجهی که در ب
  ند برخوردم.فصول بعدی آورده  ميشو 

دارد. اما از خواب ها و تجربيات  چه در انبارما تنها زمان خواهد گفت که سوآمی برای همه 
  مريدان مختلف سوآمی، من مجاب شده ام که ما برای چيزی تماشايی هستيم.



  

  فصل شش

  نادی های باورنکردنی
ه قديسين هند از هزاران نادی ها  کتب برگ های درخت نخل مقدس نوشته شده به وسيل

اين  رت آيات شعر گونه هستند. کهن به صو   آĔا بيشتر به زبان تاميلی هستند.قبل سال 
(درستکاری)  اصلاح بشريت و حفظ دارمابرای هر فرد برای đتری و اولياء پيش گويی ها را 

ل افراد زيادی را خ خانواده، زندگی معنوی و نيز مشاغثبت کرده اند. اين اوليا ويژگی ها، تاري
درجستجو" است. اين بعلت آنست که  "د. "نادی" درزبان تاميل به معنی پيش بينی کرده ان

برای جستجوی آĔا در  های بی نظير بوميان خاص، که کتب مقدس شامل برخی پيش گويی
يله قديسين بزرگ پيش گويی شده که به وسآنطور  خواهندآمد مرحله خاصی از زندگی شان

های برجسته . اوليا(ريشی ها) که آن نادی ها را ديکته کرده اند از چنان پيش بينی ميباشند
ای برخوردار بودند که به درستی آينده تمام بشريت را پيش بينی کرده اند. دانشمندان زيادی 

 نادی گرانتاهای (کتب برگ های نخل)در قسمت های مختلف هند در حفاظت خودشان 
موجود  نخل در تاميل نادو (در جنوب هند) زيادی دارند. برخی از اين نوشته های برگ

د. طنت چولا يک جور، منظم و طبقه بندی شدنهزار سال قبل در خلال سل. تقريبا است
مثل  يسين که آĔا را سروده اند هستند)که به اسم اوليا يا قد  تعدادی از نادی ها وجود دارند(

وجود  آگاستيا نادی، سوکا نادی، برهما نادی، کاسيکا نادی و غيره. فقط چند خواننده نادی
  تعبير کنند.را که به زبان شعری نوشته شده اند   ته ها نوشدارند که می توانند 

  پيش گويی ها درباره آواتار ستيا سايی در نوشته های نادی
ی ستيا باگاوان شر  طالع پانصد ساله عنوان " مقاله ای تحت ١٩٦١ه يدر سَناتانا ساراتی فور 

و مشهور و به تفصيل درباره دکتر اِ.و. شاستری، يک عض وجود دارد. آن "سايی بابا 
نوشته های نادی  در دهلی نو، صحبت ميکند، که او برجسته سازمان بررسی طالع مخفی

زندگی  ره باگاوان شری ستيا سايی بابا ودربا شامل جزئيات حيرت انگيز و پيشگويی هايی
شاکونتالا بالو، در  يافت.  را اش که در برگ های نخل صدها سال قبل نوشته شده بود



پروفسور طالع بينی مشهور در  که در تملک  ی از سوکا نادی ه" اطلاعاتدزن کتابش " خدای
د. تمام اطلاعات اين نادی ها به درستی را مينويس بنگلور، شری گنجور ناراين شاستری است

شری ستيا سايی بابا و حقايق بسياری درباره او را وصف  و به تفصيل زياد درخت خانواده
اره اطلاعات نادی که شکوه سايی آواتار و معجزات مختلف د. مريدان سايی زيادی دربنميکن

د، را وفق داده و نوشته ناو اجرا خواهد کرد را آشکار ميساز  که  و کارهای فوق العاده ای
  .1اند

  برخی از ويژگی های ستيا سايی آواتار که در نادی ها ذکر ميشوند:

  برهما نادی

 ستيا سايی  ت، ساکن پارتی(پوتاپارتی)،آواتار توهمی خلق ميکند گويی او يک انسان اس
، شخصا ا، تجسم شيردی بابا(تجسم قبلی او)شيو  –، تجسم شکتی(نام اصلی سايی بابا)ناراين

  پارتی در ساحل رود چيتراواتی.امن آرام در حوزه های 

 .تجسم مجدد شری کريشنا، شری لينگا، شری رودرا کالی، شری شکتی، شری ويشنو  

 ماهاراشترا در شيردی به عنوان شيردی  باس انسان، که چون آواتار درمظهر حقيقت در ل
  و زندگی ساده، هنوز آواتاری ديگریيرفق یبابا که لباس های کهنه می پوشد، با ظاهر 

  .ن سَتيا ناراينا با تخت ماربه عنوا ميگيرد

 است.هم  با ، آواتاری که با پيوستن سه گانه (برهما، ويشنو، شيوا)مثل داتاتريِا  

 يگر آواتار، به عنوان پريما سايیچون فرم شکتی می آيد. ستيا سايی فرم د آموزگار متعال 
  گيرد. را می (تجسم بعدی اش)

  َشود. تيا سايی تقديس میروز پنجشنبه به وسيله س  

  آگاستيا نادی

                                                 
معرف های پيشگويی های نادی عبارتند از: الف)  خدای زنده اثر شاکونتالا بالو   ب) آواتار شری ستيا سايی اثر   1

  خداوند سايی اثر سَتيا پال روهِلا آربيندو سوبرَمَنيَم    پ) درجستجوی



 و پدر جهان است. رحمت الاهی او مظهر  

  خش است.ذر آواتار استاد پزشکی از کارآيی آستيا سايی  

 ارائه  نوشتجات رفتار درست بارهدر  ی بسياری تشکيل خواهد داد.او موسسات آموزش
  زندگيش درباره اصول معنوی سخنرانی خواهد کرد. و در سرتاسر ميدهد

  او در سن جوانی خانه را ترک خواهد کرد و در برقراری دارما به عنوان ماموريت زندگی اش
  قبلی اش، او سايی بابا از شيردی بود.دست بکار ميشود. در زندگی 

  سوکا نادی

   ،هميشگی در اين  سرور -از طريق رحمت الاهی اش، عشق و خردمندی او نيت يا نندا
  خواهد کرد. دنيا را  برقرار

   خواهد شد. گی ميکند سرزمين مقدس رياضتمحلی که زند  

  .او هميشه با خدمت به بشريت، شادی و خوشی خواهد داشت  

  .او آواتاری در ميان آواتارهاست  

 (استاد اراده) است و يکی از قدرت های بزرگ، اما بدون هيچ جذابيت  او سَنکالپا سيدا
  نسبت به ثروت يا شکوه دنيوی است.

   ّدارد، و او يگانه است در حالت  )توانايی مردن به دلخواه( ا مَرانا پرَپتیاو قدرت ايچ
  برای پرورش درستکاری زندگی ميکند.سامادی، تنها  لپاکا نيروی

   او متولد خواهد شد تا درستکاری را منتشر کند و محلی که زندگی خواهد کرد يک
  سرزمين مقدس خواهد شد.

   او قادر خواهد بود فرم های مختلف بگيرد و در محل های مختلف هم زمان ديده خواهد
  را دفع کند.شد و مشکلات و موانع را از بين خواهد برد تا خطر 



  به  –ايستگاه قطار ای با چرخ های بسيار وجود دارد ( او نزديک محلی که وسايط نقليه
اشرامی تاسيس خواهد کرد و نيز موسسات آموزشی با قدرت  اشرام وايت فيلد اشاره ميکند)
  معنوی دوباره برپا خواهد کرد.

  مل دارند، تسليم ميشوند ايمان کا او همه چيز دانی را به طرق مختلف به مريدانی که به او
د، به آĔا فرصت انداختن گناهانشان و فرصت يافتن آرامش و خوبی داده نشان خواهد دا

  خواهد شد.

   شکوهش در منطقه وسيعی پخش خواهدشد و مردم زيادی به نزد او خواهند آمد. ولی
  همه رحمت او را به سبب اعمال گذشته شان بدست نخواهند آورد.

  برقراری درستکاری کمک خواهد کرد بزرگی است و به ديگران در و برهما چاری(عزب)ا .
  نشان خواهد داد. او بين زنان مادر خواهد بود. نسبت به مردان و زنان طرزتلقی تساوی

  ) سوَروپ)گيانِ او تجسم عشق (پريماسوَروپ)، سرورمحض(آنانداسوَروپ) و خردمندی 
د بود او را چون سرورمحض که روشنفکر هستند قادر خواهنخواهد بود، اما تنها کسانی  

  تجربه کنند. (آناندا)

   او ميتواند تجربه شود، اما فهميده نميشود؛ همانطور که يک لال می تواند بخورد اما نمی
تواند حرف بزند. آرامش کامل متعلق به اوست. او جهان را چون يک تيغه علف می بيند. 

  نخواهد بود و هر کاری که درست است را انجام ميدهد. او دلواپس عقيده عمومی

   خواهد بود و در نتيجه دعاهايی که به شيردی سايی بابا شيردی سايی بابا  او معرف
  خطاب ميشود متولد خواهدشد. 

   او به مريدان شيردی سايی بابا دارشان سامادی خواهد داد، و بطور مشابه، پس از اينکه
ان ستيا سايی دارشان سامادی را در وايت فيلد خواهند داشت، که چون از بدنش پريد مريد

  خاک مقدس پرستش خواهدشد.

   زندگيش برای خوبی بشريت به طريقی که به وسيله خداوند کريشنا در باگاواد گيتا وصف
  شده خواهد بود.



  رژی)سيدی شِترا (مزرعه ان، و آن محل او همچنين در برينداوان درختی خواهد کاشت 
  خواهدشد. و درخت کالپا وروکشا (درخت اجابت کننده آرزوها) خواهد شد

   شری ستيا سايی بابا را می بيند نيت خير افزوده خواهد شد. رحمتش باعث   کس کهبه هر
مصائب را فائق آيند و آĔا را به طرف  مردم بر مشکلات خود غلبه کنند، خواهد شد

  پيشرفت هدايت خواهد کرد.

  ودش را در محل های زيادی همزمان نشان خواهد داد، گرچه او در واقع در يک محل او خ
  خواهد بود، و اعمال مظاهر الاهی بسياری وجود خواهد داشت.

   د. وقتی است و با همه يکسان برخورد ميکن برخورداراو از طبيعت اغماض کننده و رحيم
  زند يا خشم نشان نمی دهد.ميکنند احساسات آĔا را صدمه نمی  اافراد جاهل خط

   اغلب به شوخی حرف ميزند، اما حقيقت را ميگويد. وقتی هر جنبه ای از خودش يا
کار را در مواقع خاص انجام ميدهد و عمومی ميکند، که هميشه نيست، اين   فعاليت هايش را

د و ايجاالقا کردن ايده های خوب زندگی  آن فقط و هميشه برای رشد و درستکاری است:
  يک آتمسفر حس نيت.

  با را خودش  هنده خواهد بود و قدرت شفا دادناين آواتار دارای قدرت های شفاد
پاشيدن آب دارد. او قدرت های شفا دهندگی اش را نه تنها برای مردم اين جهان، بلکه 

هم  ها، و در سطوح هستی بالاتر(دِواها و هستی های آسمانی) ر جهانبرای موجودات ساي
  ده خواهدکرد.استفا

  .سايی نات هر کار را بر طبق نقشه ای که دارد انجام ميدهد  

   او قدرت پاک کننده بزرگی دارد، صرفا ديدن او، يا جزئی ترين حرفی که با او رد و بدل
  ولانی سازد.. همچنين قدرت دارد زندگی را طميشود  ميتواند شخص را پاک کند

  (خداوند سايی) يشنو اِسوَروپ است، فرمی کبير از خود ويشنوماها و  سايی نات  

  .ستيا سايی بابا هميشه ظاهری جوان را حفظ ميکند سن مقاومت نمی کند  



خود تجسم تمام فرم های خدا در يک خدا به عنوان  شری ستيا سايی بابا در تمام اين نادی 
 به وضوح با تمام ها تاکيد ميشود. تمام جزئيات دقيق آنچه که امروز می بينيم و می شنويم

تفاصيل توصيف ميشوند. سوکا نادی نيز هنوز پيش گويی جالب ديگری داده است که اين 
نده سوار خواهد شد و در يک روز فرخ را ارابه خورشيد طلايیيی باگاوان يک ساآواتار ستيا 
دسته جمعی به وسيله مريدان کشيده خواهدشد. روزی که ذکر ميشود سال  برای حرکت

ساشتی تيتی از کريشنا  ،سال در تقويم هندی) ناميده ميشود. روز دوشنبه ٦(يکی از . اايشوَر 
ششمين ماه برطبق تقويم هندی پادا( –در ماه đادرا  )تاريکتر دو هفته ششمين روز از( پَکشا
صبح  ٧رخنده که پيش بينی شد حدود ساعت زمان ف انزدهم سپتامبر تا پانزدهم اکتبر)يعنی پ

  بود.

های برکت داده شده  جشنی برای ستايش صندلو (درخلال پادوکا ماهُتسا ١٩٩٧ لدر سا
يی ی اِر، رئيس بنياد پادوکای شری ستيا ساتّ تحت رهبری شری سوبرَمنين چِ  به وسيله خدا)

با  ورد. ارابه يک سرير طلايی داشت،ی آبرای سوآمی يک ارابه طلاي بابا، مريدی از مادورايی
يسک بزرگ طلايی از سوريا، خدای خورشيد در عقب داشت. و يک د يک چتر طلايی

با شکوه  بت طلايی شيوا و پاروَتی در ارابه شيوا شکتی گذارده شد. راننده اين ارابه طلايی
، روز ١٩٩٧ سپتامبر  ٢٢وزی که تعيين شد يعنی برهمای چهار چهره، خالق بود. درست ر 

تاريخی رخ داد. باگاوان از محل زندگی الاهی  دوشنبه، آنطور که در نادی تعيين شده بود واقعه
با موسيقی موزون و  و دانشمندان وِدايی آمد اش، احاطه شده به وسيله مريدان، دانشجويان

از ارابه  در ساعت هفت و پنج دقيقه صبح دابا صدای بلند تلاوت وِ  خوشايند سنتی مخلوط 
طلايی خورشيد طلوع کننده صبح سوآمی با شکوه حيرت انگيزش، که با انوار   .بالا رفت

  پيش رفت. ، در ارابه به سوی مندير پراشانتیزود می درخشيد

يش بينی کردند سايی آواتار را هزاران سال قبل پ اين نادی ها به درستی شکوه و جلال ستيا
به زمان باشکوه درآينده نزديک که در آن  ،و برخی از پيش بينی ها در نادی های مختلف

کبير احترام خواهد شد  به عنوان امپراتور وبه تمام جهان آشکار خواهد شد، قدرت سوآمی 
  کنند. اشاره می



 را ، آنوقت مردم قدرت واقعی اش رشد ميکند وقتی تاثير کالی يوگا حتی باشدت بيشتر
ديد و تصديق خواهند کرد که او قدرت متعال جهان است. آنوقت به عنوان امپراتور   دنخواه

  د کرد.نعظيم خواهکبير به او ت

 را برای مدت طولانی پس از اينکه  حال پرواز او تنها از طريق اراده اش يک هواپيمای در
  از بنزين ēی شد حفظ خواهد کرد.

 بلند خواهد کرد و پس از آن قابل توجهدر يک زمان  را تيرک پرچم درستکاری او 
  درستکاری بطور مشهود افزايش خواهد يافت.

 او فقط يک دهم خويش واقعی اش را نمايش ميدهد. پس از مدتی، تلاش  درحال حاضر
هايش برای نجات جهان ده برابر افزايش خواهد يافت. نشان خواهد داد که او تنها می تواند 

  خشم طبيعت را مهار کند.

  َبه سه چهارم قسمت رشد کرده است. وقتی که آن با يک چهارم  دارما (نادرستی)حالا ا
ايش می يابد، آن وقتی است که همه نادرستی ميشود، قدرت کامل شری ستيا سايی بيشتر افز 

و در جهان شناخته خواهدشد. بدی بايد به Ĕايتش بالا رود قبل از  بابا روی کار خواهدآمد
  کامل درک شود.ينکه طبيعت الاهی اش بتواند بطور ا

 ايش جهانی ستيا سايی در مدت کوتاهی، بزرگی اش باز هم بيشتر پخش خواهد شد و ست
  وجود خواهد داشت.

  تجربه من با نادی ها
از تجربه شخصی خودم، اطلاعات نادی خيلی دقيق و قابل اعتماد هستند، بشرط اينکه 

شود. من اطلاعات نادی خودم را داشتم که  ت به وسيله يک طالع بين فاضل خواندهاطلاعا
من از  نوبی انجام شد. اطلاعاتنادی در هند جاز مرکز طالع بينی  ٩٧ -٩٨سال در 

 ی(اوليای بزرگ)که به وسيله حکيم آگاستيا يکی از هفت ماهاريشبود  ا نادی مشهور آگاستي
 ،شامل نام های دقيق والدينم با دقت اطلاعات حيرت زده بودم. اطلاعات مننوشته شده. 

چنين پيش  مشاغل شان، جزئياتی از دوران کودکی ام و محل من در آن موقع بود. آن هم



از وقايع که در زندگی ام رخ ميدهد  خط زمانیبينی های مختلفی درباره آينده من همراه با 
دارد درباره گوروی من شری ستيا کردن در اينجا احتياج به ذکر داشت. مربوط ترين اطلاع که 

  نادی ميگويد: –سايی بابا است 

بود. در  هاراشترا (شيردی)لت ماتجسم دارد. اولين تجسم در ايا سهتو يک گورو داری. او 
ش است. در اين زندگی او شيوا ندرا پرادِ حال حاضر او در تجسم دومش است که در اَ 

تجسم سوم  .يا  شری ستيا سايی بابا است سم اصل شيوا شکتی)تج( شکتی اِسوَروپ است
در خواب تو  سم پريما سايی را خواهد گرفت(...)او در ايالت کارناتاکا خواهد بود. درآن ا

  . هايت نصايحی از گوروی خود خواهی گرفت

من يک مريد  داشت که طالع بين بتواند بداند هيچ راهی وجود ن به اين اشاره کنم  اينجا بايد
قيق بود. ند و تائيد کردند که اطلاعاتشان دسايی بودم. مريدان سايی زيادی بعدا به آنجا رفت

که پيش گويی شد رخ داده اند از جمله قيقا همانطور تمام پيش گويی ها د در زندگی ام، تاکنون
  خيلی بيشتر. دند وو بمعنوی ام  آĔا که درباره ازدواج، بچه ها، شغل، سفرها، زندگی

آيا نادی ها درباره ناپديد شدن و بازگشت قريب الوقوع سوآمی چيزی دارند بگويند؟ لطفا به 
  خواندن ادامه دهيد:

  کنند بينی میشت سوآمی را پيش نادی ها بازگ
سايی از  نتايک ماه پس از اينکه سوآمی بدنش را ترک کرد، يک مريد سايی به اسم واسَ 

می خواست دريابد درباره ناپديد شدن زود سوآمی در  مادورايی در تاميل نادو(هند جنوبی)
، يک شهر ران کويلشوَ چه نوشته شده است. يکی از اعضای پيوسته اش را به وايدينادی ها 

در تاميل نادو، جائی که نادی های زيادی حفظ ميشوند فرستاد.  آنچه که فاش شد  معبد
  ا سايی:ق العاده نبود. به بيان خود واسَنتچيزی کمتر از فو 

د نادی را ديد و به من بلافاصله رفت، چن نتا سايی)واسَ  ترامَن، عضو اشراموِنکا (اس. وی. 
ا سايی نادی تنواسَ  ...)می دوباره خواهدآمد(گويند که سوآ فت، همه نادی ها میتلفن زد. گ

های زيادی يافت، که همه آنچه را که سوآمی در مراقبه به من گفته  بود،" او دوباره بر 



برگشت و نادی های بيشتری از  در اواخر ژوئيه – يد کردند (...)خواهد گشت" را تائ
  کنند. شکار میسوآمی خواند. همه اين نادی ها يک چيز را: سوآمی می آيد را آ

نتا سايی يک روح تکامل يافته، يک مريد سايی برای سال های زياد که ديدها، خواب واسَ 
ها، و تجربيات معجزه آسای بيشماری از رحمت شگفت آور باگاوان شری ستيا سايی بابا، 

باگاوان شری  ا سايی برایتن. در حوزه معنوی، عشق و ارادت واسَ خداوندش داشته است
  بابا او را خلاصه ی " هشياری رادا" ساخته است. ستيا سايی

واسنتا سايی کتاب های زيادی درباره سوآمی و جنبه های مختلف معنويت نوشته است. اولين  
منتشر شد. جلوتر گفته  ١٩٩٧کتابش رستگاری، خود اينجا، هم اکنون است که در سال 

که در نادی ها آنطور  ،اجابت شدشيد طلايی به دقت ام که چگونه پيش بينی درباره ارابه خور 
تيا شری سَ ی يِر، رئيس بنياد پادوکای تّ پيش بينی شده بود. آن تحت رهبری سوبرَمَن يَن چِ 

ند. باگاوان بابا از خانه سايی بود، که مريدان مادورايی ارابه طلايی را برای سوآمی آورده بود
تا نکتاب واسَ   ١٩٩٧در هفتم ماه مه  آنجا ير در مادورايی ديدن کرده بود.ی تّ ن چِ يَ  مَن سوبرَ 
با امضای دستنويس کتاب برکت داد. اين بيش از کافی برای تائيد صحت ديدها و  را سايی

"موکتی نيلايام" (به معنی منبع  ر در اشرام خودتجربيات الاهی اش است. او در حال حاض
ست و به محتاجين و نزديک مادورايی زندگی ميکند. اشرام او منبع شادی معنوی ا رستگاری)

  کند. فقرا با تامين غذا، مسکن، دارو و تحصيلات رايگان خدمت می

اطلاعات نادی درباره ظهور دوباره سوآمی ترجمه شد و در يک کتاب" اطلاعات مقدس 
  :نتا سايی توضيح ميدهدنادی" جمع آوری شد. دراين کتاب واسَ 

. همه فکر ميکنند که او بدنش را ترک  باگاوان شری ستيا سايی بابا يک آواتار معمولی نيست
کرده است. نه تنها مردم معمولی، بلکه آĔايی هم که به او نزديک بودند به اين طريق فکر 

کنند. آن درست است که او بدن را ترک کرد، اما آن هم حقيقت است که دوباره با  می
  همان فرم برخواهدگشت.



به شرح زير  1ابش "اطلاعات مقدس نادی"برخی برگزيده ها از اين اطلاعات نادی از کت
  هستند: 

معذالک، کمی سردرگمی وجود دارد.  -درموقع ديدن اين نادی، بدنش ديگر اينجا نيست
خواهد گشت و به بدن می بدنش اينجا نيست، معذالک بدنش اينجاست. او يکبار ديگر بر 

شواميترا  نادی، خواندن شی ويراجه ري بدنش را آماده کرده است.( ،از ترک او قبل پيوندد، 
  ٨صفحه  – انجام شد) ١١.٢ماه مه  ٢٥در 

اش نيست. بدنی که اين اعمال بزرگ را انجام داد و بدنی که همه تاکنون ديده اند بدن واقعی 
ر وارد ليبرا ميشود، خدا ديد خودش را بعد از ساتورن در روز ماه پُ  يک بدن مايا است(...)

ه بسياری  وسيليک ديد از بدن واقعی اش خواهد بود. آن به  در فرم کنونی خواهد داد. اين
آگاستيا نادی، خواندن در بيست . (واهندشد ديده خواهد شدکه با حيرت و تعجب پرُ خ

  ٢. صفحه – انجام شد) ١١.٢اه مه و هفتم م

سمانی گرچه آتمايش بدن جسمانی را ترک کرد، همان آتما دوباره خواهد آمد و به همان فرم ج
ا يک بدن ، بلکه باو در يک بدن سالخورده نخواهد بود د. اين سرنوشت است(...)ميرس
  ٨٦ صفحه – )شد انجام ١١.٢مه  ٣١بريگو نادی، خواندن در ( .تازه

حالا در اينموقع، خداوندش ديگر در بدن جسمانی نيست. او دوباره دريک بدن نو (...) 
  ٩٦صفحه  –انجام شد)  ١١.٢مه  ٣١. ( بريگو نادی، قرائت در  خواهد آمد

رد. او دوباره به زمين بدن خاکی ندا اين نادی، او در حالت آتميک است(...) درزمان گرفتن
، روی زمين او را بی ترديد (...) آن سرنوشت اوست. در سن هشتاد و هشت.خواهد آمد

 ا نادی،گوراکّ ( و برای هفت سال زندگی خواهد کرد.بدون لکه يا نقص خواهند پذيرفت، ا
  ٢٦صفحه  – انجام شد) ١١.٢ژوئن  ١٤اريخ خواندن در ت
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ساله است.   ا پائين خواهد آمد، بدنش در سن پنجاه و هشت تا شصتاو آن موقع به اينج
او در بدنی با اين سن دوباره متولد خواهد شد. تنها آنوقت او خود را به جهان آشکار 

ونی نادی، قرائت در پنجم اوت مَک کام(. خواهد کرد و همه از حقيقت مطلع خواهند شد
  ٢.١صفحه  انجام شد) ١١.٢

"اطلاعات نادی  که در کتابر اين نادی ها تامين ميشود آنطور جزئيات حيرت آور بيشتری د
مقدس" توضيح داده ميشود. اما، هر قديس نقطه نظر متفاوتی را درباره ناپديد شدن سوآمی 

ش گويی ها درباره زمانی که انتظار ميرود بر طبق درک خودش از واقعه تامين کرده است. پي
 پيوستگی باشند. برخی از نادی ها به قران و سوآمی برگردد نيز به نظر ميرسند متفق الرای

تلف يا وقايع آسمانی پس از رخدادهايی که از آن، سوآمی انتظار ميرود خود را در نجومی مخ
Ĕانی استفاده  ی اوقات از زباند. چون نادی ها گاهنبدن "جديدش" آشکار کند اشاره ميکن

کنند، تعيين زمان دقيق برای ظاهر شدن سوآمی ميتواند مشکل باشد. سوکا نادی و  می
ا نادی کّ کنند درحاليکه گورا ويشواميترا نادی سن هشتاد و شش را برای ظهور مجدد او ذکر مي

ی شده سوآل اينست خواه اين سن پيش بين را پيشنهاد ميکند. حال وهشت سن هشتاد
ا نه،  موضوع شامل يا به استثنای سال هايی که سوآمی در خارج از بدنش است باشند ي

 در چهارچوب زمانی خواهد افتاد که در فصل ٨٨و هم سن  ٨٦هرچه باشد، هم سن 
و  ٢٠١٢ ين ژوئيهکه آن ميتواند ب( "سوآمی درباره طول عمرش روی زمين صحبت ميکند"

  .پيشنهادشد باشد) ١٤.٢ ريلآو 

  طرح نهانی پيشگويی نوستراداموس
مربوط به ستيا سايی آواتار  1بيشتر مريدان سايی از پيشگويی های متفاوت نوستراداموس

  دو تا از اين پيش گويی ها برجسته هستند: مطلع هستند.

  سه گانگی آب ها به مردی تولد ميدهد

                                                 
ميشل نوستراداموس به عنوان نوستراداموس شناخته ميشود. يک روشن بين فرانسوی از قرن شانزدهم بود. پيش بينی   1
ايش درباره آينده يکی از مشهورترين در تاريخ هستند، و تا امروز به đره مندشدن از شهرت گسترده ادامه ميدهند. ه

  پيش بينی هايش در فرم شعرهای چهار خطی(رباعی) در گروه های صد هستند.



  که پنج شنبه را به عنوان روز مقدسش انتخاب خواهد کرد.
  ت، و قدرتش در سراسر زمين و درياصدا، سلطن

  .خواهد رفت، درميان طوفان های مشرق بالا

   ١:  ٥. رباعی

  در زمين و هوا آب زيادی يخ خواهد زد،

  ه خواهند آمد تا ستايش کنند.وقتی همه روز پنج شنب

  آنچه که خواهد بود هرگز قبلا آĔمه زيبا نبود،

  ند.م گزار هان خواهندآمد تا او را احترااز تمام نقاط ج

  ١: . ٧١رباعی         

درباره باگاوان شری ستيا سايی بابا  آن کاملا روشن است که هر دو اين پيشگويی ها
د. شبه ند که به وسيله سه آب احاطه ميشو آب"  محلی را پيشنهاد ميک هستند."سه گانگی

د جزيره هند بخصوص قسمت جنوبی آن به وسيله خليج بنگال، دريای عربی و اقيانوس هن
احاطه ميشوند. پنج شنبه روز مقدس باگاوان ملاحظه ميشود. پيشگويی اشاره ميکند به 

  ارند.گز واهندآمد تا خداوند را احترام  اينکه چگونه مردم از تمام نقاط جهان خ

بيات سايی اين رباعی های نوستراداموس، هرجا که "ظهور سايی" هدف است جزئی از اد
ه مرا اجه شده ام. اما، يکی از خطوط درآن پيش بينی ها هموار Ĕا بارها مو بوده است. من با آ

يک از وقايعی که در آواتاری سايی رخ داد مربوط   نمی توانستم آنرا با هيچ، زيرا فريفته کرده
" از آب زياد زمين و هوا  منجمد خواهد شد، وقتی همه روز پنجشنبه خواهند کنم. آن خط 

 گمان ميرود  برخی رباعی ها بينی های نوستراداموس پيشدر آمد تا او را ستايش کنند." 
مربوط به موضوع مورد پيش بينی هستند. من  یدارای وقايع چند گانه مهم و شناسايی هاي

 يک د، محتمل تريناشته باشهميشه شک داشتم که آن ميتواند به برخی وقايع آينده اشاره د
واره به هرحال، اين پيشگويی هم ميشود.درگير آب برای دلايل روشن  است که پديده طبيعی

  يک معما مانده است. اما تا من پيشگويی نادی بعدی درباره بازگشت سوآمی را ديدم :



دراين روز، به هرجا نگاه ميکنيد باد و باران خواهد آمد. آنوقت سوآمی در فرمش در  (...)
 ٢. ١١مه ٢٤روز  در  نادی، گار.(کاگابوجاندر پراشانتی نيلايام خواهدآمد –اندرا پرادش 

  ٧صفحه  شد)قرائت 

ت نامربوط امفروض ،حيرت انگيز نيست؟ ولی، فراتر از نکات معينی در همه پيش گويی ها
 ا نتيجه خواهندداد. آنچه که معلومونه چيزهند چون تنها سوآمی ميداند کی و چگميشو 

شری ستيا باگاوان  است آنستکه پيش گويی ها به اتفاق آرا بازگشت سوآمی درهمان فرم
سايی بابا روی زمين را پيش بينی ميکنند. برخی نادی ها بخصوص اشاره ميکنند که بدن تازه 
اش جوانتر يا بدن ميان سالی خواهد بود. بيائيد همه دعا کنيم و برای آن لحظه مبهوت کننده 

ی داده است. يکی که ممعجزات که هرگز در تاريخ بشر رخ منتظر بمانيم، يکی از بزرگترين 
  تواند جهان را برای هميشه از آنچه که ما امروز می بينيم تغيير دهد!

اصی در پيش بينی های خ ندگان جالب باشد کهن: شايد برای برخی از خوازيرنويس 
که به شرح زير است را ذکر کنم: تو درباره    ) ١٩٩٧ -  ٩٨ اطلاعات آگاستيا نادی من (از

 ی نوشت و نيز آĔا را خارج (ازکتاب هايی خواه  ويت (باگاوان شری ستيا سايی بابا)گور 
ته ای که زمانی توزيع ميکنی. اين درواقع اولين کتاب من است؛ درک کنيد کار برجس هند)

. حيرت انگيز آنکه قرائت ديگری هم است نوشتن محدود من استعداداز دور  فکر ميکردم
پيشگويی را هم اجابت می  ميگويد من درباره بزرگی نادی ها خواهم نوشت. اين کتاب آن 

  کند. اين نادی های باورنکردنی!!!



  

  فصل هفت

  ناپديد شدن مهدی
؟ مهدی در سنت های اسلامی يک انسان مسيح مانند است که معتقدند کيست مهدی

پيش بينی شده قبل از "روز موعود" ظاهر ميشود. مسلمانان زيادی معتقدند که االله پيامبرش 
آرامش را در  تاريخ بشری خواهد زائيد تا ايمان را بر گرداند و مهدی را در يک دوره مشکل

 " و "معلم موعود" يگانه هادی"، " ناجی " معانی مختلف به نام مهدی جهان برقرار سازد.
عنی او که برای حقيقت به م القائم (داده شده است. شيعيان به او گاهی به عنوان قائم يا 

با آن ها خطاب ميشود عبارت ولا ام های مهدی که معماشاره ميکنند. ساير ن بلند ميشود)
  هستند. "مهدی موعود" از: "اَل مهدی"،"حضرت مهدی" و

  ئم شناسايی مهدیعلا
شری ستيا   شری ستيا سايی  که يک مريد وفادار  زيبا بشيرالدين از موسسه آموزش عالی

قيقت يک مقاله ای آشکار کننده به نام حضرت مهدی و بابا "ح سايی بابا است
چاپ شد. در آن مقاله او نشان  ٩١ناتانا ساراتی نوامبر پيشگويی" نوشته است. که در سَ 

باگاوان شری ستيا سايی بابا  کامل برایگويی ها درباره حضرت مهدی بطور   داده که تمام پيش
  بکار بردنی است. برطبق نوشته او:

آĔا همه او را مهدی(استاد) قدند. مسلمانان تمام دنيا به ظهور رهبر و هادی بزرگ معت
آخرين دهه های قرن حضرت محمد، گفت که حضرت مهدی در  ميشناسند. پيامبر،
اه مسلمانان ظاهر خواهد برای رف ين قرن هم اکنون خاتمه يافته است)اچهاردهم هجری (

آĔا ناديده گرفته  شد. زمان دردسر و ماده گرايی خواهد بود. ارزش های قرآنی و عمل به
" زبان قرآنی ديگر خدايانِ " به انسان ها به ستايش جهان و فريبندگی آن، و دل ،هندشدخوا



برخواهدگشت. پيشگويی ادامه می يابد تا مسلم فرض کند که حضرت مهدی حقيقت را 
 .تمام جهان خواهد بود 1اعاده خواهد داد و اسلام مذهب

د درباره ضرت محممختلفی وجوددارد که به توضيحات ح حديث های"”در سنت اسلام
حضرت در واژگان اسلامی لغت حديث به گفته ها يا اعمال ( مهدی منتظر اشاره ميشود

تا به ١٥.بيش از  . علائم مختلفی درباره زمان و شخص مهدی وجود دارد،محمد اشاره ميکند)
ند. اين علائم مخزن اسرار صوفی گفته شدحضرت علی چهارمين خليفه و پيامبر به وسيله 

جزئی از سنت شيعه (اصلا از امامان، اعقاب حضرت علی و  شده ی حمايت جينه ک گني
تقی اَل مجلسی  نشمند مشهور،ند. در قرن هفدهم ميلادی، دااز گفته های نبوی هست ايران)

در کتاب حجيمی به اسم بحار الانوار جمع آوری کرد،   آĔا را  )١٦٢٧ -١٦٩٨( اصفهانی
  ت.که به زبان عربی نوشته شده اس

ترجمه بحار الانوار اينجا نوشته  خب پيامبر اسلام از زبان فارسی تعدادی از اين گفته های منت
ميشود: بسياری از مسلمانان برای مدت های طولانی از ظهورش باخبر نخواهند شد. آن روح 

. رنگ ردا )٢٣٩صفحه ير و ديگری لباس بيرونی (مقدس دو لباس خواهد پوشيد، يکی ز 
رح پشت او به وضوح ديده خواهد شد (صفحه نان شکلی خواهد بود که طنارنجی از چ

. )٢٤٥نور پخش خواهد کرد (صفحه  . لباس نارنجی رنگش ميان مردم )٧٧٧و  ٢٩٢
. ابروانش در مرکز به هم )٢٥ه شانه هايش خواهد رسيد (صفحه مويش ضخيم و سياه و ب
صفحه از پيشانی پهن و روشن (او عبارتند . ساير مشخصات )٢٤٢پيوسته ميشوند (صفحه 

. بينی مستقيم با يک برآمدگی درآغاز، يک خال برگونه، که از حضرت موسی )٢٦٣
). ٢٤٣ی جلو از هم فاصله دارند (صفحه، روشن مثل ستاره، دندان هايادآوری ميکند

). ٢٣٩مقايسه ميشود (صفحه . قد متوسط، با قد يهودی )٧٧٧چشمان سياه (صفحه 
سکه برنز طلا درخشنده وصف ميشود، بقدری درخشان   تلف چون شبيه رنگ رخ بطور مخ

تاثير کلی: پر ) ٢٦٣ - ٢٩٣(نگ واقعی آن تشخيص داده شود است ر که غيرممکن 
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. روش او نسبت به همه برادرانه خواهد بود، گويی آĔا )٢٣٩(صفحه متعال ازترحم، با وقار،
قديسين را دوست دارد؛ هر چه بخواهد . او تمام پيامبران و )٣١٤را خوب ميشناسد (صفحه

). مريدانش حمايت ٢٤٢ صفحهد. بر همه تضادها غلبه خواهد کرد  (انجام داده خواهد ش
. )٣٤١(صفحه  . مردم او را مظهر سرور الاهی خواهند يافت)٣٤٢خواهند يافت (صفحه

ويت . او صبح و عصر معن)٢٣٥ صفحهخواهد بود ( او برای بيچارگان و طردشدگان پناه
) (اشاره به دارشان روزانه بابا). نور الاهی از او ٣٤٣ه مردم توزيع خواهد کرد (صفحه ب

بابا اغلب ) (٦و مذهب جديدی نخواهد آورد(صفحه . ا)٢٥٢ظاهر خواهدشد(صفحه 
. تمام دانش ها و جوهر تمام مذاهب مثل يک ه که مذهب جديدی را تعليم نميدهد)کيد کردتا 

. او جهان را با آرامش پر خواهد کرد. او )٢٣٨ه خواهد داد(صفحهباغ تازه در دلش شکوف
). او راه راست را نشان خواهد ٢٨٧يک دوست و يک ناصح خواهد بود(صفحه 

است خدای شما، مهدی . ای مسلمانان بدانيد او که تولدش از شما پنهان )٣٥٢صفحه داد(
  1)٢٩٢ه است (صفح

ده ميشود: او هدايايی خواهد داد که سبک وزن لانوار دارالائم ديگری که در کتاب بحاع 
مريدانش به اطراف خواهد رفت و سرهايشان را با دستش لمس ميکند.  هستند. او در ميان

هرچشمی که او را می بيند شاد خواهد شد، نه تنها انسان ها بلکه روح های از جسم 
شاه "  ل زندگيش جداشده هم. او نود و پنج سال زندگی خواهد کرد. در آخرين بيست سا

تمام جهان خواهد بود" اما در آن موقع دو سوم مردم جهان به او ايمان خواهند داشت. 
مسلمانان تنها نهُ سال قبل از اينکه از جهان برود او را تشخيص خواهند داد. لذا برای اينکه  

يرون از طريق دهانش ب گول زده نشويم، بايد بدانيد که خداوند جهان چيزها را از بدنش،
  .)ميکند خواهد آورد ( اشاره به ظهور شيوا لينگام از دهان سوآمی در خلال شيواراتری

ر بود که د در اشرام يک خانم مريد ايرانی سايی" ميگويد که  در کتابش " قلب برگ نئِ ر. لو 
مشهور بود. او پيش گويی های  حلقه سايی به عنوان "ايران ما" (به معنی مادری از ايران)

                                                 
  مرجع ها:  الف) درجستجوی خداوند سايی اثر ستيا پال روهِلا   ب) خدا به زمين پائين ميآيد ازسَنجی کانت   1



ن وئِ يافته بود. او برای ل )(در کتاب دريای نورمد درباره ظهور آموزگار بزرگ را حضرت مح
منطبق  تيا سايی باباباگاوان شری سَ ده زيادی که با ويژگی های نرگ علائم تشخيص دهبِ 

" است را توضيح ميدهد. سوآمی ماهِشوَراننَد و کتابش "سايی بابا و اشرام نارا ناراينا گوفا
می خواست آن پيشگويی های حضرت محمد را در فرم   ه گرچه ايرانی مااشاره ميکند، ک

  کتاب منتشر کند، سوآمی به او اجازه آن کار را نداد.

گروهی از مريدان ايرانی که در پراشانتی نيلايام ازدحام می کنند، خودش گواه بر صدق پيش 
و آواتار است. تمام ها در بحارالانوار و همگرايی در شخصيت، ويژگيها و ماموريت د بينی

کامل با سيما و نشان های ند، بطور علائمی که حضرت محمد ميدهد تا مهدی را شناسايی کن
ويژه جسمی سوآمی در صف ميآيند. مشابه پيش گويی نادی که " بشر به او به عنوان 
 امپراتور بزرگ تعظيم خواهد کرد" پيش بينی ها درباره مهدی ذکر ميکند که او شاه تمام جهان

  خواهد بود.

  سلطنت مهدی روی زمين
دی روی برای مربوط بودنشان درباره مشاهده تصدی مهز پيشگويی ها در بحار الانوار دو تا ا

 سال زندگی خواهد کرد، ديگری، ميگويد مهدی برای نود و پنج زمين برجسته هستند. يکی
  .خواهند داد ک کردن جهان تشخيصذکر ميکند مسلمانان او را تنها نه سال قبل از تر 

 . آن هم هنوز بايد بين نود وسه و  نود و1نان باشدسال تقويم مسلما وپنج فرض کنيد که نود
سوآمی درباره طول عمرش موافق ن با گفته های خود که آ  باشد چهار سال تقويم متعارف

مراجعه فرمائيد).  "سوآمی درباره طول عمرش روی زمين صحبت ميکند"لطفا به فصل است (
يزی واقعی، اساسی که باعث ميشود مردم به مهدی در نه سال وع چگويی  دوم بر وقپيش  

ره ميکند. سوآمی بدنش را در آخر قبل از اينکه عاقبت جهان را ترک ميکند باور کنند اشا
سال متعارف که از تقويم ٨ /٧٥يا ( . اگر ما به آن نه سال بيافزائيمترک کرد سن هشتاد وپنج

فصل "سوآمی درباره طول  رخواهد بود. د آن سن، نودوچهار – می حساب شده)اسلا
                                                 

ميتواند هر زمانی بين   ٩٥روز است. چون سن   ٣٥٥يا  ٣٥٤تقويم اسلامی شامل دوازده ماه و هر سال شامل   1
  با تقويم متعارف ميدهد. ٩٤و  ٩٣روز سنی بين  ٣٥٥سال ملاحظه شود، حساب  براساس  ٩٦و  ٩٥



سوآمی سن نود وچهار و نود ون اشاره کردم که چ عمرش روی زمين صحبت ميکند" من قبلا
يی که او "خارج از بدن" در دو محل مختلف ذکر ميکند، دوسال می تواند به سالها را وشش

حقايق، درخورتوجه است که فرض کرد  خواهد بود مربوط باشد. با در نظر گرفتن همه اين
ظهور دوباره اش می تواند دليل اينکه چرا بيشتر مردم به او ايمان خواهند آورد باشد. آنوقت 

است توجه کرد که من هم با چند  برای حدود نه سال باشد. جالباين جهان  او ميتواند در
س از بلند شدن پ( حديث مواجه شدم که می گويد مهدی بر جهان حکومت خواهد کرد

  .ای هفت يا هشت سال به جای نه سال)بر 

مهدی ما يک پيشانی پهن و يک بينی برجسته دارد. او دنيا را با عدالت پرخواهد کرد چون 
  جهان با بی عدالتی و استبداد پر است. او برای هفت سال حکومت خواهد کرد.

   ١٤٣ صفحه ،، ترجمه انگليسیيک قسمت  ١٣بحارالانوار  جلد     
    ٢٧٥يما، صفحه مُه ٥١فصل  ٨.٢ابو داوُد صحيح، جلد دو صفحه

  سلطنت او هفت سال خواهد بود، در غير اين صورت هشت يا نه سال. (...)

  ١٤٣، ترجمه انگليسی صفحه قسمت يک ١٣بحارالانوار  جلد      

  .او برای هفت يا نه سال حکومت خواهد کرد

    ٦٨صفحه  ،نگليسی، ترجمه اقسمت يک ١٣بحارالانوار  جلد      

ظلم د کرد، چون جهان با بی عدالتی و جهان را با انصاف و عدالت پر خواه (مهدی)
đ .شت و زمين از او خوشحال خواهند بودđ ت هيچ يک از شاحاطه خواهد بود. ساکنان

برکاتش را بس نخواهد کرد بلکه آنرا با سخاوت نازل خواهد کرد. زمين هيچ يک از گياهانش 
انسان های زنده آرزو خواهندکرد که   واهد کرد، بلکه آĔا را توليد ميکند، تا حدیبس نخرا 
  ند. او درآن فرم برای هفت يا هشت يا نه سال زندگی خواهد کرد.نمير 

  ٩١صفحه  ،، ترجمه انگليسیقسمت يک ١٣بحارالانوار  جلد      

đمی دارند.غريب با پيشگويی نادی درباره بازگشت سوآ یاين پيش بينی ها تشا  



قصور خواهند پذيرفت.  ،  مردم روی زمين او را بدون ترديد، عيب يادر سن هشتاد وهشت
انجام ٢ .١١ژوئن  ١٤قرائت در  ا نادی،گوراکّ . (برای هفت سال زندگی خواهد کرد او

  شد)

  ٢٦اطلاعات نادی مقدس، شری واسنتا سايی، صفحه       

باقی خواهد ماند. درخلال اين هفت سال  او دوباره می آيد و فقط برای هفت سال بيشتر
  نجام شد)ا ١١,٢ مه ٢٥ی، قرائت در بُگار ناد.( تغييرات زيادی رخ خواهد داد

  ١٨اطلاعات نادی مقدس، شری واسنتا سايی، صفحه       

مسيحيان بسياری همه به اين عقيده اند که يک دوره هفت ساله شادی و سرور وجود خواهد 
با سرور محض،  به معنی حالتی از هستی است که عنوان "وجد" (به داشت که اغلب به آن 

اين دوره باور ميشود که از آمدن مسيح دوم خبر اشاره ميشود.  عشق يا جذبه همراه است)
 صيل بيشتر در(تف ميدهد که پس از آن هزار سال سلطنت آرامش در اين جهان خواهد بود

  .")فصل"طلوع عصر طلايی ستيا سايی

  یناپديدی مهد
کتاب های مختلفی درباره سوآمی جائی که   حتی از روزهای اول، من به عنوان مريد سايی،

يشه معتقد بودم که اين پيش بينی ها دی ذکر ميشود را می خواندم. لذا همپيشگويی های مه
ز اينکه شروع به نوشتن اين کتاب کردم، به وضوح مربوط به ستيا سايی آواتار است. پس ا

 ها واقعا درباره سوآمی بودند، در اينصورت کرد که اگر آن پيش بينیطور فکری به ذهنم خ
. تصميم  ناپديدی پيش رس سوآمی هم شده باشد بايد مطمئنا اشاراتی در آن کتاب ها به

گرفتم خودم بررسی کنم بفهمم حديث های مختلف درباره اين چی دارند بگويند. من همچنين 
Ĕا  رجمه های انگليسی بدست آوردم و شروع به خواندن آبعضی ت از برخی مجلدات بحارالانوار

آنچه که داشتم می نمی توانستم   از آن مجلدات يافتم حيرت انگيز بودند. کردم. آنچه که
کنم. حديث به وضوح درباره ناپديد شدن مهدی و برگشت بعدی صحبت خواندم را باور 



د. اولی برای مدت طولانی از زمين ناپديد ميشو  يکند! حديث ميگويد که مهدی دوبارم
  خواهد بود. و دومی ناپديدی واقعی اش (يا مرگ)خواهد بود 

  حضرت مهدی برای مدتی از نظر ناپديد خواهد شد.

  ١٣٣، ترجمه انگليسی، صفحه قسمت يک ١٣جلد بحارالانوار      

او دوبار ناپديد خواهد شد. اول بقدری طولانی خواهد شد که برخی مردم خواهند گفت که 
او مرده است. ديگران خواهند گفت او رفته است. هيچ يک از آĔا که او را دوست دارند و 

  (...)کس ديگری نخواهند دانست او کجاستنه  

  اَل متقی اَل هندی، ال بورهان فی علامات مهدی      

 او فراموش خواهد شد تا گفته به وسيله االله برای سال ها ناپديد خواهد شد.  او (مهدی)
مرده است، نابودشده است يا به دره ای رفته است. چشمان معتقدان بر او گريه  د: اوو ش

  (...). شد يا واژگون ميشود واژگون خواهندخواهند کرد و آĔا مثل کشتی که با امواج در 

  ١٨.  صفحه ،، ترجمه انگليسیقسمت يک ١٣بحارالانوار  جلد      

 شده تا به مهدی که به زبان عربی به معنیدر آيات زيادی استفاده  نام قائم ( يا الَقائم )
ج است توجه شود. اول  چيز احتيا دو اينجا به برای حقيقت" است اشاره کند.  "بلندشدن

ن" که به روشنی به عمل "صعود" اشاره ميکند. دوم کلمه "حقيقت" است که کلمه "بلندشد
است. به علاوه،  بابا) تيا سايیتيا" (به عنوان سَ سَ " جزئی از نام سوآمی يعنی یِ معنی اصل

يبت معمولا وره ای از "غيبت" می خواند. لغت غبحارالانوار اين ناپديدی مهدی را به عنوان د
اره های آĔا پشت سي تا ناپديد شدن موقتی اشاره ميکند به بدن های آسمانی (مثل سيارات)

های ناشناخته استفاده ميشود تا ناپديدی موقت مهدی به حوزه  اينجا هم همان لغت .ديگر
مختلف داده  ه وسيله فضلایرا وصف کند. من توصيفات زيادی درباره اين دوره از غيبت که ب

ديدم. برخی حتی ميگويند که مهدی از بشريت برای صدها سال قايم ميشود و بعد  شده
جلوبشريت ظاهر ميشود درست قبل از "پايان دوره". اما آيات در بحارالانوار رويهمرفته 

مختلفی ميکشد. يکی از جالبترين پيش گويی ها در بحارالانوار آنستکه وقتی قائم بلند تصوير 



ميشود مردم حيرت زده خواهند شد، فکر ميکنند اين چگونه ميتوانست رخ دهد زيرا بدنش 
 عملبت يا ناپديدی بدن قائم با از پيش بايد فاسد شده باشد. اين اشاره ميکند که عمل غي

  .مرگ شروع خواهد شد

، ترجمه انگليسی گرفته بخش يک ١٣ل از کتاب بحارالانوار جلد تمام آيات ديگر در اين فص(
   مگر اينکه غير از اين تصريح شود.)ميشود 

وقتی قائم بلندميشود، مردم خواهندگفت، اين چگونه ميتواند باشد؟ استخوان هايش هم بايد 
  )١٨١( صفحه .فاسد شده باشند

ون او بعد از گفت،" چ  پيامبر االله، چرا او قائم ناميده ميشود؟" من به او گفتم،" ای پسر 
  )١٩٣ (صفحه "(...) مرگ خاطره اش قيام خواهد کرد

د جاهل حيران خواهند شد و اکه در خلال آن افر   .خواهد داشت، او يک دوره غيبت ببين
او قيام  . بعدنابود خواهند شد و تعيين کنندگان زمان مدفون خواهند شد کنندگان  ناتوان

  )١٩٣. (صفحه خواهد کرد

روزهايی   " ناميده خواهد شد؟ او گفت،" او يک غيبت خواهد داشت،منتظرگفتم:  چرا او "
منتظر  برای بلند شدنش که زياد خواهد بود و مدتی که طولانی خواهد بود. افراد صميمی 

(صفحه  دند.ندگان بر او می خنخواهند ماند و شکاکان او را طرد خواهند کرد و رد کن
١٩٣(  

 ءبه صدها سال بالغ ميشود آنطور که به وسيله اوليا ق اشاره نمی کنند که دوره غيبتآيات فو 
زيادی نتيجه گرفته شده است. در غير اين صورت آيه به روشنی کلمه "سال ها" را بکار 

توجه  رد کنندگان به او خواهند خنديد" دت طولانی را. همچنين، به جمله،" ميبرد تا اين م
پيشگويی موفق نشده که  امعتقدان آنرا به عنوانکنيد. آن حقيقتی است که بسياری از ن

  را زودتر از انتظار ترک کرد مسخره کرده اند. سوآمی بدنش

  مهدی کی برخواهد گشت



صرطلايی که مشابه ع از عصر عشق  و آرامش عصری نو، از انتظار ميرود و بازگشت مهدی
مت" آن روز در کتب اسلامی "روز قيا آگاهی ميدهد. ر شدند،درسخنرانی های سوآمی ذک

نين اشاره ميشود که هيچ کس جز خدا روز محشر" است. همچذکر ميشود که معنی لغوی آن "
  ميآيد. نمی داند آن روز کی 

 دان تو برخواهدخاست؟" او گفت: " مثالش شبيه مثال ساعتای پيامبر االله، آيا قائم از اولا"
، و زمين مهم ؛ آن در آسمانهيچ کس جز او آنرا ظاهر نخواهد کرده وقتش باست: " ... 

  )١٨٩(صفحه . که ناگهانی، بلد بود؛ آن به آمدن ادامه نخواهد دادخواهخطير 

وقت را  کتاب مقدس ميگويد ظهور مهدی "ناگهانی" در يک لحظه غيرمنتظره که او تنها
معتقدند  که  تاب عهد نو که ورود "پسر انسان" (ميداند خواهد بود. اين به آيات زيرين در ک

  :، اشاره داردکند را وصف می ورود دوم حضرت مسيح است)

  بنابراين، نگاه کن، زيرا تو روز و ساعتی که درآن پسر انسان ظاهر ميشود را نمی دانی. 

  جِيمز از نسخه کينگ ٢٥ : ٦ - ١٣ تیمَ         

فرشتگان که در đشت  حتی نيست، نه، نهاما، از آن روز و آن ساعت هيچ آدمی باخبر 
  هستند، و نه پسر، فقط پدر.

  يمزکينگ جِ   ازنسخه ١٣:  ٣٢ مرقس        

  آيا مهدی در بدن جوان بر ميگردد؟
ديديم که به بازگشت سوآمی  نی" ما قبلا پيشگويی های نادری"نادی های باورنکرد در فصل

ه وقتی برميگردد بدنی جوان تر يا بدن اشاره ميکنند. برخی از اطلاعات هم اشاره ميکنند ک
  ميانسال خواهد گرفت.

 اد و پنجهشت داشت. او به کاری که برایپس از اينکه به خارج می آيد، آرامش خواهد 
 سال گذشته مشغول بوده ادامه خواهد داد. گرچه بدن جوانتر خواهد بود، بلوغ و تجربه 



   ی هفت سال بيشتر باقی خواهد ماندراسال را خواهد داشت. او دوباره خواهد آمد و ب٨٥
  .انجام شد) ١١.٢  مه ٢٥ی، قرائت در ناد ربُگا(

  ١٨صفحه  ،نتا سايینادی مقدس، واسَ  اطلاعت        

  بحارالانوار هم سرنخ های مشابه حيرت انگيزی ميدهد:

 : او سالخورده خواهددداقتی دوباره ظاهر ميشود؟ او پاسخ ئم شما چه خواهد بود و علامت قا
بود، اما چون يک مرد جوان به نظر خواهد رسيد. هر کس او را می بيند خواهد گفت که او 

( جلد  چهل سال يا کمتر دارد. گردش روزها و شب ها تا آخرين روزش بر او اثر ندارند.
  ) ١٧٨صفحه  ٢بخش  ١٣

شر کرد که در خلال نوشته هايش از مصاحبه ای با سوآمی را منت دکتر جان هيسلاپ
  1."کرد و جوان خواهد ماندزندگی خواهد  ٩٦" اين بدن تا سن هار کرد: حبه بابا اظمصا

در اين بدن، من پير يا عليل کتاب بالو " خداوند زنده" به کلام سوآمی اشاره ميکند: " 
  2"شدم. آنطور که در بدن قديمی ام (شيردی)نخواهم شد 

جوانتر به نظر خواهد رسيد. ما  اين اظهارات مشخص ميکنند که سوآمی وقتی که برميگردد 
از بحار الانوار را که ميگويد مهدی حداقل هفت سال پس از ظهور مجددش  یجلوتر آيات

باقی خواهد ماند را بحث کرديم. من همچنين يک پيشگويی درباره ناپديدی Ĕايی مهدی از 
  زمين پيدا کردم.

لمانان بر او واهد مرد و مسباقی خواهد ماند و بعد خ او هفت سال (پس از ظهور مجددش)
  )٩١صفحه. (نماز خواهند گزارد

  عصر طلايی مهدی

                                                 
  ٨٣ص ١٩٧٨گفتگو باستيا سايی بابا، ج. هيسلاپ، شرکت انتشارات روز تولد، سان ديه گو، کاليفرنيا،    1
  ٤"خدای زنده"، شاکونتالا  بالو، ص .  2



 ؛ورود مهدی مُنادی عصر طلايی خواهد بود که زمين را با آرامش و عدالت اشباع ميکند
  د.وقايع بطور زيبايی به ترتيب زمانی ذکر ميشو رالانوار که از آن در بحا شکوهی

ا ظاهر شود و زمين را با آرامش و عدالت پر کند، توسط خدا... او از جهان نخواهد رفت ت
  )١٩٧صفحه .(زيرا جهان با ظلم و بی عدالتی اشباع است

صفحه (ند! يهرکس که زمان او را می ب اگر شما زمانش را ببينيد مبارک ميشويد! خوشابه حال
.١٧(  

 گسترش خواهد  از شرق تا غرب و زمين با نور خداوندش خواهد درخشيد، و حکومت او
  )١١٣صفحه ( يافت

او قضاوت های بد را از شما جدا ميکند، خطرات شما را ناگهان متوقف خواهد کرد. 
حاکمان نا عادل را مرخص ميکند، و جهان را از افراد نادرست پاک خواهد کرد. او با 
انصاف و عدالت عمل خواهد کرد و درميان شما مقياس منصفانه ای از عدالت داير خواهد  

دوباره  دت کوتاهی برگردند و يکبار ديگرن شما آرزو خواهند کرد می توانستند مکرد. مردگا
زندگی کنند. اين قرار است رخ دهد. به خاطر االله، شما در روياهايتان هستيد! زبانتان را 
حفظ کنيد و دنبال معاش خود باشيد، زيرا تباهی بر شما خواهد رسيد. و اگر صبر کنيد، اجر 

که او انتقام گيرنده مورد ايذا و اذيت واقع شده درک خواهيد کرد  با يقين  داده خواهيد شد و
سم واقعی می خورم که خدا به راستی با و جبران کننده حقوق شماست. من به االله ق شما

  )١٥٥-١٥٦صفحه ( زگار هستند و کارهای خوب ميکنندمردمی است که پرهي

د و برکاتش را نشان خواهد داد. انسان در آن موقع، زمين گنجينه هايش را آشکار خواهد کر 
روت تمام معتقدان را احاطه ها جايی نخواهند يافت که صدقه بدهند ونه سخی باشند، زيرا ث

  )٢٣٣قسمت دوم صفحه ( ميکند

د؛ پديده ای که با توجه به نر طلايی پيش بينی شده را توضيح ميدهصزيبايی ع به اين آيات
يت نفهميدنی به نظر ميرسد. اما آنطور که ميدانيم، حالت جاری امورات در جهان بينها

های قول داده شده را يی خداست و مهدی يا مسيح تمام پيش گو تمام اصول  شاملسوآمی 



د، زيبايی اش فراتر از همه روياها و که عصر طلايی خواهد آمد. وقتی بيآي  کرداجابت خواهد 
  تصورات خواهد بود.

نگی زندگی خواهندکرد نزديک ميشود. آن موقع زودتر از زمان، وقتی که همه بشريت در هماه
آن چيزی نيست که هر کس که زنده  (...)جا خواهد بود نآنچه که شخص انتظار دارد اي

است بتواند تصور کند. آن فراتر از درک همه است. می توانم بگويم که زيبايی اش فراتر از هر 
  رويايی با عظمت خواهد بود.

  ٩٦سپتامبر ٩ره ، شما١٥کاس، جلد ستيا سايی بالوي      

  چرا مهدی برخواهدگشت؟
او زمين را با عدالت و انصاف پر نکرده است، آنطور که در روايات پيش  (...) زيرا (...) 

خ دهد. اين دلائل همه ترکيب شده اند تا اين بايد در آخرين دوره زمان ر  ،ينبنابرا بينی شده،
  )١٤١فحه ص( .سرنوشت اظهار شده را اجابت کنند

آيه فوق برای زمينه اين کتاب از اهميت زيادی برخوردار است. آن ميگويد چون مهدی 
ماموريت پيش بينی شده اش يعنی پرکردن زمين با عدالت و انصاف را هنوز اجابت نکرده 

که اين  است  است، برای اتمام آن مقدر است برگردد. اين بطور کامل در موافقت با نکته ای 
: چون چيزهای زيادی که سوآمی اعلام کرده هنوز مقرر رده است ثابت کندب تلاش ککتا

يادی در کتب مقدس هنوز بايد اجابت شوند، يقين ند و پيش گويی های ز است رخ ده
  گردد! است که او دوباره بر می

امنيت هستم، درست همانطور که ستارگان برای ساکنان آسمان  ينم روی زمدر من برای م(...) 
 .تند...  برای ظهور مجدد زودتر دعا کنيد زيرا موفقيت شما در آن Ĕفته استامنيت هس

  ) ٤٩٨صفحه (



  

  فصل هشت

  ديدی در آسمان
ود خدا بر زمين را کتب مقدس زيادی در سرتاسر جهان واقعه ای را پيشگويی ميکنند که ور 

انجيل مقدس در عهد نوی  ين و موردبحث ترين پيش بينی هاد. يکی از مشهورتر اعلام می کن
. در انجيل مقدس آيات زيادی وجوددارد که درباره ظاهر شدن " آمدن پسر انسان" است

خدا در آسمان در يکی از غيرمنتظره ترين ساعات ميگويد، بدان وسيله بشريت را  به تسليم 
  ميکند.  مسخ و اطاعت معنوی

د نايل زمين ماتم ميگير تمام قب آنوقت انسان در آسمان ظاهر خواهد شد: و و بعد علامت پسر
ر ابرهای آسمان با قدرت و شکوه زياد می آيد. و او و پسر انسان را خواهند ديد که ب
برگزيده اش از چهار باد، از يک  واهد فرستاد، و آĔا فرشتگانش را باصدای ترمپت زياد خ

  .با هم جمع خواهند شد طرف آسمان به طرف ديگر

  گ جيمزکين  ازنسخه ٢٤: ٣. -  ٣١ مَتی        

. با صدای فرشته بزرگ و با پيشی زيرا خدا خودش از آسمان با صدای بلند پائين خواهد آمد
  خدا. جستن

  کينگ جيمز  از نسخه ٤:  ١٦ - ١٧ زناَ  یتسالون١               

را پيشنهاد  دنفوق در انجيل مقدس ديدی که به وسيله انسان ها درآسمان شاهد ميگرد تآيا
 به عنوان "پسر انسان" را اعلام خواهد کرد. بسياری معتقدند که اينو آن ورود خدا  ميکند

"دومين ظهور" حضرت عيسی مسيح است. اما، به گفته سوآمی، مسيح هرگز درباره برگشت 
  کرد. خودش نگفته بود. آن آمدن بابا بود که مسيح هميشه به آن اشاره می

فرستاد دوباره خواهد آمد!" او به  گفته مسيح ساده است: " او که مرا به ميان شما (...) 
   Ba Baک علامت است. نماينده صدای بع بع،يک بره اشاره کرد. بره صرفا يک سمبول، ي



مسيح اعلام نکرد که او دوباره خواهد آمد. گفت کسی که  است؛ اعلام ظهور بابا بود(...)
  ."(...)مرا خلق کرد دوباره خواهد آمد." آن بابا  اين بابا است

  ٥٤، فصل ١١گفتارهای ستيا سايی، جلد         

آيا آن به اين معناست که "ورود دوم" از" پسر انسان" در انجيل مقدس به آمدن مجدد خود 
  تيا سايی شود؟شری ستيا سايی بابا اشاره ميکند؟ آيا جهان می تواند شاهد ديد فرم سَ 

  کردند؛  کر هم که او را  اهد ديد، و آĔايیببين، او با ابرها می آيد؛ و هر چشمی او را خو 
  و همه خويشاوندان زمين به علت او گريه خواهند کرد. آمين 

  يمزکينگ جِ   ازنسخه ١:  ٧ مکاشفه          

انجيل ميگويد هر چشمی او را خواهد ديد. در خلال آن ديد به چيزی با مقياس جهانی 
آمی وجود دارد که يک پيشگويی جالب از آگاستيا نادی درباره ظهور مجدد سو  اشاره ميکند.

  از کتاب " اطلاعات نادی مقدس" ذکر ميشود.

خدا از خودش در فرم کنونی اش ديدی خواهد داد. اين ديد واقعی از بدن واقعی اش  (...)  
خداوند شيوا  (...) خواهد بود. آن با حيرت و شگفتی به وسيله بسياری ديده خواهدشد

نها در هند بلکه در سراسر جهان. آن همان حالا می گويد که يک ديد ديده خواهدشد نه ت
فرم خواهد بود ولی در محل های مختلف. بسياری با حيرت پر ميشوند و ادعا ميکنند او را 
در حقيقت اينجا و آنجا می بينند، او در محل های مختلف هم زمان به وسيله همه ديده 

  .   اهدشدخو 
  ١٨صفحه  ،نتا سايیاطلاعات نادی مقدس، واسَ         

از آگاستيا نادی يقينا جان کلام پيش گويی های انجيلی که در فوق بحث شد را   اطلاعات  
نجيل ضمنا ميگويد "ورود دوم" می تواند در ساعتی غير منتظره باشد که کنند. ا  منعکس می
  دشد. از آن مطلع نخواه هيچکس

  ر انسان نمی آيد.، چون فکر می کنيد که پسماده کنيدبنابراين، خود را برای چنين ساعتی آ



  يمزکينگ جِ   نسخهاز  ٢٤:  ٤٤  مَتی        

در đشت هستند،  گان کهانسانی نمی داند، نه، و نه فرشتاما از آن روز و آن ساعت هيچ 
  ونه پسر، فقط پدر.

  يمزکينگ جِ   نسخه از ١٣:  ٣٢ مرقس        

ن آمد ذکر شده، و  در بحار الانوارما قبلا درباره تشاđات در ظهور مهدی يا قائم آنطور که 
که وقتی قائم  پس ميگويد   در انجيل بحث کرديم. بحار الانوار همچنين  ذکر شده پسر انسان""

ش نمودار ميشود، آن در لحظه ای غير منتظره خواهد بود. آيات زيادی وجود دارند که از غيبت
  تند.ذکر ميشوند که مشابه آيات انجيلی هس بحار الانوار (درباره ظهور مجدد) در

بعد او مثل يک شهاب   هدی شما از شما ناپديد خواهد شد (...)ببين، به گفته االله، م
پر از بی عدالتی و  ت و انصاف پر خواهدکرد زيرا زمينمشتعل خواهد آمد. زمين را با عدال

  ظلم خواهد بود.
  ١٧٨قسمت يک، ترجمه انگليسی صفحه ١٣بحارالانوار جلد       

پسر انسان می گويند در ابرها همجنس با  ت انجيلی که درباره آمدنحالا بيائيد آنرا با آيا
  :مقايسه کنيم می خورد آذرخش که از شرق به غرب

می درخشد؛ همينطور خواهد بود ورود پسر  چون آذرخش از شرق می آيد و حتی تا غرب
  .انسان

  کينگ جيمز  نسخه از ٢٤:  ٢٧ مَتی          

  .ا می آيد خواهند ديدو بعد آĔا پسر انسان را که در ابره

  کينگ جيمز  ازنسخه ١٣:  ٢٦ مرقس          

اين آيات در کتب عهد جديد مسيحيان و بحار الانوار بيشتر هم باور مرا به اينکه جهان 
. ، تائيد کردميتواند شاهد ديدی از فرم ستيا سايی در آسمان از محل های متعدد باشد

ايی برای برگشت قريب الوقوعش" که برخی خوانندگان بياد خواهندآورد و از فصل "سرنخ ه



از مريدان خواب هايی درباره حضور سوآمی در محل های متعدد داشته اند و مردم زيادی 
ز اطراف جهان ادعا ميکنند او را می بينند، درهمان فصل ما درباره پيام های سيما ديوان ا

رم پيام "من هيچ جا ده بوديم. من ميل دار دنش بحث کسوآمی در خلال لحظات آخرش در ب
رسی کنم.(فقط نرفته ام" را دوباره در نور پيشگويی های فوق در مورد "ديد در آسمان" بر 

  برگزيده تامين شدند)

دل های وفادار با ذهنی پاک و قلبی با محبت مرا گه گاه صدا خواهندکرد. آĔا تنها با  (...)
هندکرد و من يکبار ديگر با واخقابل رويت برای جهان  قدرت پاکی شان مرا يکبار ديگر

ور کنيد زيرا هرچه می گويم هرگز هرز نخواهد را با پر خواهم آمد. شما بايد کلام من دستانی
رفت. هرچه ميگويم حقيقت ميشود. هميشه مرا بياد بياوريد، بدانيد که من مقابل شما هستم. 

  خود را از احساس آزاد سازيد و منتظر برگشت من باشيد."
 " قابل رويت" با برای جهان قابل رويت خواهدشد. لغتگويد او يکبار ديگر   سوآمی می
درباره ديد با شکوهی که جهان درشرف شاهد بودن است  است. آيا سوآمی ديد مربوط

آيا آن روز ظهور دوباره اش می تواند با ديدی مبهوت کننده در آسمان  اشاره ای می داد؟ 
  روز بيداری" است باشد؟" همان ديدی که سوآمی اشاره ميکند

روز بيداری دور نيست و وقتی می آيد افشای قدرت واقعی خدا، تجلی حضور مطلق خدا 
  خواهد بود.

  ٢٢٣هِلا، صفحهتيا پال رو شری ستيا سايی بابا و آينده نوع بشر، سَ     

  دارشان ويشوَروپ به تاخير افتاد
نمی کنم بدون نتيجه سودمند  من هرگز يک لغت نمی گويم که اهميت نداشته باشد، يا کاری

  .باشد

  ١٩٦ا سايی بابا، ن. کستوری، صفحه زندگی باگاوان شری ستي    

در پراشانتی نيلايام اعلام شد که  ، (بنابر دستور سوآمی)٢ ..٧روز پنجشنبه چهارم اکتبر
"دارشان  ی فرودگاه پوتاپارتیدر جهت شمال شرق شب ٧سوآمی در حدود ساعت 



درحاليکه نامش را ذکر  ينکه اين اعلام شد، مريداناد. به محض ويشوَروپ" خواهد دا
 را پخش  . ايستگاههای تلويزيونی هم خبرکردند  شروع به دويدن به سوی فرودگاه ميکردند

 خانه های خود را قفل کردند به سوی فرودگاه دويدند.در پوتاپارتی  کردند و همه مردم 
ه تمام مريدانی که منطقه را پر کرد وطه شتافتند.يز به محهزاران نفر از روستاههای اطراف ن

لتی از در حا برخی از آĔا ی در آسمان متمرکز کردند.ودند توجه شان را به جهت شمال شرقب
ن سوآمی را احاطه کردند و او حتی نمی توانست خارج شود. مريدااتومبيل  عشق و ارادت،

شستن کردند نرم نشدند. به ادار به نسايی آĔا را و  ستياحتی پس از اينکه اعضای  بنياد 
  ال اتومبيل دويدند.جايش دنب

، اما سوآمی حتی نمی ومبيل برای دارشان ويشوروپ برپاشديک جايگاه کوچک مقابل ات
توانست به جايگاه برسد چون مريدان در مقابل او سجده کرده بودند. او مجبور شد برای 

سايی اعلام کردند که حبان مقام بنياد ستيا حدود يکساعت در اتومبيل بماند، کمی بعد، صا
روپ به علت عدم تشريک مساعی مريدان و هوای ابری به تعويق افتاد. بعد دارشان ويشوَ 

  .1سوآمی به اشرام برگشت

واقعه  به علت طبيعت نامتعارف محض آن در تاريخ آواتاری ستيا سايی درحقيقت، ، آنخُب
آمی بود که اعلام کند ديد عمومی ميدهد و بعد آن خيلی غير شبيه سو  .خيلی محرکی است

هر دليلی که ممکن است باشد. سوآمی برای  ق انداختن همان را درست کند بهنمايش به تعوي
، بعد به آنجا بود ،اعطای يک ديد مبهوت کننده، که به خودی خود يک معجزه سخت بود

. اما مافوق منطق استيايد، بتوانست از اتومبيل بيرون  برای اينکه نمی تعويق انداختن آن
  درآخر ما همه ميدانستيم که سوآمی کاری را بدون يک دليل معتبر نخواهد کرد.

سوآمی ديدهای عالی را به مريدان زيادی در گذشته عطا کرده است. اما، آĔا فقط برای 
 در کتاب کی از چنين حادثه های حيرت انگيزافراد خاص يا گروه کوچکی از مردم بودند. ي

غير از تو پناهی نيست اثر خانم ويجايا کوماری روايت ميشود. نويسنده ديدهای آسمانی 
  شرح ميدهد.را چند مريد ديگر عطا کرده بود  حيرت انگيزی که سوآمی به او و
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يک روز، وقتی که همه ما به طرف چيتراواتی راه ميرفتيم، سوآمی ناگهان ناپديد شد. در 
ما را صدای کف زدن شنيديم و، به بالا نگاه کرديم، سوآمی  حاليکه او را جستجو ميکرديم

عصر بود. خورشيد Ĕرهای انوارش را ملايم   ٦، "من در نوک تپه هستم." ساعت هشدار داد
فروميرفت. آسمان پر از ابرهای سياه بود، گويی خود را در يک  غربکرده بود و به سوی 

نگاه کنيد، به شما خورشيد را نشان  پتوی ضخيم می پوشاند، سوآمی گفت، " همه به من
ت در حالی که قبلا باوجودی که فکر ميکرديم،" چگونه خورشيد برخواهد گش " خواهم داد.

ما پشت سر سوآمی انوار تازه بالا آمده را ديديم. تمام آسمان پر از ابرهای آبی  غروب کرده "
و يک عالمه گرما بيرون ميداد. به د نبود انوار به رنگ قرمز برگشت تا آĔا به نظر آتشين بياي

خورشيد  زنحوی که باعث شد همه ما خيلی عرق کنيم. انوار بشدت داغ بودند گويی ا
ضا کرديم،" سوآمی! توانستيم گرما را تحمل کنيم تقا . ما که نمیندسوزاننده وسط روز می آمد

  خيلی گرم است." گرما فروکش کرد.

ماه را به شما " دای سوآمی از بالای تپه به ما رسيد که،ما تازه سرو سامان گرفته بوديم که ص
را ديديم. آĔا به  ماه نيمه بازنشان خواهم داد." ما پشت سر سوآمی، انوار عسلی رنگ 

ما از سرما شروع به لرزيدن   . به اين خاطر،زودی سفيد شدند. هنوز سفيدتر و سفيدتر
đم خوردن کردند" سوآمی! سرما!  کرديم. بدن هايمان خشک شد. دندان هايمان شروع به

بدين نحو به او التماس ميکرديم، آهسته سرما سرد است، سوآمی!" همانطور که ما خيلی 
 ، "فروکش کرد. وقتی داشتيم فکر ميکرديم چه معجزه ديگری اجرا خواهد کرد، اعلام کرد

" چشم سوم آن  چشم سوم را به شما نشان خواهم داد. آنرا با دقت و با توجه نگاه کنيد."
سد؟" ما در تعجب بوديم. بدن سوآمی قابل رويت نبود. اما سرش بسيار چگونه به نظر مير 

ذهن  ، đتگيجی بزرگبزرگ ظاهر شد، گويی سرش در سراسر کل آسمان کشيده شده بود.  
ظاهر شد.  پيشانی سوآمی بين دو ابرو دهانه ایهای ما را پر کرد. به آسمان خيره شديم. در 

رقه هانه کرد. چشمان ما از درخشش آن جهای آتشين، بخار شروع به بيرون آمدن از دجرقه 
رقه ها جها افروختند. بيش از ترس برای خودمان، نگران بوديم که بر سوآمی چه رخ ميداد. 

سياری بيهوش افتاده اند. نمی دانستيم چه چيز ادامه داد. وقتی برگشتيم ديديم ببه بيرون آمدن 
Ĕا غش کنند، آن ما را بيشتر هم ترساند. به بالا نگاه کرديم، اما نمی توانستيم باعث شده آ



ديم و نميدانستيم چه بايد بکنيم، شروع احساس از دست رفتگی ميکر  سوآمی را جايی ببينيم.
  به گريه کرديم. ناگهان سوآمی را يافتيم که در ميان ما ايستاده است.

ای ما را نوازش کرد. " چرا گريه می کنيد؟ چرا اين بچه از ما پرسيد،" چه رخ داد؟" و شانه ه
فقط او را بغل کرديم و به   ها غش کرده اند؟" نمی دانستيم به اين سوآلات چه جواب دهيم.

  گريه کردن ادامه داديم.

يکی از آĔايی که بيهوش شده بود، شروع به غلت زدن کرد. آن تجربه عجيبی بود. احساس 
حساس کرديم گويی در هوا ا اين طرف و آن طرف حرکت ميکند.ه بميکرديم بدن هايمان 

  وجودمان را فرا گرفته است. (...)  قابل بيان به نظر ميرسيد سراسرسروری غير يم.شناور هست

نمی توانستيم به درستی  باجان بخوانيم. احساس سرگيجه کرديم. تمام آن شب را ما در آن 
ان را در حالتی مشابه يافتيم، از سوآمی درباره آن حالت گذرانديم. روز بعد هم وقتی خودم

دعا کرديد که نگاهی  پرسيديم. او با لبخندی گفت، " شما برای زندگی های بسيار گذشته 
آنرا دادم.  (ديد)به شما دارشان يد. در پاسخ به دعاهايتان،شم سوم داشته باشگذرا از اين چ

نتوانستيد تحمل کنيد.  هم آنرام. شما درخشش آنرا نشان نداد ولی من حتی يک هزارم جزء
از پا افتاديم و گريه   " ما تحت تاثير اين آشکارسازی حالت کنونی شما نتيجه آن منظره است.

  نش را با اشک هايمان شستيم. (...)کرديم. پاهای نيلوفري

  ٥٨ -٦١ جرتوپناهی نيست، ويجايا کوماری، صفحات      

يد او حتی يک هزارم از درخشندگی اش را هم نشان در داستان فوق، سوآمی به مريدان ميگو 
نداد. حتی آنوقت مريدان نتوانستند ديد را تحمل کنند و بيهوش شدند. تابندگی سوآمی فراتر 

در فوق اشاره شد، "دارشان  اين دلائل اعلان و تعويق بعدی که از همه تصورات است،
را درک کند.  تواند راه های سوآمی ويشوَروپ" را فريبنده تر هم ميکند. هيچ کس واقعا  نمی

اما، چيزهای معينی وجود دارند که ما از آواتار ميشناسيم؛ که او هيچ کاری را بدون يک 
بشر است. سوآمی با هيچ چيز اصلا مقيد ی کند. هرکار ميکند برای نفع دليل معتبر نم

اشيم  معنی برخی نيست. به اتکای اين پارامترهای "شناخته شده"  ميتوانيم آرزو داشته ب
دقيقا آنرا  بعد کنيم. اگر سوآمی بگويد کاری را انجام خواهد داد  دريافت اعمال سوآمی را



انجام خواهد داد حتی اگر برای ما غير ممکن باشد فرض کنيم چگونه و کی رخ خواهد داد. 
داده  صبور باشيد. به موقع، همه چيز به شما" ل است که سوآمی از ما می خواهد: به آن دلي

" به همان دليل يک برادر سايی که در خلال واقعه "ويشوَروپ دارشان" حاضر 1خواهد شد.
رد به عنوان نشانه ای از يک ديد کتمام نمايشی که سوآمی ايفا   معتقد است بود، به من گفت

نين توجه شود که . آن بايد همچرر است در آينده برسدکه مق  است مربوط به عالم هستی
 وآمی عمل ميکند، اعلام کرده بود که "ويشوَروپتحت نظارت سسايی، که بنياد ستيا 

  دارشان" به "تعويق افتاد" و نه "لغوشد."

  توفان قبل از آرامش
وجود دارد که  ،از آگاستيا نادی که در "اطلاعات نادی مقدس" ذکرشد پيشگويی خاصی
  جلوتر از ديد خدا توفانی عظيم می آيد. پيش بينی ميکند

کاملا ترسناک به نظر ورود خدا، توفانی بزرگ رعد آسا خواهد آمد. آن ميتواند   پيشاپيش
هد داد. از اين روز به بعد، د خدا رخ خوااملا ناگهانی متوقف خواهد شد و ديک  برسد، اما 
  .شدخواهد  بزرگ زياد عجايب

  ٢١-٢٢  اطلاعات نادی مقدس، واسنتا سايی، صفحات      

ره اشا 2پيام سوآمی به يک توفان سايی برای تو و من" در "پيام کتابشلوکاس رالی در  
موجب آوردن آرامش در تمام  ووجود خواهد داشت  تازه  ميکند، که بعد از آن يک جوّ 

  شود. جهان می

کاملا متفاوت خواهد بود. آن مثل    و جوخواهد داشت پس از توفان يک شروع تازه وجود 
و همکاری که جانشين عصر جنگ،  يک عصر نو خواهد بود، عصر عشق، هماهنگی

  گردد. نبه های منفی زندگی می، تنفر، حسادت، طمع و تمام آن ججنگيدن
  ١٩٨٥سال ١ی برای تو و من، لوکاس رالی، جلد پيام ساي      
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ترين لحظه اتفاق موقع ه وقتی بطور منطقی تجزيه و تحليل می کنيم، ورود خدا می تواند در ب
. به بيان ديگر، که مقرر است بر بشر رخ دهد حمايت کند  فاجعهاز نوعی بلا يا  بيافتد که 

ظهور مجدد سوآمی يا ديد ممکن است بدون چنين منادی هايی رخ دهد. ما قبلا در فصل 
ان ساخته داموس در آن نقطه در جري ستراهای نو  ادی های باورنکردنی" ديديم، رباعی"ن

د ان  معجزه آسا برسقدم قبل از اينکه زمپديده طبيعی اشاره ميکند. لذا من معت به يک شدن
مجبور شود خدا را برای حمايتش صدا  باشد که بشريت  وجود داشته ای کوتاه ميتواند دوره

  بزند.

اما از پيش بينی نادی فوق الذکر می توانيم فرض کنيم که حتی اگر بلايی که ترسناک به نظر 
 ما فورا متوقف می رحيم هميشه مهربانِ  ميرسد، بيايد، با مداخله ناجی متعال، خداوند سايی

  شود.

  راه رفتن در طول آسمان
که در سراسر آسمان   زمانی خواهد آمد  از مريدان نزديکش اشاره کرده بود سوآمی به برخی

راه ميرود و آنوقت مردم شکوهش را درک خواهند کرد.  او اين را در يکی از سخنرانی های 
  عمومی اش هم اظهار کرد.

  ر خواهم شد از اين سر به آن سر آسمان حرکت کنم؛ بله، آن هم رخ خواهد داد.من مجبو 

  ١٨فصل  ٢گفتارهای ستيا سايی، جلد         

    .آسمان راه ميرومدرک خواهيدکرد که من از اين سر به آن سر شما شکوه سوآمی را وقتی 

  ١١فصل چاريترا، تيا سايی سَتتاپُ وانمَ شری سَ         

 اند تصور شود که "ديد آسمانی" چيزی بود که سوآمی هميشه در ذهناز وقايع فوق، می تو 
قتی که رخ ميدهد! خوشا به حال آĔا که بقدر کافی داشت. چقدر آن زيبا خواهد بود و 
  سعادتمند هستند که آنرا شاهد باشند.

  



  

  

  

  

  

  ٣قسمت 
  سلطنت تو ميرسد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ٩ فصل
  تيا سايیطلوع عصر طلايی سَ 

شود، شنيده ميشود يا ديده مي که  چيز زهای زيادی قرار است رخ دهند. هريد، چيشما نميدان
به مقدس تبديل خواهد شد. همه اينها به زودی رخ خواهند داد. اين فرصت  احساس ميشود

آنرا نخواهيد   دوباره هرگز نيد. يکبار که از دست برودمقدس را از دست ندهيد و آنرا تلف نک
  ورده ميشود هرگز آنرا از دست نخواهيد داد.گرفت. يکبار که بدست آ

  ١٩٩٩اکتبر  ١٤سخنرانی الاهی، پراشانتی نيلايام،       

در تاريخ بشريت آمده است،  طلايی سوآمی اغلب اظهار داشته که به منظور ثبت يک فصل
ی و حقيقت طلوع ميکند. "عصر طلايی"، عصر جديد عشق، آرامش، درستکار  درنتيجه

ستيا سايی آواتار  ن عصر امن و مساعد است که در آن پذيرش جهانیآ آستانه بشريت در
  .در سراسر جهان وجود خواهد داشت با نام و فرمش

در سراسر سخنرانی های بيشمارش  ،آينده نقل قول های سوآمی درباره اين زمان شگفت آور
ممکن است  همچنين ی قبلا رخ داده باشند.ا حد. برخی از وقايع ممکن است تهستند پراکنده

در اذهانمان ترديدی ايجاد شود که برخی از اين نقل قول ها ميتواند به  زمان پريما سايی آواتار 
مربوط باشند. اما ما از راه کلی صحبت کردن سوآمی ميدانيم که اگر ميگويد "اين فرم" يا 

ه علاوه، تيا سايی بابا است. ب"اين بدن" منظور او به وضوح آواتاری کنونی اش به عنوان سَ 
او مستقيما تعيين کرده است و گاهی غير مستقيم که وقتی پريما سايی وارد می شود جهان از 

با در خلال يکی از مصاحبه ها که جان هيسلاپ   خواهد بود. لطفا گفتگوی زيرين  قبل آرام
  سوآمی داشت را ملاحظه فرمائيد:

  از فاجعه بزرگ خواهيم شد.ج ه  : مردم زيادی ميگويند که ما به زودی وارد دوره ای 



سايی : ممکن است اوج امواجی وجود داشته باشد، آنطور که اظهار کرده ام، اما جهان 
  شاد، آرام و مساعد خواهد بود.

  : يک جنگ جهانی؟مهمان 
  سايی : نه جنگ جهانی.

  تا شايد بتوانيم اين جهان آرام را ببينيم. : ما سعادتمنديم زنده باشيم   ج ه
  ا آنرا خواهيد ديد. حتی افراد پير زنده خواهند بود آنرا ببينند.سايی : شم

  کند. مهمان:  در اينصورت پريما سايی کار زيادی ندارد انجام دهد! سوآمی جهان را آرام می
سايی : آن تقريبا چهل سال دور است. در آن موقع جهان آرام خواهد بود. آن نام : پريما 

  خواهد بود.بت، محبت همه جا همه محبت؛ محسايی است، 
  ١٨٩صفحه  ،دکتر ج. س. هيسلاپ ،من بابايم و      
  بود ١٩٧٨ اين از مصاحبه ای در دسامبر      

ارانجيا، توضيح ميدهدکه ماموريت سوآمی در يک مصاحبه با ژورناليست برجسته ر.ک. ک
  ريما سايی آواتار آنستکه مردم را واميدارد درک کنند که خودشان خدا هستند.پ

 موريت آواتار کنونی آنست که هرکس را وادار کند درک کند يک خدا يا الوهيت در" ما
صرفنظر از رنگ، فرقه بايد به هم احترام بگزارند، هم را دوست  هرکس ساکن است. مردم

ريما سايی هی از ستايش ميشود و سرانجام پبدارند و به هم کمک کنند. بدين نحو تمام کارها را
را  است، بلکه هرکس خداستساکن هرکس  که نه تنها خدا در  اينخبر خوب آواتار سوم 

. آن آخرين خردمندی خواهد بود که هر زن و مردی را قادر خواهد ساخت به ترويج می کند
  خدا برود.
  ١٩٧٦مصاحبه بليتس، سپتامبر           

جود دارد  برای پريما سايی آواتار تا اين آگاهی را به نوع بشر برساند، چنان درک پيشرفته ای و 
که سوآمی آنرا خردمندی Ĕايی "ميخواند"، آيا آن مناسب نخواهد بود که فرض کنيم بشريت 

باشد؟ چه کس ديگری ميتواند موجب  تا آن موقع به سطح معقولی از آگاهی معنوی رسيده
  ن آگاهی شود جز خود ستيا سايی آواتار؟آ



  عصر طلايی برخواهد گشت
. وقايعی که خدا مقرر ميدارد بايد رخ دهند. عصر خواست خدا نمی تواند متوقف شود

  .طلايی شادمان برخواهد گشت

  ١٢صفحه  ،ضرت مسيحدرباره ح شرقیيک نظر         

بسياری امتناع ميکنند باور کنند که چيزها đبود خواهنديافت، که زندگی برای همه شاد و پر 
يد به شما اطمينان دهم  از سرور خواهد شد، و که عصر طلايی باز پيدا خواهد شد. بگذار 

که اين دارماسوَروپ، اين بدن الاهی بيهوده نيامده است. آن در دفع کردن بحرانی که به 
  بشريت رسيده است موفق خواهد شد.

   ٩١، صفحه بابا، مردمقدس و روان پزشک یساي                

  جا خواهد بودنزودتر از آن چه که شخص انتظار دارد اي آن
اشته باشيد، همه خوب خواهد بود. عشق و نور جايگزين تاريکی خواهد شد ترس ند فرزندانم

  و خيلی زود عصری نو بر شما خواهد بود.
  ١١شری ستيا سايی بابا وآينده بشريت، صفحه .        

زمان نزديک ميشود وقتی که همه بشريت در هماهنگی زندگی خواهند کرد. آن موقع زودتر از 
ه که قبل از اينکه آن برسد، برای هر چ اينجا خواهد بود.آنکه شخص انتظار داشته باشد 

ار ميشود. آن چيزی نيست که هر آشک زندههر موجود بر  هدف واقعی هستی احتياج ميشود
آدم زنده بتواند تصور کند. آن فراتر از همه درک هاست. ميتوانم بگويم که زيبايی اش فراتر از 

از شما کار خاموش خود را انجام ميدهد، شما  هر رويايی با شکوه است. همانطور که هر يک
را به قلبم بغل ميگيرم و از  اين پس روح هايتان بلند خواهد شد و چشمانتان حضور مرا در 

  .درون آشکار خواهد ساخت

  ٩٦سال  ٩شماره  ١٥، جلد شری ستيا سايی بال ويکاس      



رخشيد طلوع ميکند و برادری انسان و پدری خدا  روشن و زيبا خواهد دروزی که  (...)
  .نزديک ميشود

  ١٨، فصل ١٣گفتارهای ستيا سايی، جلد         

تمام جهان امروزه در بحبوحه نگرانی و ترس است. اما، من به شما  اطمينان ميدهد که  (...)
خيلی زود ابرهای تيره پخش خواهندشد و شما شاهد عصری شاد در سرتاسر جهان خواهيد 

  بود.

  ٢٨، فصل ١١يی، جلد گفتارهای ستيا سا        

که در دل انسان ها طغيان  یاست، آواتار می آيد تا توفان وقتی جهان در لبه هرج و مرج
به زودی تثبيت خواهدشد؛  (آرامش برتر، آرام کردن آشفتگيها) ميکند را آرام کند. پراشانتی

زنده  انحرافات شيطانی از راه مستقيم خدا تصحيح خواهدشد. دارما در هر جامعه انسانی
  خواهدشد، و باز حيات بخشيده خواهد شد.

  ٣١، فصل ١١گفتارهای ستيا سايی، جلد         

  طبيعت عصر طلايی
جود خواهد داشت و محبت همه وع ميکند درسرتاسر جهان هماهنگی و وقتی عصر طلايی طل

جا جاری خواهدشد. تمام افکار منفی ناپديد خواهدشد. امروز نمی توانيد چنين حالتی را 
؛ تمام وجود دارد ، جنگ، توطئه، تنفر، دشمنیزيرا همه جا هرج و مرج چشم مجسم کنيد پيش

  احساسات منفی درحال صعود هستند. اما عاقبت تغيير خواهد رسيد.

  ٧، صفحه .٢پيام سايی برای تو و من، لوکاس رالی،جلد       

د محل رخ خواه . نه محلی. آن در هراگر تغييری وجود دارد، آن تغييری جهانی خواهد بود
  .داد

  ١٨٩بابايم و من، ج.هيسلاپ، صفحه           



که تمام بشريت چون يک خانواده متحد ميشوند، سخت اصول حقيقت،   (...) روزی (...)
برقراری سايی راشترا را  عدم خشونت را مراعات ميکنند(...) درستکاری، محبت، آرامش و

قادر خواهند بود آن đشت را روی  نشان خواهد داد و در واقع خوشا به حال آĔايی که
  .زمين تجربه کنند

  ٩، سال .٢٥سايی واندانا،           

 آن مثل عصری نو است، عصر محبت، هماهنگی و همکاری جانشين عصر جنگ، جنگيدن،
  تنفر، حسادت، طمع، و تمام آن جنبه های منفی زندگی خواهد شد.

  ٢٢٣تيا سايی بابا و آينده بشر، صفحه شری سَ         

وحشت ها و شرارت های عصر های تاريک که امروزه خود جوّ را  بت و آرامش(...)مح
  د را پاک خواهد کرد.نآلوده ميکن
  ١شری ستيا سايی بابا و آينده بشر، صفحه .        

که درگذشته از شما  غنا  در کيفيت زندگی افت و شماđبود خواهد ي ير خواهد کرد،زندگی تغي
  .کرد  طفره ميرفت را تجربه خواهيد

  ٢٢١شری ستيا سايی بابا و آينده بشر، صفحه         

 امروزه ما عمل خشونت را همه جا می يابيم. اما هرچه که رخ ميدهد، به طريقی برای خير
پرورش خواهد داد. همه از سرور الاهی لذت  خودمان است. هرکس احساسات مقدس

. هيچ مشکلات و رنج دبر  لذت خواهند ملت به زودی از آرامش و شادی  خواهند برد. تمام
  .هايی وجود نخواهد داشت

   ٢.. ٣مارس ١٦سخنرانی الاهی، برينداوان،         

آواتارها موفق نخواهند شد يا شکست نخواهند خورد؛ هرچه اراده کنند بايد رخ دهد؛ هرچه 
تاريخ بشريت ثبت کنم،  تد. من آمده ام يک فصل طلايی در نقشه می کشند بايد اتفاق بياف

آن دروغگويی شکست خواهد خورد، حقيقت پيروز خواهدشد، و تقوا حکومت  که در



خواهد کرد. آنوقت شخصيت قدرت اعطا ميکند، نه دانش، يا مهارت اختراع، يا ثروت. 
  .خردمندی در هيئت ملل برتخت نشانده خواهدشد

  ١٧٤ستيا سايی بابا، مظهر عشق، صفحه        

  پذيرش جهانی ستيا سايی آواتار
  .جهان را اشغال خواهند کرد اينچ  م من به زودی همه جا تصديق خواهدشد. آĔا هرنام و فر 

  ٣٧خدا به زمين نزول ميکند، صفحه         

شما شاهد شکوه الاهی سوآمی که در روزهای آينده باز ميشود خواهيد شد. او تمام جهان را 
  .جذب خواهد کرد. برای مردم جايی نخواهد بود حتی بايستند

  ٢.. ٣مارس ١٦نی الاهی، برينداوان، سخنرا        

سايی بابا را چون يک هيکل صرف با پنج فوت و سه اينچ قد تصور نکنيد. حضورش در 
تمام جهان احساس خواهدشد. منتظر بمانيد و ببينيد. در چند روز، تمام جهان به اينجا 

  خواهد آمد.

  ١٩، فصل  ٢٨گفتارهای ستيا سايی جلد         

ر است پوتاپارتی نامی شود که در هرکشور پيشرفته مهم جهان مثل ژاپن، آمريکا به کنار، مقر 
نقشه ی جهان پوتاپارتی  شود. هر جا در رویده آلمان، ايتاليا، فرانسه، و غيره به حساب آور 

  کنند. را به عنوان محلی مهم نشان می
  ١٩٩٩اکتبر  ١٩سخنرانی الاهی، پراشانتی نيلايام،        

شکوه شروع عصر طلايی چه علامتی خواهدداد، جواب ميدهد که سوآمی به سوآل اينکه 
  سايی در هر قسمت جهان پخش خواهدشد. آن هزار برابر افزايش خواهد يافت.

  ٩٣سناتانا ساراتی، دسامبر          



درظرف چند روز شما خواهيد دانست شکوه خدا روز به روز افزوده خواهدشد، به شما شادی 
ام آشوب ها به زودی از روی زمين از ريشه برکنده خواهد و سرور محض عطا خواهد شد. تم

  .شد

  ٢.. ٣مارس ١٦سخنرانی الاهی، برينداوان،         

ت نزديک تا از آواتار مستفيد شوند به سرع (...) روزی که ميليون ها نفر جمع خواهندشد
ميشود. به شما نصيحت ميکنم تمام رحمت الاهی و تمام سرور محضی که می توانيد، در 

  حاليکه می توانيد را ذخيره کنيد و نفيس بداريد(...).
  ٤١فصل  ١١گفتارهای ستيا سايی جلد         

  اهميت سازمان سايی
سازمان های سايی ممکن است در حال حاضر از نظر اندازه محدود باشند، ولی چون زمان 

بود کرد که محل های عمومی قادر نخواهد   دنادامه می يابد، مردم زيادی را جلب خواه
اجتماعات سايی را جا دهند. تمام محل های موجود به مردم درون سازمان تخصيص داده 

  خواهدشد. لذا، به اعضای سازمان سايی فرصتی داده ميشود.

  ٢. ٩صفحه  بابايم و من، ج. هيسلاپ،        

  حتی فراتر از آن:

ه جا داده تمام جهان به سازمان ستيا سايی تبديل خواهدشد و ستيا سايی در دل های هم
  .خواهدشد

  ٦صفحه  ،١٩٩٩سَناتانا ساراتی، ژانويه         

  شکوه بهارات (هند)
باز هم شما چقدر خوشبخت هستيد که می توانيد شاهد باشيد تمام کشورهای جهان به هند 
احترام می گزارند؛ می توانيد تحسين نام ستيا سايی را همه جا در سراسر جهان بشنويد، حتی 

  نه دريک زمان آينده بلکه وقتی با شماست، جلوی شماست. –هست وقتی که اين بدن 



صلی و به وضع ا ناتانا دارما)مذهب کهن و ابدی (سَ  بازهم، شما خيلی زود شاهد ايجاد و
خواهيد  که در وِداها برای خوبی تمام مردم جهان مقرر شده  طبيعی اش، درستکاری (دارما)

ا به سوی ه تنها مردم ر صميمی که سايی دارد) نت ی(ای دارمای وِدايی سَنکالپای سايحيا د.بو 
  من جلب ميکند. (توانايی) یکتی (قدرت) و سمَارتياتجلی ش من می کشاند، آĔا را به

  ١٩٦٨مه  ١٧سخنرانی الاهی،           
        

. رهبر جهان خواهد شد معنوی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی -هند از هر نظر 
وباره احيا خواهدشد و او به عنوان ملت فرهنگ و سنت آن دشکوه گذشته هند، تمام 

قبل بود و اين  آنچه که يوگاهای(عصرهای)هدايت کننده جهان خواهد درخشيد. اين است 
  آن چيزی است که يکبار ديگر خواهد بود.

  ٣٤ستيا سايی آمريتا وارشينی، صفحه         

قولی ميدهم که مردم تمام کشورها جَن ماشتامی، روز تولد کريشناست. امروز  کريشنا  امروز
خوبی đارات به اين وحدت منجر  آلمان، روسيه متحد خواهندشد(...) يعنی پاکستان، چين،

  خواهد شد.

  ٢..  ٢سَناتانا ساراتی، سپتامبر            

منتظر مانده عصر طلايی که به   ر کنيم و کوشش کنيم زيبايی بسيارما فقط می توانيم تصو 
يم. سوآمی " خواهد بود را پيش چشم مجسم کنوياها با شکوهاز همه ر  فراتر" گفته سوآمی

که چنين زمان زيبايی دليل اينکه چرا قادر نيستيم دريابيم   ت بد امورات اطراف ما را حال
  قول ميدهد که آن خواهد آمد. اما او ميداند، اهد گشتدوباره برخو 

و منتظر بمانيم، نظم کامل سايی، نه بيائيد با شادی برای نظم دنيای ن:  [پروفسور کستوری]
هر چيزی که ذهن انسان ميتواند دريابد، با لی دور، بلکه خيلی زود، زودتر از در آينده خي

  .ت در تمام حرفه هاديدن وضع کنونی امورا

  ١٩٩١سناتانا ساراتی، اوت           



  ٢ .١٢  اهميت سال

و بخش  است. آخر زمانو نزديک شدن به   ٢. ١٢ سال  یصحبت ها تمام جهان مملو از
های وسيعی از رسانه ها نيز سعی ميکنند در پيش بينی ها و گمانه زنی های روز قيامت 

ديوانگی راز و رمز  سودی از آن بسازند، در ميان توده ها شعله های ترس را پخش کنند.
 ب زمستانی در بيستتقويم مايان کهن که بطور اسرار آميزی با انقلا بر ٢. ١٢حدود سال 

يک "  تمرکز ميکند. برخی از ستاره شناسان نيز به پايان ميرسد ٢. ١٢ و يکم دسامبر 
 ه باور ميشود که در پايان سال" پيش بينی کرده اند کصف بندی وابسته به کهکشان

ده يرخ ميدهد وقتی که منظومه شمسی ما از خط استوای کهکشانی ميگذرد. به عق ٢٠١٢
  خبر ميدهند.زمان  برخی، اين علائم از آخر

تی اگر من به تئوری "آخر زمان" باور نداشته باشم، احساس ميکنم خود فرضيه از اهميت ح
چيزی رخ  ٢. ١٢ در يا اطراف سال برخوردار است. مردم زيادی اطراف جهان انتظار دارند

کس به درستی نميداند چی در انبار است يا انتظار داشته باشد. هيچ    باوجوديکه هيچ ،دهد
نظر نميرسد درباره اينکه آيا خوب خواهد بود يا نه هم موافقت کند. اما ميدانيم که کس ب

نمی تواند نزديک باشد زيرا خود سوآمی به ما   وابسته به تحولات عظيم هيچ چيز فوق العاده
  اطمينان داده است:

هيچ بلايی برای جهان نزديک نيست، درسراسر جهان پهناور، ممکن است کمی حوادث  
  .ه وجود داشته باشدوار اينجا  و آنجا گه گااگن

  ٤، فصل  ٢٤گفتارهای ستيا سايی جلد         

معنوی سياره زمين  د شروع  تولدتازهمی توان ٢. ١٢ از طرف ديگر بسياری معتقدند سال 
های تبديل عظيم هشياری جهانی درک  . آĔا علائمی چون پيشروباشد نه خود آخر زمان
د بايد برای اين انتظار جمعی اطراف جهان توجيهی وجود داشته ميکنند. مورد هرچه باش

مشهور بين  متخصص قلبباشد. جالب است توجه کرد که دکتر شری کانت سُلا، يک 



المللی که اخيرا در موسسه عالی علوم پزشکی وايت فيلد، بنگلور خدمت ميکند، در يک 
  مصاحبه راديو سايی گفت:

خی از ی کانال بود يکبار بياد ميآورم، اين به وسيله بر دايکه سايی در کُ   ٢..  ٧درسال 
شروع ٢. ١٢ ادی اشاره کرد،" ستيا يوگا در خيلی ع سوآمی دانشجويانش به من گفته شد، 

خواهد شد." او آنرا به همان عادی ای گفت چنانچه ميگفت در خلال فصل بارانی باران 
  .1هستيم غاز عصر بعدیآ يک عصر و می آيد و لذا می دانيم که ما در پايان 

، هر ينتر  تامين ميکند. پرمعنی  ٢. ١٢باره اهميت سال گفته بالا مطمئنا يک نشانه در 
، دهد يقينا توجه جهانی رادرحول و حوش اين زمان "نامطمئن" رخ سوآمی که  ای از معجزه

ا ببخود جلب ميکند.  ،در انتظار چيزی اساسی مشغول هستند که از قبل  با بيشتر مردم 
می  ٢. ١٢سال  ایياور کنم که اين به اصطلاح پارانو ک از آن زاويه من وسوسه ميشوم بدر 

آغاز عصر  و ،هايی که امروز می شناسيمتواند همچنين پايان تمام بدی ها و بی عدالتی 
  د.دس زيادی پيشگويی شده باشطلايی زيبا آنطور که به وسيله کتب مق

  عصر طلايی برطبق کتب مقدس

روهانام  کاگُ لو     ١٢٩صل کاندا، ف  جَنماکريشنا   رانا،وای وارتا پو هار برهما در بخش چ
به خانه اش گُ لُکا  کريشنا  چگونه وصيف ميشود (درپايان عصر دوآپارا)زيرا ت ناميده ميشود،

شنا و مادر گنگ وجود يا وايکونتا برميگردد. در آن يک گفتگوی خاص بين خداوند کري
پاسخ های کريشناست. در زير  ٦تا . ٥وسيله گنگ است، آيات . سوآلی به ٤٩دارد. آيه 

  ترجمه برخی از اين آيات می آيد:

گنگ گفت " ای حامی، لذت برنده ی متعال، پس از عزيمت تو به سوی خانه :  ٤٩آيه 
  ی کامل، گُ لُکا، وضع من در عصر کالی چه خواهد بود؟

: پنجهزار سال عصر کالی روی زمين  شخصيت متعال خداوند(خداوندکريشنا) گفت:  ٥آيه .
  خواهد بود و گناهکاران با شستشو کردن گناهشان را به تو ميسپرند گناه
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خداوند کريشنا به مادر گنگ می گويد برای اولين پنج هزار سال در عصر کالی، گناهکاران 
زيادی وجود خواهند داشت، و يک عالمه رنج وجود خواهد داشت. مادرگنگ پيش رفت از 

  ا پرسيد، پس از پنج هزار سال چه رخ خواهد داد. خداوند پاسخ ميدهد:خد

ای مادر گنگ، تمام زمين با حضور وايشناواها محل زيارتی خواهدشد، با وجوديکه :  ٥٥آيه 
  آن گناهکار بوده است.

و مام زمين با خاک پاهای مريدانم پاک   ميماند )دان من بطور ابد (پاکدن مريب :  ٥٦آيه 
  .ميشود

آن در مورد محل های زيارتی و تمام جهان مشابه خواهد بود. ستايشگران  باهوش :  ٥٧آيه 
  .که باقيمانده های مرا می خورند همه چيز را پاک خواهندکرد مَنترای من

پس از پنج هزار سال عصر کالی، خداوند کريشنا می گويد زمانی وجود خواهد داشت که 
پرستندگان خداوند ويشنو اما مفهوم متنی يا وايشناواها(سبب حضور مريدانش  تمام سياره به

سراسر جهان،  به يک محل زيارتی تبديل خواهد شد.  يعنی "مريدان" يا "طالبين معنوی")
  خداوند کريشنا پيشرفت بگويد که اين دوره هزاران سال طول خواهد کشيد.

يوگا هنوز پنجهزار و کالی   ه هزار سال طول کالی يوگاست.(...)يازد"به گفته سوآمی،  
صر کالی گذشته است، که جهزار سال عبيش از پن 1"سيصدوبيست سال دارد تا پايان يابد.

ن اشاره ميکند هستيم. هوارد ره باشکوهی که خداوند کريشنا به آبه معنی آنست که ما در دو 
ه اسه بزرگ ماهاđارات جايی ک"سايی آواتار" درباره يک قسمت در حم مورفت در کتابش

می   ،با  پاندَواها  در خلال دوره تبعيدشان ملاقات ميکنددر جنگل  مارکاندِ يا  شيخ
نويسد. شيخ مارکاندِ يا درباره گفتگويی که با خداوند ويشنو داشت درباره زمانی که تاريک 

، وقتی که ارزش های انسانی رو بزوال می گذارند، خشونت و بی تترين دوره عصر کالی اس
ظلم و تعدی و جنايت شايع  حقيقت پيروز خواهد شد،د، دروغ بر خواهد بو  عدالتی رايج
. خداوند ويشنو به شيخ می گويد که او در عصر کالی تولد انسانی ميگفت خواهد بود
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عصر  يا  تيا يوگا" سَ " تا  گذارد اخله کند و جهان را به دوره نو بخواهد گرفت تا مد
  حقيقت را برقرار سازد.

جسم  انسانی متقی تولد ميگيرم، و مين رايج است، من درخانواده ای روی ز تی بدی بر " وق
برگردانم؛ برای حفظ درستی و پای بندی  آسايش را قلع و قمع تمام بدی ها ميگيرم تا با

  اخلاقی، فرم انسانی غير قابل تصور می گيرم وقتی دليل برای عمل برسد. در عصر کالیِ 
نگ است را خواهم گرفت. در خانواده ای در هند جنوبی ، من فرم آواتاری که تيره ر گناه

متولد خواهم شد. اين آواتار انرژی زياد، بصيرت زياد و قدرت های زيادی خواهد داشت. 
Ĕا فکر کند در ر احتياج ميشود به محض اينکه به آچيزهای مادی که برای ماموريت اين آواتا

جهان برخواهد   بهنظم و آرامش را  او د بود.پيروز خواه ختيار خواهد بود. او با قدرت تقواا
گرداند. اين آواتار عصری از حقيقت را شروع خواهد کرد، و با مردم معنوی احاطه خواهد 

  شد. او بر روی زمين که به وسيله مردم معنوی پرستيده ميشود گردش خواهد کرد."

آرامش وجود خواهد مردم زمين رفتار اين آواتار را تقليد خواهند کرد، و خوشبختی و " 
داشت. انسان ها يکبار ديگر به تمرين آداب مذهبی متوسل خواهندشد. مراکز آموزشی برای 

شرام ها با انسان های همه جا دوباره ظاهر خواهند شد.  اپرورش علم برَهميک و معابد، 
تار خواهندشد، حاکمان زمين قلمروهايشان را پرهيزگارانه اداره خواهند کرد. آواحقيقت پرُ 

  شهرتی برجسته خواهد داشت."

  ٧١سايی بابا آواتار، صفحه           

يا به خاطر می آورد، به وضوح شخصيت که قديس مارکاندِ اين کلام خداوند ويشنو آنطور 
ستيا سايی آواتار را وصف ميکند. آن همچنين درباره اينکه چگونه  آواتار نظم و آرامش را 

شی معنوی و محل های ستايش هرجا پديد خواهدآمد در جهان اعاده خواهد کرد، مراکز آموز 
  و حاکمان متقی در تمام کشورها وجود خواهند داشت ميگويد.

که جلوتر ديديم، خداوند کريشنا اشاره ميکند که جهان پر از ر برهما وای وارتا پورانا، آنطور د
اهد کرد. مريدانش خواهد بود که خود حضورشان اين زمين را به يک محل زيارتی تبديل خو 

ی" تشکيل دهنده هشياری معنوی اين جهان که به وسيله مردم " اکثريت بحران اين به گسترش



د. آن تنها عاقلانه به سوی خدا رو می کنند هدايت ميشوند اشاره ميکنبيشتر و بيشتری که 
ه به وسيله خود خداوند سايی موجب خواهدشد، همه ست پذيرفت که عصر طلايی منتجا

  خواهد شد.ش به يک سازمان بزرگ سايی تبديل و رحمت الاهی ا جهان با عشق

تيا سايی در دل های همه جا داده تمام جهان به سازمان ستيا سايی تبديل خواهد شد و سَ 
  خواهد شد.
  ١٦صفحه   ١٩٩٩ سَناتانا ساراتی، ژانويه        

  آمدن پسر انسان
  .مسخنان زيرين مسيح به مريدانش را بررسی کني

زهای زيادی دارم که به شما بگويم، اما شما نمی توانيد حالا آĔا را تحمل کنيد. من هنوز چي
  (...)تمام حقيقت هدايت خواهد کردبيايد، شما را به  باوجود اين، وقتی او،  روح حقيقت

  کينگ جيمز  از نسخه ١٦:  ١٢ - ١٣ جان         

رت مسيح به او ی ستيا سايی بابا است که حض"روح حقيقت؟" چه کس ديگری غير از شر 
سوآمی يک آشکار سازی تکان دهنده کرد،  ١٩٧٢شاره ميکند؟ در شب کريسمس سال ا

مسيحيان جهان  ،به زمين فرستاد با اعلام اينکه او کسی بود که حضرت عيسی مسيح را
  بسيار تحت تاثير قرارداده شدند.

که مسيح داشت ه ای  يک نکته وجود دارد که مجبورم امروز به توجه خاص شما بياورم. در لحظ
ادغام ميشد، اخباری را با پيروانش گفت، که آĔا به وسيله مفسران و   در اصل متعال خدا

تا  کسانی که از روی هم گذاشتن نوشته ها بر نوشته ها و مفاهيم روی مفاهيم لذت ميبرند 
  همه به وضعی درهم و برهم عظيم باد کنند به طرق مختلف تفسير شده اند.

دستکاری و يک معمای غامض شده است. گفته مسيح ساده است: " او که مرا خود گفته 
به ميان شما فرستاد دوباره خواهد آمد!" و او به يک بره اشاره کرد. بره صرفا يک نشانه، يک 

 با با است، بيانيه ظهور بابا بود مسيح اعلام کرد، ياسمبول است. آن نشانه صدای بع بع 
خواهد کرد، يک  تيا يعنی حقيقت. " او ردای قرمز به تنسَ  "نامش حقيقت خواهد بود".



" او کوتاه خواهد بود با  دايی که  پوشيده بود اشاره کرد!)اينجا بابا به ر  ردای سرخ خونی." (
  ”تاجی از مو.  بره ضمنا علامت و سمبول عشق است.

وباره خواهد د د آمد. گفت،" او که مرا خلق کردواهسی مسيح اعلام کرد که او دوباره خعي
با  اين باباست و سايی، بابای کوتاه، با تاج موی فرفری، ردای سرخ، آمده  -آمد." آن با

  هر يک از شماست. او اينجاست، لد . او نه تنها در اين فرم است، بلکه ساکن است
  .کوتاه، با ردايی به رنگ خون

    ٥٤فصل  ١١گفتارهای ستيا سايی، جلد         

وضيح داده لا ذکر شد کاملا با ديد سنت جان که در کتاب مکاشفه تسوآمی که در با کلام
  مطابقت دارد: شد ( درعهد جديد  انجيل مقدس)

 و من ديدم đشت باز شد، و يک اسب سفيد ديدم؛ و کسی که روی آن نشسته بود به اسم
قضاوت ميکند و جنگ ميکند. چشمانش  درستیدر  او صادق و راست ناميده ميشد، و

شده بود،  ، و روی سرش تاج های بسيار؛ او نامی داشت که نوشتهه آتش بودندمثل شعل
خون: و نامش  او لباسی به تن داشت فرورفته درهيچ انسانی، جز خودش آنرا نميدانست. و 

ناميده ميشود. ارتش هايی که در đشت بودند او را بر اسب سفيد دنبال ميکردند، آĔا  خدا
و تميز به تن داشتند. و خارج دهانش شمشير تيزی بود، که او با لباسی از کتان ظريف سفيد 

د: و بر حکمرانی ميکر  بر آĔا ا يک عصای آهنید: و او بمجازات ميکر آن ملت ها را 
چرخشت بيرحمی و خشم خداوند متعال پاميگذاشت. و او بر لباسش و بر رانش نام نوشته" 

  ." داشتشاه شاهان، خدای خدايان
  يمزکينگ جِ   ازنسخه ١٩:  ١١ - ١٦ مکاشفه        

اسب نماينده قدرت  و انگر آرامشرکار سمبوليک اسب سفيد (سفيد نمايت جان سواسن 
    را به اسم " صادق و راست" می نامد. اين با قسمتی از نام سوآمی  فرمان دور رس)

 تيا" که به معنی حقيقت است مطابق است. چشمان مشتعل يکی از ويژگی های برجستهسَ "
به ردای قرمز يا  شبيه تاج است. ردای فرو رفته در خون اشاره سوآمی است و موهايش

می می پوشد ميکند، " نامش کلمه خداست" تصادفا به کلمه "باگاوان" نارنجی ايکه سوآ



اشاره ميکند. قدرت سخنرانی های سوآمی دلالت بر شمشير تيز دارد که از دهانش بيرون می 
انايی اش به عنوان "عصای آهنی" ذکر ميشود. آيا اين با پيشگويی آيد. قدرت اراده  و تو 

های  هندو درباره آمدن خداوند کالکی که بر اسب سفيد ميراند و شمشير بکار ميبرد شبيه 
که سنت توجه شود   نيست؟ البته، اسب و شمشير نمادهايی هستند که جلوتر ذکر شدند. بايد

ی خدايان" اشاره ميکند. اين هم با توصيف جان به او به عنوان "شاه شاهان و خدا
پيشگويی نادی" وقتی تاثير عصر کالی رشد ميکند حتی باشدت بيشتر، آنوقت مردم قدرت 
واقعی وی را خواهندديد و تصديق خواهند کرد که او قدرت مطلق دارد. آنوقت نوع بشر به 

  او مثل يک امپراتور بزرگ تعظيم خواهد کرد."

ميرسد که اطراف  هی از مردم را می بيند که تعدادشان به ميليون هاسنت جان همچنين گرو 
  پسر انسان جمع شده اند. سرير

ر و جانوران وحشی و سالخوردگان صدای فرشتگان زيادی در اطراف سري و من نگاه کردم و
  را شنيدم، و تعداد آĔا ده هزار برابر ده هزار، و هزاران هزار بود.

  کينگ جيمز  سخهازن،  ٥: ١١ مکاشفه          

  :ا با کلام خود سوآمی مقايسه کنيمحالا بيائيد آنر 

يد شوند به سرعت نزديک ر جمع خواهندشد تا از آواتار مستفروزی که ميليون ها نف (...)
ميشود. به شما توصيه ميکنم جمع شويد و تمام رحمت و تمام سروری که می توانيد، تا زمانيکه 

  .يد و بسيار گرامی بداريدخيره کنمی توانيد جمع کنيد و ذ

  ٤١فصل  ١١گفتارهای ستيا سايی، جلد         

"پسر خدا" که مسيحيان معتقدند ورود دوم عيسی مسيح است  در عهد نو در باره آمدن
به  آمی را ديديم که ميگويد حضرت مسيحآيات بسياری وجود دارد. و ما قبلا کلام سو 

نست به اين با اشاره ميکرد. آيا آن می توابرگشت خودش اشاره نکرده بود بلکه به آمدن با
پسر انسان"  در انجيل مقدس به دومين ظهور خود شری ستيا سايی معنا باشد ورود دوم  "

  بابا اشاره ميکند؟



پسر انسان در شکوهش بيايد  و تمام فرشتگان مقدس با او، آنوقت او بر سرير وقتی 
  ع خواهند شد.شکوهش خواهد نشست. در مقابل او تمام ملت ها جم

  کينگ جيمز  ، ازنسخه٣١:٢٥ - ٣٤تیمَ           

پسر انسان" عصری تازه از حقيقت، محبت و آرامش را منادی اعتقاد بر اينست که  آمدن "
  ميدهد شبيه به عصر طلايی ذکر شده در سخنرانی های سوآمی.

 ميکنند و تمام چيزهايی که تخطیپسر انسان  فرشتگانش را خواهد فرستاد و آĔا از قلمروش 
  که شرارت ميکنند را جمع خواهد کرد.  يیآĔا

  کينگ جيمز  ازنسخه ١٣ :٤. - ٤٣ مَتی            

در قلمرو  را پسر انسان و فرشتگانش تمام بدی ها را موقوف خواهند کرد تا درستی و آرامش
تنفر و عدم هماهنگی بطور کامل غايب  ،اين دوره طلايی که بدی، دروغ جديد تامين کنند.

  ت، گفته ميشود حد اقل يکصد سال طول ميکشد:اس

đ ت پائين می آمد، کليد دوزخ بی ته را داشت و يک زنجير شو من فرشته ای را ديدم که از
بزرگ در دستش بود و بر اژدها، آن مار پير، که شيطان است، دست يافت و در آن دوزخ 

که او ديگر ملل را گول نخواهد و موم کرد،   بدون ته انداخت، و او را حبس کرد، و او را مهر
  .زد تا هزار سال اجابت خواهدشد

  ٢: .١- ٣ مکاشفه          

ين د. انسنت جان، او فرشتگان را می بيند که شيطان را برای هزار سال می بند در ديد
د. آنچه که ت که از زمين بيرون انداخته ميشو م هماهنگی هاسنمادين تمام بدی ها، دروغ و عد

د ديد باشکوه ديگری است که در آن سنت جان يک شهر زيبای نو را می ال می آيه دنبب
  اين جهان آرام ميشود. د که مرکزميآيبيند که از đشت پائين 

پائين می آمد چون  خدا خارج از đشت ديدم که از را مقدس، اورشليم نو و من جان، شهر
  ی عظيمی شنيدم،عروسی آرايش شده برای شوهرش آماده شده بود. و من از đشت صدا

خدا با انسان هاست، و او با آĔا زندگی خواهد کرد، و  که می گفت، نگاه کنيد،  خيمه



يشان ميشود. و خدا تمام ود خدا با آĔا خواهد بود، و خداآĔا مردمش خواهند بود، و خ
اشک ها را از چشمانشان پاک ميکند؛ و ديگر مرگی وجود نخواهد داشت، و نه غم، و نه  

  های قبلی درگذشتند.و  رنجی وجود نخواهد داشت زيرا چيز کردن، ديگر درد گريه  

  ٢١:  ٢-٤  مکاشفه          

پائين  سر انسان"به عنوان " پ دا از آنکه از đشت جائيکه خ  شهر جديد سنت جان اين
زندگی خواهد کرد را می بيند. او تمام غم ها را از صورت اين همراه با مردمش در آن  آمده

شهر را  ک خواهد کرد و ديگر ترسی از مرگ وجود نخواهد داشت. سنت جان اينزمين پا 
" ساکن آرامش" ترجمه  عبری است که کلمه به کلمه نامی اورشليم  اورشليم نو می خواند. 

آيا آن همان معنی پراشانتی نيلايام را ندارد؟ آيا ديد سنت  رجوع شود) به ويکی پِديا ميشود (
ينده پراشانتی نيلايام، خانه آرامش کامل نبود؟ شهری که سوآمی می  جان نگاهی گذرا به آ

  گويد تمام جهان مجبور خواهند شد به آن بيايند؟ 

  .در روزهای پيش رو،  تمام جهان مجبور خواهندشد به پراشانتی نيلايام بيايند

  ١٩٩١دسامبر  سناتانا ساراتی،          

ميشود. هيچ کس  ا ناگار (محل تولد کريشنا)د خواهيد شد که يک مادور شما پوتاپارتی را شاه
  نمی تواند اين توسعه را متوقف کند.

  ١٩٦١اکتبر  ٢١سخنرانی الاهی، پراشانتی نيلايام،       

برقراری مجدد سَناتانا دارما از اينجا  ارتی به زودی تيروپاتی ميشود(...)باور کنيد اين پوتاپ
  .ناشی خواهدشد

  ١٦بخش يک فصلسَتيَم، شيوَم، سوندارَم.         

به  به شهری انتظار ميرود خداوند کالکیبرطبق پيشگويی های هندو، جالب توجه است که 
د بيائي .برسد (مرجع: ويکی پديا) " محل آرامش، آسايش و شادی" ترجمه ميشود نام شمَبالا که

يام، بمانيم. در تاريخ نوع بشر، وقتی که شهر đشتی پراشانتی نيلا همه منتظر آن لحظه معين



ی عنوی اصلی خواهدشد، طلوع عصر طلايجائی که خود خدا زندگی ميکند مرکز خيزش م
  کند. ستيا سايی را اعلام می

ت در باره يز به شما داده خواهد شد. شاد باشيد. احتياجی نيسد. به موقع همه چصبور باشي
ای بازی  شما همه روح های مقدس هستيد و شما سهم خود را بر  چيزی نگران باشيد.(...)

  کردن در نمايش باز نشده عصر طلايی تازه تر که دارد می آيد خواهيد داشت.
  ، پشت جلد٩٦سَناتانا ساراتی، اکتبر        



  

  فصل ده

  چرا سوآمی بدنش را ترک کرد؟
هيچ کس نمی تواند راز مرا بفهمد. đترين کاری که می توانيد بکنيد آنست که در آن غرق 

  شويد.
  ٩٦ا، مظهر عشق، صفحه سَتيا سايی باب        

منتظره ترک کند. آن بايد  زمان ود تر ازند چرا سوآمی مجبور شد بدنش را ز هيچکس نميدا 
تمام آنچه که ميدانيم چيزهايی است که تاکنون ديده يا شنيده  اش بوده باشد. هجزئی از نقش

عاجز  عيف تر ميشد با تمام اندام های حياتی اش که يکی يکیضعيف تر و ض بدنش .ايم
ميشدند. آن به مرحله ای رسيد که بايد ترک ميشدند. حالا ميتواند سوآلی ايجاد شود که چرا 

 ستز ماست و جزئی از راز بزرگ که سوآمی اخود را شفا نداد. چنين سوآلاتی فراتر ا
. تنها پاسخ آنستکه او آنرا آنطور اراده کرد و آن قصد داشت آنطور باشد. هيچ چيز هستند

  س باقی نمانده است. او "استاد همه" است.برای شان

  اين بدن برای خاطر مريدان آمده است
بيماری ای پذيرفته ميشود، اراده ميشود، به منظور اينکه شخصی که نمی توانست آنرا  (...)
آسوده کند. اين يکی از وظائف خداست، که  ،ل کندراند يا حتی آنرا بدون تشويش تحمبگذ

اين بدن آمده ام به  امن ب ريدان (...)ريختن رحمت الاهی بر م – برای آن جسم گرفته است
منظور اينکه بدن های ديگر را از درد و رنج نجات دهم. اين بدن هميشه از بيماری و درد 

  .آزاد خواهد بود؛ بيماری ها هرگز نمی توانند بر آن اثر کنند. آن حقيقت واقعی است

  ٣٧فصل  ١گفتارهای ستيا سايی، جلد .         

هر بيماری که مجبور بود تن در دهد، در بدن  به از گفته فوق سوآمی، کاملا روشن است که
ز خودش سرچشمه نگرفته بود. قانون کارما به طريق خيلی اسرار آميزی کار ميکند. يک چي



پيش ميرود، نتيجه يا "ثمره" قريب الوقوع است. آن نيز  حتمی است که يکبار عمل (يا فکر)
ت شود. ياف"بدهی کارمايی" می تواند به وسيله يک نفر از ديگری عمدا در  درست است که

توانستند خودشان اثراتش را تحمل   سوآمی کارمای مريدانش را بارها گرفته است چون آĔا نمی
کند، سوآمی انتخاب  ش لغو کارمايی را با خواست صرف کنند. با وجوديکه او می توانست هر

سوآمی که بدن انسانی گرفته است  .گرفت  خودش بر  را ريدانکرد نکند. به جايش کارمای م
  ن بی تاثير بود.ام ميگزارد با وجوديکه او خود با آرا احتر  هميشه قوانين کارمايی

 ت و نيز عليه قانون کارميک علت وهر راه حل فوری خلاف چگونگی اساسی خود طبيع
  معلول خواهد رفت.

  ١٩٧٦، سپتامبر مصاحبه بليتس          

ه برای مدت کوتاه را به را قبول ميکرد، بدنش رنج هايی گرچهروقت او کارمای مريدی  رجلوت
پايان ميرساند. اما اين بار آيا خداوند رحيم هميشه مهربان ما تصميم گرفت کارمای تمام 
بشريت را بپذيرد و آنرا با هريک از سلولهای بدنش بسوزاند؟ او تمام زندگيش را با تنها 

  بخشيدن نوع بشر زندگی کرد، و بدنش را برای همان منظور هم قربانی کرد. ماموريت تعالی

برجسته ر.ک. کارانجيا، سوآمی اشاره کرد که بليه های  ژورناليست يکبار در مصاحبه ای با
  آسمانی نتايج مستقيم کارماهای جمعی يا اعمال بد انسان هستند.

هستند. خدا اين بلايا را مقرر نميدارد، دارمای کيهانی  رنج و بدبختی اعمال اجتناب ناپذير
  اما انسان آĔا را از طريق مکافات برای اعمال بد خودش دعوت ميکند.

  ١٩٧٦مصاحبه بليتس، سپتامبر           

  :به اين موضوع پرداختدر فرصت های ديگر هم  سوآمی 

رق انسان بدهی بيشماری از طبيعت ميگيرد، و از وسائل تفريح و آسايش که به ط (...)
 قدردانی ايکه به طبيعت نشان ميدهدمختلف به وسيله طبيعت تامين ميشود لذت ميبرد. اما 

که تامين کننده همه چيز است را گزاری ای تقديم ميکند؟ خداوند  چيست؟ به خدا چه سپاس
  شکلات و بلايای مختلفی گردد(...)فراموش ميکند. آن دليلی است برای او که طعمه م



  ١٩فصل  ٢١سايی جلد  گفتارهای ستيا        

سطه رفتار انسان هستند. زمين لرزه، فوران فاجعه های طبيعی زيادی تماما به وا (...)
ا نتيجه بی نظمی ها ی قحطی ها و ساير بلاي و در طبيعت، جنگ ها، سيل ها آتشفشان

انسان هستند و قابل تعقيب  به رفتار انسانظمی ها اين بی ن .(...)ديد در طبيعت هستندش
  (...)ابطه درست بين انسانيت و جهان طبيعت را نشناخته استر 

  ٣٧، فصل ٢٥گفتارهای ستيا سايی، جلد         

اين به عنوان "کارمای توده" اشاره ميشود. باگاوان گفته است که  به در تئوری های کارميک
 دفع کردن اين ميزان بزرگ بليه های طبيعی و انسان ساخته منجمله قتل عام های هسته ای

آن بلاها  ند، آيا دفعا نتايج مستقيم کارمای جمعی باشجزئی از مامورتش هستند. اگر بلاي
پاک کردن چنين کارماهايی را هم لازم دارد؟ آيا سوآمی يک توده بزرگ وخيم کارما را جذب 

 وقايع مختلف جهان نکرد تا برخی از فاجعه ها ی اساسی را جلوگيری کند؟ وقتی ما با دقت 
، مشکل کنيمبررسی  دتی که سوآمی در بيمارستان بستری بود داشت باز ميشد را در خلال م

به  يافت. چند روز پس از فاجعه هسته ای ژاپن، او با مشکل تنفسینيست که رابطه ای 
. فاجعه سه گانه واقعه ای فوق العاده مايه تاسف بود که )سينه پهلوبيمارستان برده شد(

زيادی را بی خانمان و بيمار کرد. بزرگترين زمين لرزه در تاريخ هزاران جان را گرفت. و افراد 
را  قسمت هايی از نيروگاه هسته ای فوکوشيماماشه را کشيد، ا سونامی بيرحم ژاپن همراه ب

رآکتور فوکوشيما  .فاجعه هسته ای ممکن آماده تلاش ميکردی ويران کرد و کشور خود را برا
ريشتر طراحی شده بود اما زمين لرزه واقعی  ٢/٨ای با شدت مورد زلزله با درجه برای بدترين  

. برخی متخصصين می گويند که معجزه بود که  سياره ريشتر) ٩(به مقياس  ودجاوز از آن بمت
حادثه را تحمل کرد که ذوب کامل رآکتور را اجتناب کرد. خلاصه اگر ذوب کامل رخ داده 

که هنوز قرار گرفته باشد؛ چيزی از درجه ای    ل تصوریبود، فاجعه می توانست ابعاد غير قاب
است به وسيله بشريت شاهد شود. آن درباره چيزی که ما از آن اطلاع داريم بود اما ما 

معذالک هرگز رخ ندادند، و رخ دهند  قرار بودچگونه مقرر است در باره فاجعه هايی که 



نها او ميتواند خشم که ت"  دیيداند! در اين جا من از پيشگويی سوکا نابدانيم؟  او تنها م
  .مطبيعت را کنترل کند." يادآور شد

بشريت  به بدنش رخ ميدهد تنها برای خير سوآمی آنرا خيلی روشن ساخته است که هرچه
. همانطور که ناراسيمها مورتی خاطرنشان کرد کستوری يکبار مرا واداشت که اين بدن را است

من پاسخ دادم که اين بدن بخاطر مريدان آمده است در جريان نجات يک مريد ناديده نگيرم. 
و برای انجام هرکار و همه چيز برای خير آĔا مورد استفاده قرار داده خواهدشد. دلبستگی 
بدنی انسانی است و گسستگی کامل الاهی است. دلبستگی به بدن مسئول همه رنج ها و 

اهميتی به رنج بدنش  هيچخدا هيچ دلبستگی بدنی ندارد، لذا او  بدبختی هاست. چون
هرچه رخ  نميدهد. همينکه او بدنی ميگيرد، چيزهای بسياری برای بدن مقيد هستند رخ دهند.

  .دهد برای خير تمام جهان است

  ١٩٩٩ژانويه  ١٤ سخنرانی الاهی، پراشانتی نيلايام،      

"برای  که بدنشچه دليل ديگری احتياج داريم؟ تمام آنچه را که احتياج داريم بفهميم آنست  به 
او هيچ اهميتی به  که در نقل قول از سخنرانی اش ذکر شد،خير تمام جهان" قربانی شد. آنطور 

رنج بدنش نميداد. سوآمی می توانست به هر وسعتی برود به منظور اينکه مريدی را نجات 
  :دهد آنطور که او بعدها در خود همان سخنرانی آشکار ساخت

بايد به عنوان يکی از سخنرانی های  تاريخی سوآمی ملاحظه   را به عقيده متواضع من، اين(
  هر مريد سايی بايد آنرا بخواند.) کنيم که

بر ميگشتيم، من به رئيس دانشکاه دستور دادم پسر  حاليکه از بنگلور(در ماه دسامبر) در
 (...) دندنسبت به اين حرف من دلائل مختلفی آور  ها را برای  مسابقات ورزشی نياورد. آĔا

دانشجويان دل نازکند، سرشار از احساسات شريف و عشق برای سوآمی هستند. آĔا برنامه 
را خوشنود کنند. من خيلی خوب از خطر قريب تلفی طرح کردند با نظر به اينکه شما های مخ

ان پذيرنده کلام من نبودند. احساس کردم فايده ای ندارد در يالوقوع آگاه بودم. اما دانشجو 
وضعی آĔا را نصيحت کنم. تنها وقتی که با نتايج عدم اطاعت دستور من مواجه شوند چنين 

است که ارزش گفته ی مرا درک ميکنند. تا اين لحظه هيچکس  از اينکه در روز يازدهم 



ات ورزشی يک موفقيت عالی بود. من د آگاه نيست. آĔا گفتند که مسابقدقيقا چه رخ دا
تيد. دانشجويان فوق العاده خوب اجرا کردند. هر کس در هم خوشحالم که شما موفق هس

همينکه وارد استاديوم شدم، به موفقيت کمک کرد. آن روز صبح  حد استعداد و توانايی اش
دو کاميون را تشخيص دادم. بلافاصله توانستم خطری که در گوشه کمين کرده بود را پيش 

را ديدم. پسرها آĔا قرار داده شده بود  که روی  یچشم مجسم کنم. کاميون ها با داربست بزرگ
ی از ميله ها بطور  کبر روی آĔا انجام دهند. ميدانستم که ي مل آکروباتیخيال داشتند چند ع
. اگر قرار بود آن رخ دهد پسر صدمه زيادی به سرش و شکستگی ستون کامل جور نيست

و تصميم گرفتم به خودم فقرات خواهد داشت.... اراده کردم که پسر بايد نجات داده شود 
يک روز جلوتر از آن به چهار پسر دستور داده بودم ارابه را احاطه کنند و پاس  بگيرم(...).

يک در محل  هستند. اما متوجه شدم که هيچ برای سوآمی پراز عشق و ايمان بدهند. آĔا هم
می مقرر نيست کسی ملامت شود. هيچکس اين را عمدا نمی کند. سوآ . ونيستحاضر 

  خود جان دانشجويان است.
من خواستم ارابه متوقف شود. يک مريد ارشد با تمام صميميت، عشق و ارادت داشت ارابه 
را ميراند. او بنا به دستور من ماشين را نگه داشت. درست همانموقع که در شرف صحبت  

پايش را بر   اينکه ترمز را بکار بگيرد به جای ده تصادفاکردن با رئيس دانشگاه بودم، رانن
سرم، و ه نتيجه صدماتی ب. آن باعث تکان شديد شد من روی ارابه افتادم. در کلاچ گذاشت

ديد. آنچه که پسر می بايست با آن مواجه  دستم وارد آمد و ستون فقراتم بطور بد آسيب
زيادی در گالری نشسته بودند، اما مراقبت کردم  مردان و زنان .شود، من برخود گرفتم

  .د کردم گويی هيچ چيز رخ نداده استجه صدمات من نشود. وانمو هيچکس متو 
د فکر ميکرد که سوآمی قادر نيست بلند شود. ميدانستم که هر رئيس دانشگاه نگران بو 

خواهد شد. لذا بلافاصله از جايم بلند شدم و  در اذهان مريدان موجب نگرانی تاخير بيشتر
مريدان را برکت دادم. درد شديد بود و برش  درد را فراموش کردم و با حرکت دادن دستانم

دستم بقدری عميق بود که گويی با چاقو سوراخ شده بود. اما آستين ردا که دستم را می 
  ا نگاهی گذرا از قدرت خدا ميدهد.پوشاند بی عيب بود. اين حادثه به شم



ه کسی متوجه جايگاه بالا روم بدون اينک وضعی ناراحت يافتم. مجبور بودم ازخودم را در  
من نشود، مبادا نگران شوند. از  صدماتم شود. لذا اراده کردم  هيچکس متوجه صدمات

يس شد. نگران بودم  اما در اين ضمن دوتی زير ردايم از خون خ ايگاه بالا رفتم و نشستم.ج
متوجه اين شوند. با احتياط به دستشويی رفتم. حوله های موجود برای پاک   که مبادا مريدان

پر از لکه خون را در  که فوران ميزد کافی نبودند، نمی خواستم حوله های  خونی نکرد
آن ها شود. گرچه درد سختی وجود داشت، حوله ها را  هدستشويی رها کنم مبادا کسی متوج

، آĔا را چلاندم و برای خشک شدن بالا گذاشتم. تحت هيچ شرايطی خودم با صابون شستم
و بودند که چرا من مکرر به کار نميکردم. برخی پسرها کنجکارنج، درد و خستگی ام را آش

 ی ميرفتم. پاسخ دادم چرا شما علاقمند هستيد؟ آن کار من است." معمولا من فقطدستشوي
آمد، مجبور شدم مي روزی دوبار به دستشوئی ميروم صبح و شب. از آنجا که به شدت خون

ين ضمن دو تا از دانشجويان آمدند بار به دستشوئی بروم. درا ٥ -٦در آن مدت کوتاه 
استدعا کردند که پرچم برافراشته شود. وقتی از صندلی پائين رفتم احساسم طوری بود که  

  گويی در معرض شوک برقی قرار داده شده بودم.
با بخاطر آوردن حادثه دلم می خواهد به خودم بخندم. نمی توانستم محکم روی زمين بايستم. 

تا پرچم را  پيش رفتم در حال لبخند زدن گی به بدن گول زده شوم وابستفکر کردم نبايد با و 
برافراشته کنم. بعد چراغ را روشن کردم. خودم را در وضعيت دستپاچه شده يافتم. به هيچ 

لبستگی بدنی را رها کنيد، در وقتی همه مريدان را ترغيب ميکنم دوضعی نمی توانستم بنشينم. 
گذارم. به خودم به اين روش می گفتم و برهمان اساس رفتار  اينمورد بايد خودم سرمشق ب

کردم.  بچه های مدرسه ابتدايی خيلی خوب اجرا کردند و آرزو کردند با من عکس بگيرند. 
با رضايت دادن به درخواست هايشان به سمت آĔا رفتم و عکس گرفتم، چون نمی خواستم 

ر ديگر تا زمين بازی راه بروم و با بقيه دانش . در نتيجه مجبور شدم پنج باآĔا را نااميد کنم
آموزان عکس بگيرم. به اين طريق خودم را از بدن جدا کردم. بدنم کرخ بود. هيچ احساسی 
وجود نداشت. سرم گيج می خورد. تصميم داشتم آĔا را خوشحال سازم هرچه ميخواست به 

بودم وقتی از زمين بازی به  م. نگراننبدنم رخ دهد. تصميم گرفتم اين را برای خود حفظ ک
قيما به مست بالا رفتم که جايگاه بر ميگشتم لکه های خون قابل رويت شود از پله هائی



. آيا برای يک انسان ممکن است چنين صدمه مهمی را از ديد عموم برای صندلی ام ميرفت
اعت د؟ نه. من برای پنج سن چنان جمعيت زيادی بودم پنهان کنمدت طولانی که در ميا

. آن مثل شوک برق غير ممکن بود حتی يک قدم جلو گذاشتن طولانی روی صندلی نشستم. 
سوراخ ميکرد. آن جريان الکتريکی است که شوک ميدهد، اما وقتی من خودم  بود که بدنم را

  ؟جريان برق هستم، کجا در معرض شوک بودن مطرح است

رگشتم. اعضای بنياد مرکزی مرا با آن احساس من در سراسر جريان نشستم و به مندير ب
برای آنچه که رخ داده  ارشددنبال کردند. اما آĔا اطلاع نداشتند که بر من چه رخ داد. مريد 

چرا درباره گذشته نگران هستی؟ گذشته گذشته  ت خواست. آنوقت به او گفتم،"ر بود معذ
از غذا من دوباره  است. من خوشحالم. برای من نگران مباش." همه آĔا ناهار خوردند. پس

شروع به خونريزی کردم. همه دانش آموزان در خارج از مندير برای عکس گرفتن منتظر بودند. 
دوباره به دستشويی رفتم تا خون را پاک کنم. ايندولعل شاه فرياد زد" اين چيه سوآمی؟" با 

با گفتن اين  دولعل شاه، هرچه بايد بربدن رخ ميداد رخ داده است."نمحبت به او گفتم، " اي
وجه خون در سراسر بدنم Ĕا متم. همه آĔا از غصه گريه کردند. آزخم ها را به او نشان داد

آشکار  هيد ديگر هيچ چيز برايتانم خود را نشان دشدند. به آĔا گفتم اگر مثل اين غ
نخواهم کرد. تا به مندير رسيدم درباره آن هيچکس نميدانست. بطور مشابه، من رنج های 

را در زمان های مختلف بر خودم گرفته ام به منظور اينکه  گفته ای از دانش آموزان و مريداننا 
آĔا را حمايت کنم. هيچ کس برای اين حادثه ناگوار مسئول نيست. هرچه قرار بود رخ دهد، 

  رخ داد. فقط همين.
هر حدی  تا نای اينکه اين حقيقت را تاکيد کنم که مر من اين حادثه را تعريف کردم تنها ب

وقتی به مندير برگشتم،  که از دستورات من اطاعت ميکنند را حمايت کنم.  ميروم تا مريدانم 
Ĕا را برای . آدل شکسته شدندزدم. آĔا متوجه صدمات من شدند و  آن چهار پسر را صدا
 درآن موقع آنطور که من فرمان داده نش کردم. از آĔا پرسيدم چرا سرز  اطاعت نکردن دستورم

د، اين حادثه رخ نميداد." وديحاضر نبوديد؟ اگر تنها شما دستور مرا اطاعت کرده ب آنجا بودم
  Ĕا گفتم که برای آن متاسف نباشيد.به آ

  ١٩٩٩ژانويه  ١٤سخنرانی الاهی، پراشانتی نيلايام،      



ی مريدان گريه کردند، دانش آموزان گريه کردند. سوآم را تمام کرد، چون سوآمی سخنرانی اش
کرد به منظور اينکه   فت، بلکه رنجبرانه از مريدان پنهاننه تنها صدمه شديد را بر خود گر 

مطمئن شود جريان مسابقات قطع نشود. او در سراسر تمام برنامه نشست حتی با آن درد 
ونه می توانند محبت سوآمی برای نکه مريدانش را راضی کند. کلمات چگسخت، فقط برای اي

حتی اگر دانشجويان پذيرنده کلامش نباشند، او هنوز آĔا را حفاظت  د؟نما را وصف کن
ميکند. سوآمی با عشق بيکران يک هزار مادر خود، هرگز وقتی به خير مريدانش ميرسد 

  سازش نمی کند. خوشا به حال ما که در عشق او هستيم!

 شهوری که يائيد بر داستان م" عمل Ĕايی سوآمی با بدنش، ببزرگواری" برای درک کردن
شاگردی که آسم داشت را با منتقل کردن بيماری به خودش شفا داد تفکر  چگونه سوآمی 

کنيم. يکی از دانشجويان ورينداوان مبتلا به يک مورد سخت آسم شده بود. در خلال يکی 
از دارشان های عصر، سوآمی مستقيما به طرف پسر رفت و دستش را نگه داشت. دريک 

درک کرد که سوآمی داشت بيماری  که سوآمی سخت نفس ميکشد ولحظه شاگرد دريافت  
اری مرا خواهم مرا شفا دهيد نه اينکه بيم پسر فرياد زد، " بابا من می .اش را تحويل ميگرفت

چنگ  برخود بگيريد. لطفا به خاطر من رنج نبريد." ضمن گفتن اين، سعی کرد خودش را از
قه دست او را نگه داشت و بعد شروع به نفس  سوآمی خلاص کند. اما سوآمی برای دو دقي

  کشيدن طبيعی کرد. آنوقت به پسر عميقا نگاه کرد و گفت:

آيا فکر ميکنی من احتياج به نامه های تو دارم تا بدانم چه دارد به تو رخ ميدهد؟ درباره آسم 
رنج  تو ميدانستم. اثر کارميک تو به من منتقل شد. بيست سال رنج برای تو فقط دو دقيقه

  برد. برای من می
رنج يک نفر فقط دو دقيقه رنج برای او بود، چگونه می توانيم حتی تلاش   ر بيست سالاگ

روزی که او در  ٢٨ند مهربان بر خود گرفت برای آن کنيم مقدار کارمايی که خداو 
او بيمارستان بود را بفهميم؟ و اين روزها، هفته ها و ماههای بسيار قبل از آن که گفته بود 

  در سکوت تحمل ميکند را به حساب نمی آورد!

  



  دعاها قدرت

تا آنرا حمايت کند.   بخاطر بسپريد که در اين جهان چيزی به قدرتمندی نام خدا وجود ندارد
آن بزرگترين وظيفه انسان است. برای رحمت خدا دعا کنيد. دعا از اهميت برتر برخوردار 

  است.

  ٤ل فص ٢٤گفتارهای ستيا سايی، جلد        

  از طريق دعای واقعی، کوهها بدی می تواند فوری نابود شود.

  ٢٦ فصل ١٣گفتارهای ستيا سايی، جلد        

 وقتی سوآمی در بيمارستان بود تمام مريدان به شدت به او دعا ميکردند که خود را شفا دهد.
ر مَنترا در تمام نقاط جهان برگزار ميشد. هر جلسات دعای مداوم وجود داشت و ذک

مورد خودم را يدسايی فقط يک چيز در ذهن داشت، يعنی سلامت سوآمی. اگر فقط مر 
Ĕمه توجه صددرصد و اشتياق به اندازه ای که در آن بيست و هشت بگيرم، هرگز من با آ

. ريد سايی مورد بوده باشدآن بايد برای هر ماستنباط ميکنم روز دعا کردم دعا نکرده بودم. 
مريدان سايی در خلال آن چند روز، ارتعاشات مثبت در جهان ز فقط به واسطه تلاش متمرک

  بايد  تا حد زيادی بالا رفته باشد.

شت قريب سرنخ هايی برای برگ"فصل  به لطفا ديوان (دريکی از پيام هايی که سيما 
  ١١.٢ريل " که در روز چهارم آو شما به اسم " فقط به خاطرالوقوعش" مراجعه فرمائيد) 

  .(فقط برگزيده تامين شده) ميدهد آشکارکنندهوآمی يک پيام دريافت کرد، س

وقتی نام خدا ذکر ميشود انرژی منفی ای که امروزه بطور مدام بر جهان می پلکد را  (...)
آزاد ميکند. من هميشه در سرور هستم حتی وقتی بدن من آشوب را تحمل ميکند. درد 

لامت شما... و من در سرور محض باقی کنم... فقط شما را بياد می آورم... س احساس نمی
اد می آوريد. اما من چگونه ميتوانم به شما مشکل يميمانم. شما مرا اغلب در اوقات مشکل ب

بدهم؟ من مادر شما هستم. هميشه مواظب خير شما هستم. ديدن يک قطره اشک شما مرا 
در نيستيد مرا ببينيد زيرا واميدارد بشتابم تا کنار شما باشم. من هميشه کنار شما هستم. شما قا



چشمانتان پی اين جهان ميگردد. شما کسی نيستيد جز من. برای دفع کردن انرژی بد بايد 
نام خدا را بخاطر داشته باشيد. به آن دليل است که اين بيماری را بر خود گرفته ام. شما مرا 

. فقط با آن انيدرز فکر پاک محض باقی بمدر ط با آن دعا آوريد... دعا کنيد وبياد می 
تمام مصائب و بلايايی که شما و عزيزانتان در شرف  ی که از شما ساطع ميشود،انرژی مثبت

  مواجه شدن هستيد، شسته ميشوند.
برای من بيماری بدن هيچ چيز نيست. شما رنج را تحمل ميکنيد وقتی مرا مثل اين می بينيد 

اريد، متحد شويد، و کارهای درست واز آن قدرت ميگيريد برای اينکه دعاکنيد، دوست بد
تنها  انجام دهيد. آن تمام چيزی است که من برای خاطر شما می خواهم. آرامش شما در خوبیِ 

  .است
. من ، باهم جمع ميشوندوقتی بدن مادر بيمار ميشود ،حتی همشيره ها که می جنگند (...)

و ايمان داشته  يشويدمتحد م با وحدت کامل ا با عشق برای همديگرشم می خواهم ببينم
  باشيد که شما زير چتر حمايتی من هستيد."

سوآمی به وضوح آرزويش که مريدان سخت دعا کنند تا جهان را از انرژی منفی پاک کنند را 
مطمئن  تا ين تلاوت ها و ذکر کردن ها  تغيير مسير داده ميشوندا تمام د. آيا واقعاً ذکر ميکن

؟ گرفتن بيماری احتمالا راه سوآمی بود تا مريدانش را در دخير اين جهان تامين ميگرد شود
دعاهايشان متحد کند. وقتی مادر سايی بيمار ميشود تمام فرزندانش متحد با هم جمع 
ميشوند تا برای او دعا کنند. حتی پس از اينکه سوآمی رفت بند بين خانواده سايی، ده برابر 

هر کس احساس ميکند سوآمی به ه است. زياد شده است. فعاليت های سايی افزايش يافت
Ĕا نزديک تر از قبل است. مردم می توانند فراتر از هشياری بدنی بروند، او را چون " آ

  هريدايا واسی" ساکن قلب هايشان تشخيص دهند.

  اخباری که همه جا سفر کرد
حقيقت  يکبار گفت :" يک دروغ ميتواند نيمی از جهان را بپيمايد مادامی که مارک توآين 

  کفش خود را می پوشد."



در مورد اخبار ناخوشايند هم همينطور است. خيلی سريع همه جا پخش ميشود. بسياری از 
مردم سراسر جهان از طريق خبر اينکه بدنش را ترک ميکند از سوآمی آگاهی يافتند. جالب 

لمللی است که توجه شود، که درگذشت سوآمی برای چند روز يک از داستاĔای مهم بين ا
بود. به قول مجله تايم   ١١.٢ی از بزرگترين هفت داستان سال  بود. در اخبار گوگل يک

با هند او را برخی مردم که درباره سوآمی اطلاعات منفی داشتند، وقتی طريقی که دولت 
  را ديدند حتی نظرشان را تغيير دادند.احترام گزارد  مشايعت کشوری 

فی هم وجود داشته است. مريدانی که در خارج از هند ازطرف ديگر، يک عالمه تبليغ من
ا در هند درگذشته زندگی ميکنند احتمالا با مردمی مواجه شده اند که درباره گورويی که اخير 

مهمتر، آĔا ممکن است کنجکاو باشند  بود ميپرسيدند(بيشتر مردم هند او را ميشناختند)
گی زندگی خواهد کرد شکست خورده وشش سال بدانند  چگونه پبش بينی اش که تا نود

است. به وسيله گروه های مختلف عليه برادری مريدان سايی حتی از زمانی که سوآمی در 
 رحاليکه مريدان سايی به او به شدت. دبيمارستان بستری شد حملات نيشداری شده است

يشود و در دعا ميکردند خود را شفا دهد، آن مردم به پرسيدن اينکه چگونه کسی که بيمار م
بيمارستان بستری ميشود ميتواند خدا فرض شود ادامه ميدادند. پس از اينکه سوآمی بدن 

تی برخی از ت او اميدوارانه منتظر بودند، حخود را ترک کرد، درحالی که مريدان برای برگش
را مسخره کنند. معذالک، مهم تر از  بخش های رسانه های جهانی پائين آمدند تا ايمان ما

، نامش در سراسر جهان، همه جا، به هر دليلی که ميتوانست باشد پخش شده است. همه
حالا تصور کنيد وقتی سوآمی برميگردد، بيشتر مردم از قبل در باره او شنيده اند و فرضا پيش  

  گويی شکست بخورد!

من تمام تبليغات منفی واقعا به هدفی خدمت کرده اند و احتمالا مُهر طرح الاهی  به نظر
ن سعی ميکنند نامش را خدشه . وقتی مردم مختلف با انگيزه های خودخواهانه خودشادارند
بطور انعطاف ناپذير ايمان مريدانش را بی đا کنند، من در ذهن مشتاق خودم می و نند دار ک

 در پهنه های ظريف اين عالم هستی ی کهرعد آساي توانم نمايش الاهی را که بازميشود، پاسخ
  را پيش چشم مجسم کنم. شکل ميگيرد



حتی آĔايی که حالا قادر نيستند حقيقت سوآمی را درک کنند مجبور خواهند شد با (...) 
  اشک ندامت نزديک شوند و مرا تجربه کنند. خيلی زود، اين جهانی خواهدشد.

  ٥٥، فصل١٥گفتارهای ستيا سايی، جلد        

؟ نويسنده کته های پيش پا افتادهبدون داشتن ن يک نمايش  چگونه ميتواند لذت بخش باشد
تا در آخر ای نمايشی می نويسد مطمئن ميشود چند مانع برای شخصيت اصلی اضافه کند 

ا پيروزی شخصيت خوشحالی کنند. در اين نمايش الاهی که به حضار شايد در نوزايی ي
ضميمه  وسيله خود سوآمی نوشته و کارگردانی شده، چرا او نبايد پيچ و تاب های خودش را 

کند  تا مريدانش که همه چيز را به پاهای نيلوفرين الاهی اش تسليم کرده اند شايد در وجد 
  پيروزی Ĕايی اش خوشحالی کنند؟

اين پديده الاهی حقيقت را پشتيبانی خواهد کرد، دروغ را ريشه کن خواهدکرد، و درآن 
  سايی است. سَنکالپا)در وجد خوشحالی کنيد. اين خواست (پيروزی موجب ميشود همه شما 

  ١٩٦٨مه  ١٧سخنرانی الاهی،           

   چيزهای بسياری در يک ضربت
من يقينا هدف اين آواتار را بدست خواهم آورد، ترديد نداشته باشيد. من وقت خودم را 

د، من نمی توانم عجله کنم برای تا جايی که به شما مربوط ميشو ميگيرم تا نقشه ام را اجرا کنم. 
جله داريد. ممکن است زمانی صبر کنم تا بتوانم ده چيز را در يک ضربت بدست اينکه شما ع

واگن  ، منتظر ميماند تادرست مثل يک موتور که با کشيدن يک واگن آشنا نيست آورم،
متناسب با توانايی اش آماده شود. کلام من هرگز شکست نمی خورد؛ بايد آنطور   های کافی

  که اراده ميکنم رخ دهد.

  ٣١فصل  ١ارهای ستيا سايی، جلد گفت        

ما تاکنون درباره دلائل زيادی استنتاج شده از کلام خود سوآمی از اينکه چرا توانست  
بدنش را ترک کند بحث کرده ايم. عصر طلايی که هنوز برسد وجود دارد. بلايا بايد دفع 

ود. آن چگونه شوند. برای آن بايد کارهای جمعی انجام شود و انرژی منفی بيرون رانده ش



ممکن بود؟ از طريق گرفتن کارما در بدنش و باعث شدن اينکه مريدان دعا کنند. آن آنجا 
ود؟ چگونه آĔا را متحدتر  متوقف نميشود. چگونه فداکاری و سادانای مريدانش زيادتر ش

چيز و همه   وادارد درک کنند که سايی فقط يک بدن نيست؛  او در همه  ونه آĔا راکند؟ چگ
او  لع شده اند.مط است. نه تنها آن، مردم زيادی از طريق خبر ترک کردن بدنش از او کس
. سوآمی  شکوه رستاخيز" را ببينيد)" لطفا فصلمسيح ترک کرد ( ستر، روز عيد رستاخيزروز اي

گفت او گاهی اوقات منتظر ميماند تا بتواند ده چيز را در يک ضربت بدست آورد. اما بين 
  بيمارستان و مآلا ترک بدن، او احتمالا بيست تا بدست آورد!بستری شدنش در 

احتياجی نيست درباره چيزی نگران شويد. هرچه تجربه ميشود، هرچه رخ ميدهد، بدانيد که 
اين آواتار آنرا آنطور اراده کرد. روی زمين نيرويی وجود ندارد که بتواند برای يک آن ماموريتی  

  را به تاخير بياندازد. که اين آواتار برای آن آمده است
  پشت جلد١٩٩٦سَناتانا ساراتی، اکتبر      



  

  فصل يازده

  شکوه رستاخيز
او رنج برد و بر روی صليب مرد برای اينکه گناهان مريدانش را  پيروان مسيح معتقدند که

  جذب کند. سوآمی هم ذکر کرده که مسيح جانش را برای خاطر پيروانش قربانی کرد.

من است. من رنجی ندارم و شما ج های کسانی که تسليم من شده اند وظيفه برخود گرفتن رن
رنج ببريد وقتی من اين وظيفه ام را انجام ميدهم.  کل دادن و گرفتن بازی ليلی ندارد هم د

عشق است. با عشق به وسيله من گرفته ميشود؛ لذا چگونه می توانم رنج ببرم؟ مسيح 
و ايمان آوردند قربانی کرد. او حقيقت اينکه خدمت زندگيش را به خاطر کسانی که به ا

  .خداست، فداکاری خداست را منتشر کرد

  ١٧١صفحه  ٢بابا، ستيا سايی، قسمت           

ما از انجيل مقدس ميدانيم که مسيح خود را روز سوم پس از مصلوب شدن زنده کرده بود. 
را با قدرت های  همان بدن در حاليکه به هدف جذب کارما خدمت ميکرد هلاک شداو 

الاهی اش به زندگی برگرداند. ولی ما خيلی کم درباره فعاليت های حضرت مسيح پس از 
زنده شدن دوباره ميدانيم. نمونه هايی وجود دارد که درانجيل مقدس ذکر شده، جائی که او 

يد دوباره زنده شدن بدن را به مريدان نزديکش داد. پس از آن چه کار ديگری کرد؟ بيائ ديدِ 
  اشاره کنيم. ينگئعشق" پگی ميسون  و ران لِ  ای از کتاب"ستيا سايی بابا، مظهر به برگزيده

من نگران بودم که از بابا سوآلی بپرسم. لذا گفتم،" سوآمی چيزی وجود دارد که برای مدت 
يا طولانی است می خواهم بدانم آيا بدن جسمانی مسيح در قبر زنده شد؟ منظورم اينست آ

در فرم    گيری) رسوآمی شری يوکتِشوايوگانندا ( تادِ اس -سم شده از روح نبودآن بدن مج
  به او نشان داد؟ خود را کاملا مجسم شده سه ماه پس از اينکه دفن شده بود

  سوآمی پاسخ داد، " نه، فرم جسمانی. نه روح مجسم شده بدن. جسمی."

  مير ادامه داد؟"آيا او به شرق سفر کرد و به ماموريتش در کشگفتم، " آه، 



  " بله، او به کلکته و مالزی هم سفر کرد."

  در شری ناگار، کشمير دفن شده بود؟" زابالپس آن بدن مسيح است که در معبد رُ " 

  ی سرش را تکان داد و گفت، "بله" (...)سوآم

  ٤٨-٤٩صفحات  ستيا سايی بابا، تجسم عشق،        

ی داشت که در خلال آن از او پرسيد آيا يسون با سوآمکتاب درباره مصاحبه ای که پگی مِ 
، سوآمی کرده بود يا يک بدن ديگر گرفت  حضرت عيسی مسيح بدن جسمانی واقعی را زنده

پاسخ داد که بدن جسمانی واقعی بود. بعد سوآمی ادامه ميدهد تا تاکيد کند محققان زيادی 
ده بود. قبر هند سفر کر مسيح پس از زنده شدن دوباره به  که  موقع تفکر کرده بودند،تا آن 

 حضرت در واقع متعلق به اوست. بدن در شری ناگار (جامو و کشمير، هند) در رُزا بال
يوز يعنی پسر  شناخته ميشد،که در آن قسمت از جهان به عنوان يوز آسَف ( مسيح

باور ميشود پس از مرگ واقعی جسمی در آنجا دفن شده است. اعتقاد براينست که  يوسف)
  ح پس از زنده شدن سالهای زيادی به عنوان استاد معنوی گذرانده است.مسيعيسی 

يسون با سوآمی هم چنين اشاره ای به مورد سوآمی شری يوکتِشوار گيری که مصاحبه پگی مِ 
يوگانندا نشان  در مقابل شاگردش شری پاراماهامساسه ماه پس از مرگش زنده شد و خود را 

شوار گيری در بدن تِ  مستقيم تاکيد کرد که احيای يوک که خود سوآمی غيرداد دارد. آنطور 
مجسم شده بود، لذا دو نوع زنده شدن بحث ميشود. شيردی سايی بابا هم بدنش را ترک کرد 
تا سه روزه به آن برگردد. آنچه که مهم است آنست که عمل احيا جزيی از ماموريت افراد 

 قتی ما از جنبه متفاوتی نگاه میمقدس که گه گاه روی زمين مجسم ميشوند است. اما و 
کنيم، آن در واقع عمل مرگ است که احيا را جلال ميدهد. اگر مرگ وجود نداشته باشد، 
آنوقت احيا وجود نخواهد داشت. درواقع، آن عمل تنهای مسيح  مسئول بدست آوردن ايمان 

اهميت احيای  عهد نو)( کورين تيانزپيروی ميکنند است. پال در   ميلياردها نفر که امروزه او را
  مسيح را به تفصيل توضيح ميدهد:

  ند نميشد، پس آيا تعليم ما بيهوده است،  ايمان شما هم بيهوده است؟اگر مسيح بل
  انجيل، ازنسخه کينگ جِيمز ١٥: ١٤کورين تيانز         



اگر   خلاصه شود. به خداست" احيا، اعتقاد به تعبير سنت پالُ ميتواند به صورت  " اعتقاد
خدا واقعا هست و اگر او جهان را آفريده، پس او نيز قدرت دارد که مرده را زنده کند. تنها 
او که جان ميدهد می تواند پس از مرگ زنده کند. سنت پالُ ادامه ميدهد توضيح دهد که 

کنيم. عمل احيا ستونی   وعظاگر احيا وجود نداشت، دراينصورت فايده ندارد درباره مسيح 
  بزرگترين معجزه ای بود آن همچنين فرض ميشودسقف مسيحيت قرار دارد.  بر آن است که

که حضرت عيسی هرگز اجرا کرده بود. در دين اسلام، روزی که مهدی، "استادی که قول 
خوانده ميشود. وقتی  يامت" (روز رستاخيز)انتظار ميرود بلند شود، به عنوان "روز ق داده"

لطفا فصل " منادی عصر نو طلايی خواهد بود. ( د آنسوآمی درباره "ورود نو" صحبت ميکن
، آيا او به معجزه ای از اين قريب الوقوعش" را ملاحظه فرمائيد)سرنخ هايی برای برگشت 

که روز احياء عيسی مسيح   1نوع اشاره ميکرد؟  چرا سوآمی برای ترک بدنش روز  ايستر
ری ميداد که همان چيز در سايی ملاحظه ميشود را انتخاب کرد؟  آيا او به ما اشاره ديگ

آواتار هم رخ خواهد داد؟  شری ب. ک. ميشرا يک مريد سايی که چندين کتاب درباره 
  :2سوآمی نوشته و ترجمه کرده باورش را محکم بيان ميکند

است. درواقع، مرگش در روح الاهی است.  او تازه بدن فانی اش را رها کرده  او(سوآمی)
  دوباره زنده شود. ی مسيحه او ممکن است درست مثل حضرت عيسک  تعيين ميکندروز ايستر 

  بدن موضوع

  .شما متعجب ميشويد که من می توانم در يک زمان در دو بدن باشم، يا در هزار محل مختلف

  ١٩٤صفحه  ،٤سَتيم، شيوَم، سوندارَم، بخش        

سوآمی مثل  آيادر خلال آن چند روز پس از ترک سوآمی، افکار زيادی از ذهنم گذشت. 
مقرر بود آنقدر زود زنده شود، اصلا چرا  رند روز زنده خواهد کرد؟ اگمسيح خود را در چ

مجبور شد بدن را ترک کند؟ سوآمی تعيين کرده بود که از طريق يک واقعه الوهيتش به جهان 
                                                 

برای يادآوری اهميت انتخاب سوآمی برای ترک بدنش در روز ايستر و پيش بينی برگشت قريب الوقوعش، اولين   1
  می باشد. ٢. ١٢سال آوريل، روز ايستر  ٨چاپ اين کتاب در 
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آشکار خواهد شد. آيا رستاخيز به آن هدف کمک می کند؟ ولی بعد آيا جهان واقعا آنرا 
در توجهی سبک تر: حالا وقتی به آن فکر ميکنم، اگر سوآمی دو سه روزه (ذيرد؟ می پ

قانون به دنبال بنياد ستيا سايی ميرفت با فکر اينکه آĔا  نمايش  اجرای برگشته بود، احتمالا
ور اينکه مريدان و جهان را خيره کنند. اين بدبختانه رستاخيز را اجرا کرده اند به منظ مرگ و

اگر سوآمی مقرر است زنده شود، آيا او  )ت مسيح  يا شيردی سايی بابا نيست!دوران حضر 
واقعا احتياج به همان بدن دارد که اين کار را بکند؟ آيا آن بايد قبل از فساد بدن رخ دهد؟ 
سوآلات زيادی نظير اين وجود داشت که از خودم پرسيدم. اما حقيقت آنستکه وقتی که به 

نمی تواند اصلا دليلی وجود داشته باشد. سوآمی  آميزش ميرسد سوآمی و راههای  اسرار
خدای خدايان، فراتر از زمان و مکان است. برای او خلق دوباره يک بدن به سادگی بلند  

  کردن يک ساقه علف است.

چيزی وجود ندارد که قدرت خدا نتواند انجام دهد. می تواند زمين را به آسمان تبديل کند. 
  ا درک کنيد.ر ين ثابت ميکند که شما خيلی ضعيف هستيد تا عظمت خدا ترديد کردن به ا

  ٤٩، فصل ٤گفتارهای ستيا سايی، جلد        

يک زمان در چندين محل  بود نمونه هايی بوده است که او درحتی وقتی سوآمی در بدنش 
د ظاهر شده بود. يکی از چنين نمونه هايی که به ذهنم ميرسد تجربه ک.ن.پ. نايار است. مر 

از او در خانه اش در لندن در بدن ظريف خود  ١٩٩٣تاجری که سوآمی در ششم ژوئن 
اش ماند بلکه با آقای نايار و خانمش  نه تنها سوآمی حدود چهار روز در خانه  1ديدن کرد.

ی بود که آقای نايار و همسرش می توانستند آنرا دن مناظر هم رفت. بدن يک بدن واقعبه دي
. تمام مدت بدن جسمانی اش هنوز در پراشانتی نيلايام بود و مثل لمس و احساس کنند

 )يا بيشتر (ياد است که سوآمی در دومعمول مشغول انجام کار بود. اين يکی از نمونه های ز 
بدن  در يک زمان بوده است. حالا سوآل اينست که کدام بدن واقعی بود؟ آن بدنی که در 

انجام ميداد يا بدنی که زمانی را با مريدی در نقطه ديگر پراشانتی نيلايام کارهای روزمره را 
جهان می گذراند؟  يا هر دو؟  کدام يک از بدن هاست که در قبرش قرار داده شده است؟  
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پاسخی نداريم.  نکته آنست که حتی وقتی سوآمی در بدنش بود، او در يک بدن جسمی 
ز آĔا را ترک کرده انحصارهايی وجود تنها منحصر نميشد. چرا بايد حالا پس از اينکه يکی ا

  داشته باشد؟

ه سيتا يا مايا سيتا بود که به وسيله راوانا ا واهينی ذکر ميکند،  آن شبسوآمی در راماکاتا راس
. اما ربوده شد و نه سيتای واقعی. سيتای واقعی هرگز قادر نبود به وسيله راوانا لمس شود

اما آواتار را اجابت ميکرد. مايا بدن سيتا بازی کرد تا نمايش بايد ادامه می يافت  زيرا هدف ر 
از آتش دوباره  ابه وسيله رام سيتای اصلی ،پس از مرگ راوانا تعمل خاتمه يافت و آنوق

بدست آورده شد. برای تمام منظورها، بدن توهمی همان ويژگی ها و رفتارهايی داشت که به 
 اقعی در حس جسمی مطلق وجود نداشت.وسيله نمايش الاهی لازم ميشد و هيچ اختلاف و 

وقتی سوآمی چنين حقايق ظريفی از آواتارهای قبلی را توضيح ميدهد، او در حقيقت به رفتار 
آواتارها در کل منجمله خودش اشاره کننده ميدهد.  در فصل "نادی های باور نکردنی" ما 

ی مهدی را ديده بينی ها نادی هايی ديديم که به بدن مايای سوآمی اشاره ميکنند و نيز پيش
د. لذا آيا ميتواند ممکن نشدن مهدی که به نظر ميرسد مرگ بود اشاره ميکن ايم که به ناپديد

باشد که ترک بدن سوآمی فقط يک توهم بود برای جهان خارج و در آن صورت برگشتنش 
  يا ظهور مجدد بدن واقعی اش باشد! آشکار شدنميتواند 

  مفهوم نيرمانا کاياس
وان "نيرمانا کاياس" تعريف ميشود ( معنی لغت به ی يوگيک به عنقدرت های غائ ازيکی 

ن جسمانی است. . توانايی خلق مجدد بدن ها حتی پس از مرگ بدم بدن است)لغت تجسّ 
واسو  یگمن اين توضيح را از سد گورو جَ  مان ميرود اين توان را دارند.يوگی های برگزيده گ
  1مدِو  از بنياد ايشا  يافت

در گذشته يوگی های زيادی بوده اند که هنوز به طريقی هستند، آĔا ظريف ترين جزء بدن   
لازم د هايشان را دست نخورده حفظ ميکنند و بعد می گذارند باشد. هر وقت حس ميکنن

 دوباره خلق کنند. فرض ميشود بودا يکی از نيرمانا کايا است، قادرند بدن قديمی شان را
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 ه قبلا بود را دوباره خلق ميکنند،که بدن خود را آنطور ک  يگر وجود دارندهاست. بسياری د
  زمان مساله نيست. وان همان که آنرا دوست دارند(...)يک بدن ج

اگر يوگی ها قدرت دارند که بدن هايشان را دوباره خلق کنند آيا  بخشنده همه قدرت ها نمی 
ست. می تواند آنرا بکند يا نه ني يا سوآمیتواند آنرا انجام دهد؟ حدس ميزنم مساله اينکه آ

وآمی به قوانين آنستکه آيا سوآمی انتخاب ميکند انجام دهد.  بسياری بحث ميکنند چون س
برود. آيا آن پيشنهاد  ارد، ممکن است تمايل نداشته باشد عليه آن قوانينطبيعت احترام ميگز 

؟ معذالک، من می توانم مسيح کاری خلاف قانون طبيعت انجام داد حضرت نميکند که
اين  اگر موردحوادث زيادی حکايت کنم که سوآمی از قبل مافوق قوانين طبيعت بوده است. 

ملاحظه   بيائيد نقل قول زيرين  را از سوآمی خود سوآمی اين را تاکيد کرده است. باشد، 
  :کنيم

ن داد، با بی برخی از بزرگترها سعی ميکنند مرا سردرگم کنند. کريشنا عجايب زيادی نشا
تير شکارچی با  د ازو لذا به گفته آĔا، او مجبور بو  ،قوانين طبيعتبه اعتنايی شگفت آور 

مرگ مواجه شود!  مسيح تصليب را تحمل کرد، زيرا، او هم معجزات  زيادی آشکار ساخت! 
بحث آĔا اينست که، چون من به قوانين طبيعت بی اعتنايی کرده ام، من هم به همان طريق 

ترس ايجاد کنند و هراس پخش کنند. اما اينها سخنان ! آĔا اميد دارند درنج خواهم بر 
ضعيف، جهل و دشمنی است. آĔا نمی توانند اين شکوه را بفهمند، و نه آرزو ميکنند آنرا 

  تحمل کنند!

  ٨فصل  ٣سَتيم، شيوَم، سوندارم، قسمت         

وند کريشنا، مسيح و خودش فوق قوانين درکلام فوق، سوآمی مستقيما تاکيد ميکند که خدا 
شوند. هرآواتاری مجبور ميشد  تحت تاثير قرار گرفته نمی ت رفته اند. آواتارها با هيچ چيزطبيع

به منظور انجام دادن ماموريت خود  فراتر از قوانين طبيعت برود. در حقيقت، در کار حرفه 
دهند تا مردم  وق العاده انجامای آواتارها لحظات مشخصی وجود داشته است که کارهای ف

بخوانند و آواز  با بتوانند آĔا را چون مظاهر خدا تلقی کنند. درباره آĔا شعر بسرايند، آĔا را
بر شکوه تفکر کنند. خداوند کريشنا کوه گُ وَردَنَ را بلند کرد تا دهکده را از باران زياد 



د که و را که دوازده سال طولانی ب محافظت کند وقتی که او هنوز يک بچه بود. پسر گورويش
مرده بود را بازسازی کند و به او جان دهد. خداوند کريشنا کارهای برجسته حيرت انگيزی 

در آواتاری  1د.نز ببه زمين ضربه  سياره ناراکا که يکبار جلو آمد که اجرا کرد از جمله نابودی
زنده کردن مريدان، متوقف   سايی هم، او معجزات حيرت انگيز بيشماری کرد منجمله دوباره
سو به آن سوی کشورها  کردن باران و سيل، شفای بيماری ها و حتی مريدان را از اين

. در حقيقت، تمام اين معجزات به نظر ميرسند فراتر از قوانين طبيعت هستند. دوربری ميکند
  شوند. ناميده می  "معجزات"  آن دليل نيست که آĔا اصلاً  آيا به

رناليست برجسته در خلال مصاحبه ای از سوآمی دليل اينکه چرا بايد خدا فرم کارانجيا ژو 
  انسانی بگيرد را پرسيد. سوآمی جواب ميدهد:

زيرا آن تنها راه مجسم شدن خدا بين انسان هاست. آواتار فرم انسانی ميگيرد و به طريق 
درعين حال، او به  انسانی رفتار ميکند تا انسانيت بتواند با الوهيت خويشی احساس کند.

ارتفاعات خدايی بالا ميرود تا نوع بشر هم بتواند آرزو کند به خدا برسد. درک خداوند 
  ساکن شونده به عنوان برانگيزاننده زندگی وظيفه ای است که آواتارها در فرم انسان می آيند.

  ١٩٧٦مصاحبه بليتس، سپتامبر           

به مردم از الوهيت خودشان يادآوری کنند، که آĔا  نه نمونه هايی بودند تاحتی اعمال پرهيزکارا
می توانند همان کار را بکنند اگر آĔا هم به همان سطح بالا روند. به آن دليل است که 

  مسيح ميگويد :

م کاری که من به راستی، به راستی من به شما می گويم، او که به من معتقد است، او ه
  گتر از اين خواهد کرد؛ زيرا من نزد پدرم ميروم.؛ و او کارهای بزر ميکنم را خواهد کرد

  انجيل، از نسخه کينگ جِيمز ١٤: ١٢ ،جان        

  الوهيت ذاتی در انسان است. آشکار سازی احيا واقعا چيست؟ احيا 
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  ١٩٦٤فوريه  ٢٨سخنرانی الاهی         

ريه سوآمی زندگی اش را چون سرمشقی برای اين جهان گذراند. معجزه اش برای همه ما تذکا
هايی درباره استعداد های ذاتی خودمان بوده اند. به آن دليل است که سوآمی هميشه 

." لذا اعتقاد خلاف ظهور مجددش با فراتر من خدا هستم و شما هم خدا هستيد" ميگويد،
رفتن از قوانين طبيعت بطور کلی بی اساس است. در حقيقت، آن تنها زينت در خور برای 

  ی که هرگز بر روی اين زمين راه رفته می باشد.شکوه بزرگترين آواتار 



  

  فصل دوازده

  پايان

تامين شده است.  در اين کتاب باره امکان برگشت قريب الوقوع سوآمیدر  نشانه های زيادی
اما، من همچنين معتقدم که آن ايمان و دعای مريدانش است که او را برخواهد گرداند. سوآمی 

پراشانتی نيلايام جدا شود تا با احتياجات مريدانش از  يکبار گفت که او حتی آماده است
  مواجه شود.

من حتی آماده ام از پراشانتی نيلايام جدا شوم تا درخواست های شما را برآورده کنم. آماده ام 
  برای خير مردم هرکار بکنم. آن تنها علاقه من است.

  يی باباسايی وانی، پيام های جمع آوری شده از سخنرانی های ستيا سا    

جسما از پراشانتی  س انتظار نداشت که او جداً اما هيچ ک ميدانيم منظور سوآمی چيست
به دلائلی که در ه به خاطر تمام جهان آن انجام شد(نيلايام جدا شود. من مطمئن هستم ک

برگردد، آن نيز . لذا اگر او مقرر است سوآمی بدنش را ترک ميکند" بحث شد)فصل " چرا 
خواهد بود. برای آن اولين قدم که مريدان احتياج دارند بردارند، به نظر  خاطر تنها به همان

حقير من، آنستکه با تمام وجود به کلام سوآمی با ايمان نامتزلزل باور کنند و برای برگشت او 
"  اتاری اش بيان کرده بود،سوآمی درباره آو  ،دعا کنند. در خلال يکی از اعلاميه های اوليه

در کتب ردند و من آمده ام". ظهور مجدد ستيا سايی آواتار لبين معنوی) دعا کسادوها (طا
يد به او هزاران سال قبل پيش بينی شده است. اما  هنوز طالبين معنوی بامقدس زيادی از 

ذا آيا منطقی نيست که ما مريدان بپذيريم احتياج داريم به شدت به او دعا کنند پائين بيايد. ل
   دد؟ سوآمی يکبار به يکی از مريدانش گفت:دعا کنيم که برگر 

  کنم. ايمانشان ثابت هستند قولم را حفظ می ربله،  من نسبت به آĔايی که د
  ١٨١صفحه  ٤ستيم، شيوم، سوندارَم، بخش         



که داشتن ايمان کامل کليد است. دليل اصلی برای انتشار اين کتاب ساختن   ميدانيمحالا 
ه ايمان داشته باشند و هم رای برای برگشت سوآمی دعا کنند. اجتماعی ميان مريدان است ک

من هيچ انگيزه پوشيده يا برنامه مخفی ندارم. چاپ اينترنتی اين کتاب خواندن رايگان را نيز 
که باورکردن  ستم از طريق اين کتاب پافشاری کنم اين  افراهم ميکند. يک چيز که ميل دار 

مريد تن ايمان ثابت به کلام گورو قدرت شاگرد يا به گفته سوآمی ضعف نيست برعکس داش
نبايد راههای گورويش را مورد ترديد قراردهد. سوآمی  بحساب آورده ميشود. اما، شخص

هرکار  ميکند، او تنها مفهوم يا دليل آنرا ميداند ما نبايد آن  را مورد ترديد قرار دهيم. اما 
  يرا آن چيزی است که سوآمی ما راحق ماست به سخنانش ايمان کامل داشته باشيم، ز 

  :واميدارد انجام دهيم

داده شده است. کلام من مُهر حقيقت دارد. من نمی توانم از حقيقت  قولِ  حقيقت جانِ 
وقتی  (...)جدا شوم. من با آĔا که به گفته ی من هيچ ارزشی نمی گذارند صحبت نمی کنم. 

طريقی به آĔا کمک کنم  و به آĔا شادی  کنند، آماده ام به هرمردم به کلام من اعتنا مي
  دهم.

  ٢فصل  ٢٨گفتارهای ستيا سايی، جلد        

سوآمی به همه دستور ميدهد ارزش کامل به گفتارش بدهد. دراينصورت چگونه ما مريدان می 
توانيم انتخاب کننده باشيم که به کدام يک از گفتارش ايمان بياوريم و به کدام نه؟ ما مريدان 

 به درک خودمان درباره اينکه چه کار می تواند و چه کار نمی تواند بکند نيم او راک سعی می
در تعبيری مبهم از سعی می کنيم  کلام سوآمی،  به جای ايمان آوردن به يقين .محدود کنيم

. تمايل داريم فراموش کنيم اين خود همان خدايی که قبلا رخ داده باشيمهر چيز   يستهشا ،آĔا
ری وجود دارد. آيا او می تواند به گجهان را خلق کرده است و چه چيز دياست که تمام 

بودند که چيزی محدود شود؟ بيشتر مريدان در خلال روزهای اوليه پس از ترک سوآمی معتقد 
هنوز زمان ترک کردن او نرسيده بود، که خود کلام سوآمی   بابا خود را زنده ميکند، چون از

اگر کنيم؟ از آن زمان چی تغيير کرده است؟ غير از آن را باور  . پس چرا حالاپيروی ميکردند
او را از برگشتن در حال حاضر مانع ميشود؟ او به هرحال  آن موقع می توانست برگردد، چی



به آن بدن محدود نبود! آن وظيفه ماست که ايمان کامل به تمام حرف هايش داشته باشيم. من 
  ت که او را برخواهد گرداند.يقين دارم تنها چنين ايمان ثابتی اس

دهم (در تاريخ پانز ه ای با راديو سايی در مصاحب خودم را درباره برگشت سوآمی،من ايمان 
رشته مديريت پخش شد) به وسيله يکی از فارغ التحصيلان صاحب مدال طلا  ١٢.٢فوريه 

 مصاحبه در . او يقينش راداده شد، يافتم شری ستيا سايی عالی آموزشبازرگانی از موسسه 
  :(تنها برگزيده تامين شده) 1سهيم ميشود

آن فقط درک   -بازهم، نميتوانم توضيح دهم –ی که يقينمن  ،(...) دريک يادداشت شخصی
؛ او هميشه اينجاست، اما من را سهيم ميشوم مستقيم است که البته سوآمی در همه جا هست

می بينيم. درباره اين  ه جسمامئن هستم که ما او را دوبار بطور مطلق، دويست درصد مط
  ترديدی ندارم.

سوآمی چيزهای زيادی گفته است؛ فکر نمی کنم نياز داشته باشيم ايمان مان را به دلايل 
دوباره  مختلف کم کنيم. سوآمی هر قول خود را حفظ ميکند. تمام جهان مجبور است خود را

پريم، که ما درباره تجسم خداوند و تعديل کند تا او قولش را اجابت کند. بيائيد همه بخاطر بس
  نه يک آدم معمولی صحبت می کنيم.

ضروری  وآمی مربوط ميشود، اگر يک دانشاز تجربه ام، تا آنجا که به جنبه جسمانی س
 بی تکليفی ای دان هم هست. هرگزوجودداشته باشد، ميدانم که صدای سوآمی صدای وج

وجود نداشته است. به آن دليل  بگويدجدان چيز ديگری يزی گفته و و جائی که سوآمی چ
است که من با عقيده محکم کامل ميگويم که هرچيز کوچک که او گفته است خود را به موقع 

  ثابت خواهد کرد.

  می کند به تمام قول ها  وفاسوآمی 
سوآمی گفته است که شرايط هرچه ممکن است باشد  او همه قول هايش را اجابت خواهد  

سوبامّا، مريدی که خانه اش ای اوليه ستيا سايی آواتار داستانی از کرد. در خلال سال ه
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عشق و ارادتی  مريدان بکار رفت تا دارشان داشته باشند وجود دارد. او برای محل اجتماع
آرزويش، يعنی داشتن دارشان بابا در  . سوآمی به او قول داده بود کهفراوان به خدا داشت

کرد. وقتی سوبامّا مرد، سوآمی در پوتاپارتی نبود. اما   آخرين لحظات حيات را ارضا خواهد
خويشاوندان جسد را حفظ کردند تا سوآمی روز بعد برگردد. چگونه سوآمی آخرين آرزويش 

  را اجابت کرد داستانی هيجان انگيز است که او خودش تعريف ميکند:

" من فورا اتومبيل  مردم به سمت من دويدند و گفتند،"سوآمی، سوبامّا ديشب درگذشت.(...) 
نام رفتم. جسدش در ايوان نگه داشته شده بود. تمام اهل خانه غم پتَ را برگرداندم و به بوکا

زده بودند. يکبار که سوآمی قولی ميدهد، يقيناً آنرا تحت هر شرايطی اجابت خواهد کرد. من 
د مورچه ها در قبل درگذشته بو  ملافه ای که جسد را پوشانده بود را برداشتم. چون او شب

سوبامّا " و او چشمانش را باز کرد. اين خبر به سرعت اسر بدنش راه ميرفتند. صدا زدم "تسر 
سوبامّا به زندگی پخش شد. مردم بوکاپتنام شروع به آمدن به محل کردند. به هم ميگفتند 

برگشته است. مادر سوبامّا در آن موقع يکصد سال داشت، به او گفتم يک ليوان آب با 
يک برگ تولسی(ريحان مقدس) خيسانده شده در آن بياورد. من برگ ريحان را در دهان 
سوبامّا گذاشتم و او را واداشتم کمی آب بخورد. گفتم، " سوبامّا  من قولم را حفظ کرده ام. 
حالا می توانی چشمانت را با آرامش به بندی." او گفت، " سوآمی چه چيز بيشتر احتياج 

ترک ميکنم." اشک شادی ريخت، دست مرا نگه داشت و آخرين نفس  دارم؟ من با سرور
شرايطی به قولم وفا ميکنم. به اين روش، من هرگز خلاف  رخود را کشيد. اينطور من تحت ه

  روم. قولم نمی

  ٢..٢ اکتبر ٢سخنرانی الاهی، .            

به او اعطا کند.  سوآمی روح سوبامّا را موقتا احضار کرد به منظور اينکه  آخرين دارشان را
که سوآمی تمام قول هايش را اجابت ميکند بی است   اين حادثه يک گواهی به حقيقت اين

اگر سوآمی ميتوانست مريدش را به زندگی برگرداند فقط برای  .توجه به اينکه چه رخ ميدهد
  ور اجابتز او را از برگرداندن خودش به منظاينکه به قول آخرين دارشان وفا کند، چه چي

  کردن کلامش باز ميدارد؟



من حتی کمترين ترديد به اينکه کلام سوآمی، آنکه قبلا اجابت نشده، عاقبت اجابت خواهد 
عقب در چند سال بعد وقتی به  شد ندارم. چگونه و کِی، فقط خود سوآمی ميداند!  تنها

ره ی ستيا سايی بابا يک آواتار عادی نيست. ما دربانگاه ميکنيم خواهيم فهميد. شر 
کنيم!  قدرتمندترين تجسم خدا که به صورت انسان هرگز روی اين زمين آمده صحبت می

سالهای زيادی از حالا،  وقتی نسل های آينده درباره شکوه ستيا سايی آواتار صحبت 
شکوه  با ستايش هاید کرد، هيچ اثری حتی يک پيشگويی غلط درآمده در ميان تمام نخواه

  باور اينکه وجود خواهد داشت امتناع ميکنم!من از  وجود نخواهد داشت.

  زمان تعليم برای مريدانش
وقتی سوآمی ترک کرد، تمام مريدانش غم زده بودند. گويی ما را برای آن واقعه آماده ميکند، 

  سوآمی يک اطمينان بی نظير داده بود:

واند بر هيچ خطری نمی ت هيچ کس نياز ندارد درباره خير سوآمی نگران يا دلواپس باشد.
سوآمی رخ دهد. سوآمی هميشه از تمام مشکلات و دردسرها قسر بيرون خواهد آمد؛ 
هيچکس نبايد بترسد يا احساس تاسف يا غم کند. سوآمی همه موفقيت ها را بدست خواهد 

  .آورد

  ٢..٣ژوئيه  ١٣سخنرانی الاهی،           

سختی ها يی که در اظهاريه فوق خيلی مربوط است زيرا سوآمی درحاليکه آن مشکلات و 
بدون تحمل کردن  پيش خواهد بود را تصديق ميکند، به ما اطمينان ميدهد که او از آĔا

صدمه ای بيرون خواهد آمد. اما ما چگونه می توانيم نگران يا دلواپس نباشيم؟ آن سوآمی 
محبوب ماست! سوآمی ميگويد وقتی کريشنا بدنش را ترک کرد، آرجون قادر نبود آن جدايی 

  را تحمل کند و قدرت ذهنی اش را از دست داد. 

قدرتش را به او ميداد. وقتی  و آن ميکرد که کريشنا در دلش است آرجون هميشه احساس
د قدرتش اين را فهمي به محض اينکهاحساس کرد که کريشنا رفته است  ،شنيد که کريشنا مرده

  .او را ترک کرد



  ١٥٩گفتگو با ستيا سايی بابا، صفحه         

تی در عصر دوآپارا، وقتی يک مريد پيشرفته مثل آرجون نتوانست جدايی از خدايش را ح
، با رحمت الاهی تحمل کند، ما در اين عصر کالی چگونه حريف چنين غمی شويم؟ اما

حقيقت است که بسياری از مريدان ادامه داده اند و تلاش کرده اند فراتر از  سوآمی، آن هم
جزئی از نمايش الاهی  اعتقاد من آن همند. به دل هايشان جا ده و سوآمی را درفرم بروند 

. برهمان قرار، حتی کنند  بستگی به فرم و بدنش غلبه، بردلاوست تا به مريدانش کمک کند
وقتی که به شدت به بازگشت او اشتياق داريم، احتياج داريم مطمئن شويم که دعاهايمان  به 

ی اش نباشد. چنين دعاهايی هدف چرا سوآمی سوی دوباره بدست آوردن نزديکی جسمان
اصلا خود را ناپديد کرد را شکست ميدهد. در فصل قبل ما اظهارات سوآمی درباره عمر 
طولانی اش و چگونه ستيا سايی آواتار در اين جهان منادی عصر طلايی خواهد شد را 

پريما سايی آواتار را  رانتظا همين حالا ديديم. اگر سوآمی آن اظهارات را نکرده بود، احتمالا
اثر تعالی بايد از نقطه نظر  داشتيم و نه برگشت ستيا سايی آواتار را. به همان دليل  ما همگی

هم اکنون جهان در آن است و بر وضع ترسناکی که  شت سوآمی بر تمام جهانکه برگ  شیبخ
  دعا کنيم. خواهد داشت

ماموريت الاهی اش نقش هايی دارند که نطور که سوآمی نام برده است، تمام مريدانش در هما
  بازی کنند. 

همه شما بايد در آوردن تبديل(که منجر به عصر طلايی ميشود) نقشی داشته باشيد و وسيله 
  ای که بايد استفاده کنيد محبت است.

    ٢٢٤ شری ستيا سايی بابا و آينده بشر، صفحه        

به همه ی ما دستور داد  لز پِن، سوآمی از طريق پيامی به چار ١٩٧٩حتی به قدمت سال 
  تش شويد.يآماده شويد و تدارک ببينيد که وسائل سايی در مامور 

ماموريت شما شروع شده است. آĔا کلام من برای شما، مريدانم است. هريک از شما در اين 
طول عمر، نقشی بی نظير و باارزش داريد. تنها آĔايی که صدا زده ام می توانند به من 

کاری رسيده است که هر يک از شما   د. ماموريت من حالا به آن نقطه در زمانخدمت کنن



گه داری ميشود. آن کهکشان بزرگ هدفی دارد که در آن ندارد که بکند. اين زمين در  
هدف هم اکنون در برابر چشمان مان باز ميشود. من شما را دعوت ميکنم از درون خود 

دهيد تا قدرت ناديده اش همه آĔايی که بر مسير شما پرتو وار باکتی (عشق و ارادت) بيرون 
می آيند را فرا بگيرد. برای انجام دادن موفقيت آميز نقش خود هميشه در من متمرکز 
بمانيد(...) تکثير عشق من درسرتاسر جهان احساس خواهد شد. برای اين کار در طول 

ه ام. من در ماموريتم در مدت تجسمات بسيار شما را آماده کرده ام. شما را بسوی خود کشيد
اين تجسمات گذشته قدم بلندی برداشته ام. کارم بدون توقف است و نيز کار شما، هم بی 
پايان است. (...) بدانيد که من درون و بيرون از شما هستم. تفاوتی وجود ندارد. خود را از 

در شما هستم.  امورات جزئی برای هميشه خلاص کنيد. شما حالا در من هستيد و من حالا
و به درون شما خواهد ريخت.  من(برکات معنوی) از من به شما  . دارشاناختلافی وجود ندارد

شما ممکن است از اين عمل مدام بی خبر باشيد. هميشه در دل و روح پاک باشيد و نوع 
  يد خواهد شد.دگی تان از صفات بی نظير شما  مستفزن بشر در طول

يت به من خواهند پيوست وقتی آĔا را به خود بکشم. زمان دارد ديگران هم، در اين مامور 
نزديک ميشود وقتی همه بشريت در هماهنگی خواهند زيست. آن زمان زودتر از آن که 

 تا اج ميشوديتل از اينکه برسد برای هرچه که احشخص انتظار دارد اينجا خواهد بود. قب
  اده باشيد.(...)آم  شودبرهر موجود زنده آشکار  هدف واقعی هستی

  ٩٦ - ٩٧محبوب من، چارلز  پِن، صفحات         

هر مريد به جای منتظر ماندن برای برگشت سوآمی به منظور اينکه کارش را ادامه دهد، بايد 
سادانای خود را تشديد کند و برای وسيله الاهی اش شدن در عصر نو سايی که قرار است 

است که سوآمی در پيام فکر برانگيز   چيزی د.  اينابل ما باز شود اشتياق داشته باشمق
  فوق ما را ترغيب ميکند.

خلال دوران اوليه وقتی سوآمی برای مريدان واقعا قابل دسترس بود، من داستاĔايی حتی در 
وجه شخصی زيادی زمانی ت را از برخی از مريدان نزديک که شنيده ام که او فرم فيزيکی اش 

عشق  آمی را بر می انگيزد آن کار را بکندم، آنچه که سو فهمکه می داده بود دورکرد.  آنطور 



د و وحدت خلاص کنن به فرم او از وابستگی  مادرانه اش و اشتياقش است که مريدان خود را
با حقيقت بدون فرم او را درک کنند، که گاهی وقتی شما در حضور جسمانی اش هستيد 

اش را بر ما تحميل  ناپديدی موقتی  مشکل است. معتقدم که برای همان منظور است که او
که سوآمی صرفا بدن جسمانی نيست و که او هميشه بالای   مهمترين درسکرده است؛ تا 

ا آن درک، ما بايد به درون برگرديم و خود را بما، اطراف ما، و درون ماست را ياد بگيريم. 
  است آماده کنيم. سوآمی قول داده آنطور ،برای عصر معنوی زيبايی که در جلو قرار دارد

بر اين جهان خواهد يا می توانيم اندازه تاثيری که از طرف ديگر، وقتی سوآمی برميگردد، آ
کنيم؟ سوآمی يکبار گفت که تمام جهان به پراشانتی نيلايام خواهند آمد و داشت را تصور 

ا در کتابش شری ستي ا خودشدکتر هانومان تاپّ  1هيچ جايی نخواهد بود که حتی ايستاد.
  2را وصف ميکند. آينده پوتاپارتی )١٦٧يوگ آواتار (صفحه  ايی بابا يکس

تنها در موقعيت های جشنی شخص می تواند دارشان سوآمی را از جايی دور داشته باشد. 
کل کامل جسمی سوآمی را ببينيم و لذا درآينده، اين وضعی غير حتی آنوقت ما نمی توانيم ش

  ريدان قديمی احساس می کنيم گويی در دنيايی غريب هستيم.قابل پيش بينی خواهد بود. ما م

لذا آن فقط مناسب است که ما مريدان بکوشيم او را در دل هايمان ببينيم تا برای نزديکی 
       د. در فصلغير ممکن باش يم که به هرحال ميتواند تقريباجسمانی اش اشتياق داشته باش

ش گويی ها درباره مهدی بطور کامل با ويژگی يش ديديم چگونه پياز پ "ناپديدی مهدی" 
ديديم  درباره ناپديد شدن مهدی و مآلا  آواتار مطابقت ميکند. و نيز های ستيا سايی

ب ديگری برخورد کردم که ظهورش چه نوشته شده است. من همچنين به پيشگويی جال
  بر ميگردد هيچ بيعتی با کسی نخواهد داشت. ميگويد وقتی مهدی

  .نخواهد داشت هايش به کسی وفاداری بر شانه قتی قيام ميکند، ما و  قائم

  ١٤٧، ترجمه انگليسی، صفحه١بخش ١٣بحارالانوار، جلد      

                                                 
  لطفا به فصل "طلوع عصر طلايی ستيا سايی" رجوع شود.  1
  لطفا به فصل " سرنخ هايی برای برگشتن قريب الوقوعش" رجوع شود.  2



به بيان ديگر، وقتی قائم يا مهدی پس از ناپديدی قيام ميکند، برای خاطر هيچ بخش خاص 
ين مدت غيبتش يک مردم نخواهد بود بلکه او پروردگار تمام اين جهان خواهد بود. احتمالا ا

  دلبستگی ای شويم.ای ما مريدان است که حريف چنين دوره آموزش بر 

دليلش آن بود  سوآمی هميشه قدرت هايش را پس پرده مايا و انسانيتش فرو نشانده است.
اگر اجازه ميداد قدرت واقعی اش ظاهر شود، همه جهان به نزد او می آمدند اما زمان برای 

  آن هنوز مستعد نبود.

آن زمان(برای اعلان عمومی آواتاری) هنوز دور است. قبل از آن بايد چنين افرادی را نزديک 
خود بياورم، که در زندگی های گذشته شان، دائما و خستگی ناپذير کوشيده اند از طريق 

از طريق اعلان  سادانای شديدشان به من دسترسی يابند. زمانی خواهد آمد که جهان
  .(...) خواهد دانست عمومی درباره آواتار

  ٣٨صفحه  با واشرام نارا ناراينا گوفا، قسمت دوم،اسايی ب      

چون زمان ميگذرد، حتی آĔا ئی که حالا قادر نيستند حقيقت سوآمی را تشخيص دهند؛ 
مجبور خواهند شد با اشک ندامت نزديک شوند و مرا تجربه کنند. خيلی زود، اين جهانی 

جلوگيری ميکند، وقتی يکبار اجازه داده ميشود  ين پيشامداهد شد. سوآمی حالا از اخو 
  ظاهر شود، تمام جهان به پراشانتی نيلايام تبديل خواهد شد.

  ٥٥، فصل ١٥گفتارهای ستيا سايی جلد         

حد جهانی رسيده باشد. لذا وقتی سوآمی برميگردد ما اصلا با  شايد حالا زمان برای توسعه
وجود نخواهد داشت. سوآمی از قبل يک طول عمر هشتاد و  چيزی محدود نميشويم. احتياجی

پنج ساله را چون يک پيام و يک سرمشق برای همه گذرانده است.  حالا ورود دوم می تواند 
بدون هيچ Ĕی های خود تحميلی باشد، يک ظهور حاضر مطلق کامل را بخواهد. تمام سرنخ 

  عليه چنين امکانی حساب کند؟تواند می  یکسروشن شده اند را داده، چه   هايی که

  ای پروردگار عزيز ستيا سايی، سلطنت تو ميرسد... اميدوارم زود برسد!



  

  دعا

  مادر سايی گرامی، ترا مهربانانه فرا می خوانيم...
  خواست تو انجام ميشود، سلطنت تو ميرسد!

  التماس ما را بشنو، با نگه داشتن پاهای نيلوفرينت قول ميدهيم
  به تو التماس می کنيم... ما فرزندانت را به تو تقديم می کنيم، و تمام خودمان

  ابرهای تيره نمی توانند انوار خورشيد را برای مدت طولانی محو کنند
  برای درخشيدن بر قلمرو تو، خورشيد هم برای حقش منتظر ميماند...

  1طلب می کنيم! ما از نو لحظاتی را برای ستايش کردن و تحسين کردن تو
  
  

  يابد؛ انريار آن در کمال ارادت به سوی تو جعشق مرا بگير، و بگذ  ،اوردگار پر  
  ؛کنند ا بی وقفه برای تو کاردستانم را بگير و بگذار آĔ ، اپروردگار  

  ؛روحم را بگير و بگذار آن با تو يکی شود  ،اپروردگار  
  ذهن و فکرم را بگير و بگذار آĔا با تو هماهنگ شوند؛   ،پروردگارا

  باشم تا برايت کار کنم. ای همه چيزم را بگير و بگذار من وسيله  ،وردگاراپر 
  
  
  

  تقديمی متواضعانه به پاهای نيلوفرين الاهی اش
  جِی سايی رام
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